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 السلام علیک یا فاطمه الزهّرا
  

اَللهّم صلِّ علی فاطمۀ و اَبیها و بعلها و بنیها و سرِّ المْستَودعِ فیها بعِدد ما 
کْلمع اطَ بِهَاح  

  
 

  لرَّسولِیا فاطمۀَ الزَّهراَّء یا بِنتْ محمد یا قرَُّةَ عینِ ا
  یا سیدتَنا ومولاتنَا انّا تَوجهنا واستشَْفَعنا

  وتَوسلنْا بکِ الَى اللّه وقَدمناك بینَ یدى حاجاتنا
َالله نْدشْفعَى لنَا عا اللَه نْدۀً عجیهیا و  

  



 ٥

اللَّه دبا عا أَبی کَلیع لاَمالس  
  رواحِ الَّتی حلَّت بِفنَائکو علَى الأَْ

و یتقا بداً مأَب اللَّه لاَمنِّی سم کَلیع ارالنَّه لُ واللَّی یقب  اللَّه لَهعلاَ ج و
ُکمتارزِینِّی لم دهرَ الْعآخ  

  السلاَم علَى الْحسینِ
  و علَى علی بنِ الْحسینِ

  ى أوَلاَد الْحسینِو علَ
  و علىَ أَصحابِ الحْسینِ
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  ب اسلامیرهبر معظم انقلا بیاناتبخشی از 

   :در مراسم بزرگداشت شهداي جنگ تحمیلی اخیر

داغداران ایـن   ۀو براي عرض تسلیت به هم هاي عزیز شهیدان این جلسه تشکیل شد براي تکریم خانواده
بازماندگان عزیزانِ عزیز، سرداران نظامی،  ۀبه هم من لازم دانستم. حوادثی که در جنگ تحمیلی اخیر رخ داد

بازمانـدگان   ۀبه هم. دانشمندان عزیز، مردم عزیزمان که در این حادثه به شهادت رسیدند، تسلیت عرض بکنم
و افتخارشـان   ، فرزندان؛ اجرشان با خداي متعـال خصوص پدران، مادران، همسرانه کنم؛ ب تسلیت عرض می

  .شري و الهی و اسلامیجزو برترین افتخارات ب

آنچه در این دوازده روز براي جمهوري اسلامی اتفّاق افتاد، علاوه بر افتخارات بزرگی که ملّت ایـران  
جمهوري اسلامی و ملتّ ] این بود که[کنند ــ  کسب کرد ــ که امروز مردم دنیا هم دارند به آن اعتراف می

اگر دیگران از دور . ت خود، دست پر خود را به دنیا نشان دادخود، استقام ةعزیز ایران قدرت خود، عزم و اراد
بر اینها، این نکته مهم است که  ةعلاو. چیزي شنیده بودند، از نزدیک قدرت جمهوري اسلامی را احساس کردند

  .هاي نظام و کشور خود را به دنیا نشان داد نظیر پایه جمهوري اسلامی استحکام بی
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  شناسنامه مجموعه
  

  روزه 12شهداي جنگ : موعهنام مج
کامران پورعباس نویسنده و پژوهشگر حوزه ولایت فقیه و : تهیه کننده

  )09191294381شماره همراه (شهدا
  1404آبان ماه : تاریخ انتشار
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  روزه 12پیروزي ایران در جنگ 
 اي الهی و غدیري و عاشورایی حماسه
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، تجاوز و جنایت حملۀ رژیـم غاصـب و تروریسـتی و    1404خرداد  23بامداد 
کـش صهیونیسـتی بـه جمهـوري اسـلامی ایـران اتفـاق افتـاد کـه در ادامـه            کودك

اي مـا، شـریک جـرمِ     ز بـا بمبـاران مراکـز هسـته    آمریکاي جهانخوار و جنایتکار نی ـ
روز جنگ، صهیونیستها را بیچـاره   12طی ایران اسلامی . مستقیمِ این جنایت گردید

رژیم صهیونی با آن همه هیاهو، با آن همه ادعا، در زیـر ضـربات جمهـوري    کرد و 
بـا  کـا  پیـروزي ایـران عزیزمـان بـر رژیـم آمری     . اسلامی تقریباً از پا درآمد و لـه شـد  

یکی از مهمترین و بزرگ ترین و مجهزترن پایگـاه هـاي   (موشکباران پایگاه العدید
دستاورد دیگر بود و جمهوري اسـلامی در  ) آمریکا در منطقه که در قطر واقع شده

  .آمریکا نواخت ۀسیلی سختی به گونروزه  12جنگ 
مریکا و نظیرِ جمهري اسلامی ایران بر شیاطین عالم، آ پیروزي شکوهمند و بی

اي غـدیري و حیـدري و    روزه، تحقق وعده الهـی و حماسـه   12اسرائیل، در جنگ 
  .کربلایی و عاشورایی بود
روزه، حماسۀ غدیري و حیدري بود، از آن جهـت کـه    12پیروزي در جنگ 

ــت و     ــران آغــاز و تثبی ــد غــدیر، حمــلات مهلــک و ویرانگــر ای در شــب و روز عی
هاي حیـدرکرار بـا رمـز     در این جنگ شیربچهمهارناپذیر گردید و از آن جهت که 

و با رهبري فرزند افتخارآفرینِ امیرالمؤمنین، حضـرت آیـت   » یا علی بن ابی طالب«
و با تنوع بالایی از موشکها و پهیادهـاي رزمـی از جملـه خیبرشـکن در      اي خامنهاالله 

بـار صهیونیسـتهاي    آفرینی کردند و با شکست ذلـت  حماسه  3عملیات وعده صادق
  .آشام، یکبار دیگر یاد حماسۀ خیبر علوي را زنده کردند تروریست و خون
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روزه، حماسۀ کربلایی و عاشـورایی بـود، از آن جهـت     12پیروزي در جنگ 
. وطـن محقـق گردیـد    که با تقدیم خونِ بیش از هزار شهید و جانبـازيِ هـزاران هـم   

ــدار و و     ــر اقت ــد و مظه ــف بودن ــار مختل ــه از اقش ــدري ک ــهداي گرانق ــدت و ش ح
  . یکپارچگی ملت ایران شدند

  :هاي کربلایی و عاشوراییِ شهداي اقتدار چنین است برخی جنبه
بــود یعنــی شــب اول قبرشــان تیرمــاه  5تشــییع بســیاري از شــهدا در پنجشــنبه 

برخـی شـهدا در   شـان در محـرم اسـت؛     اسمهاي عزاداريمصادف با اول محرم و مر
ل هاي شـان مث ـ شهداي دیگر نیز مراسـم  دهه اول محرم تشییع و خاکسپاري شدند و

یادبودهــاي هفتگــی و شــب در محــرم اســت و بزرگداشــتها و ... هفــتم و چهلــم و
مـاه مـنظم برگـزار     هاي داغدار تا یکی دو خانوادهشهدا که معمولاً توسط  ايِ جمعه

سالروز ورود کـاروان حسـینی   (برخی شهدا در دوم محرممحرم است؛ گردد در  می
تـن از   72سالگرد شهادت سید محمد حسینی بهشتی و (با هفتم تیر مقارن) به کربلا
انـد، بسـیاري از    شهدا از زیر آوار خارج شـده  تشییع گردیدند؛ چون اغلب) یارانش

اربا، عضو از بدن جدا شده، به شدت زخمی و خونین، همچـون  پیکرها سوخته، اربا
فاطمیه و محرم و و شهداي کربلا بودند و یادآور ) س(مصیبت حضرت فاطمه زهرا

اشورا و کربلا هستند؛ شهید نوزاد و نوجوان و شهداي خانوادگیِ بسـیاري تقـدیم   ع
سـلامی  در خاك پاك جمهوري اشهدا همه ؛ ...)نفره و 7نفره،  12خانواده (گردید

هـاي تـاریخ    تـرین  تروریسـت تـرین و خونخـوارترین و    ایران و مستقیماً توسط شـقی 
؛ شـهید شــدند  هـاي زمانــه، یعنـی صهیونیســتها   ملــهشــمرها و یزیـدها و حر بشـریت،  
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هاي کربلایی و عاشورایی در نحوه شهادت و تشییع و خاکسـپاريِ بسـیاري از    جلوه
زد و روضۀ مجسم کربلا بودند؛ تجلیِ شور عظیمِ حسـینی و   شهداي اقتدار موج می

  ...عاشورایی در مراسمهاي شهداي اقتدار و
  بیش از هزار شهید

  .روزه اعلام نشده است 12و رسمی از شهداي جنگ  هنوز آمار دقیق
کـه  شـده  غیررسمی در مصاحبه هاي مختلف مسئولان اعـلام  برخی آمارهاي 

البته تقریبی است و ممکن است در آینده تغییراتی هم داشته باشـد؛ امـا مـرور آنهـا     
  .خالی از لطف نیست

  :روزه چنین است 12از شهداي جنگ غیررسمی برخی آمارهاي 
  شهید 1064: داد شهداتع* 
زن بزرگـوار و غیـور کشـور بـه      126در جنایت حمله دشمن صهیونیسـتی،  * 

ــین   ــیدند، همچن ــهادت رس ــه    47ش ــتند ک ــهدا هس ــان ش ــوان در می ــودك و نوج ک
  .ماهه هستند 9ترین آنها رایان دو ماهه و محمد علی  کوچک
ید جـزو  شـه  107 یم که از این تعـداد رشهید غیرنظامی دا 281در بین شهدا * 

  .هستندجامعه ایثارگري 
  .از شهدا هستند فرمانده ارشد نظامی 38* 
  .به شهادت رسیده انددانشمند هسته اي  13* 
 .هستند درصد شهدا از پاسداران 60* 

  .هستند شهید از ارتش 56* 
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  .هستند پدافند هوایی ارتشاز شهید  35* 
  .هستند شهید از فراجا 150* 
  . دت رسیدندمادر باردار به شها دو* 
  .هستند شهید از جامعه ورزشی 104* 
  .داریم شهید رسانه 12* 
   .اند رسیده شهادت به پزشک 6 جمله از درمان کادر اعضاي از نفر 18* 
  .نده انفر از امدادگران به شهادت رسید 7پرستار و  5* 
دانشجو در اثر حملات رژیم صهیونیستی به شهادت  11استاد دانشگاه و  15* 

جـزو شـهدا   آموختگان دانشگاهی کشور نیز  نفر از متخصصان و دانش 9. اند دهرسی
  .هستند

ه نفر از جامعه فرهنگیان به شـهادت رسـید   5و هستند دانش آموز شهید  34* 
  .ندا

  .، بیشرین تعداد شهدا را تقدیم کرده استشهید 265تهران با * 
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لَتُذَنْبٍ قت بِأَي   
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  جمهوري اسلامی ایران

  روزه 12جنگ و قاطعِ فاتح بزرگ 
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 12جمهوري اسلامی ایران، فاتح بزرگ و قاطع و بی چـون و چـراي جنـگ    
بازتـاب   ،نظیـرِ ایـران بـر آمریکـا و اسـرائیل      گردید و پیروزي شکوهمند و بـی  روزه

عظیمی در سرتاسـر جهـان پیـدا کـرد و اظهارنظرهـاي بسـیار و بیشـماري از جانـب         
ترین دشمنان ملت ایران در تأییـد پیـروزي ایـران و     دوستان و دشمنان و حتی بزرگ

بـه سـان اقیـانوس بیکرانـی     تصریح بر شکست آمریکا و اسرائیل منتشر گردیـد کـه   
توان حتی به صورت اجمالی هم آنهـا را انعکـاس    نمیصدها صفحه نیز در هستند و 

  .داد
ــار،  ــن گفت ــارِ   در ای ــاهی از اخب ــده کوت ــتگزی ــیتها و   سیاس ــداران و شخص م

نشین کـه در صـف    و اپوزیسیون خارجهاي صهیونیستی، آمریکایی، انگلیسی  رسانه
 هـاي  اظهارنظرهـا و دیـدگاه  کنیم چرا کـه   ، را نقل مینددشمنان ملت ایران قرار دار

شان در قبال جمهوري اسلامی ایران، به نوعی اعتراف به واقعیـت بـوده و از    تأییدي
  . ارزش خبري بالایی برخوردار است

عـزت و  مبنـی بـر   دشـمنان   اتحجم بسیار عظیمی از این دست اخبار و اعتراف
زه و شکست و ذلت آمریکا و اسرائیل ثبـت  رو 12پیروزي و اقتدار ایران در جنگ 

  .کنیم شده است که ما به اختصار، گزیده بسیار کوتاهی از آنها را ذکر می
  بعد از توقف جنگجهانی اخبار 

هــاي دوســتان و اعترافــات دشــمنان بــه  روزه، ســتایش 12بــه مــوازات جنــگ 
ردیـد و هـر   نظیـر و درخشـان آن آغـاز گ    پیروزي ایران و اَبعـاد و دسـتاوردهاي بـی   
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تـر شـد و همچنـان هـم      انگیزي گسترده آسا و حیرت روزي که گذشت به طرز برق
  .ادامه دارد

هـاي   گزیدة بسـیار کوتـاهی از اعترافـات سیاسـتمداران و شخصـیتها و رسـانه      
  .کنیم روزه را ذکر می 12دشمن در بیان عظمت افخارآفرینیِ ایران در جنگ 

  عجز و لابه صهیونیستها      
)  Israel Central Bureau of Statistics( لیآمار اسـرائ  يمرکزاداره 

گـزرش،   نی ـمطـابق ا . را منتشـر کـرد   2025ها در ماه ژوئـن   خسارت شرکت زانیم
درصـد   76تـا   یسـت یونیصه می ـرژ يها منجر به سقوط درآمد شرکت رانیحمله به ا

  .شده است
 ينــاورچهــار دانشــگاه و موسســه ف بیــاز تخر ونیــگور دانشــگاه بــن سییــر

و بئرالسبع خبـر داد؛   ویتل آو فا،یبه ح رانیا یحملات موشک انیدر جر یستیونیصه
 یو نخبگـان حـوزه مهندس ـ   لیبه پرورش خلبانـان ارتـش اسـرائ    که عمدتاً يمراکز

در  ونی ـدانشـگاه بـن گور   سییبه گفته ر. اهتمام دارند میرژ نیا یحاتیو تسل ینظام
 نیدر چنــد یقــاتیتحق شــگاهیآزما 45تــا  40 نیبــ زمن،یــنقــب، تنهــا در مؤسســه وا

شـده و حـدود    بیکاملاً تخر یرانیا يها مرکز بعد از اصابت موشک نیساختمان ا
  .اند از خسارت را متحمل شده یسطوح مختلف زین گرید شگاهیآزما 20

ش اعتـراف  در نشسـت دولـت  به فاصله کوتاهی پس از توقـف جنـگ،    اهوینتان
 م،یرا دچار تزلـزل کن ـ  رانیفرصت، نظام ا نیدر امهم است که  میما فکر کرد :کرد
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نظـام فـرو    م،ی ـداد یبـه حمـلات ادامـه م ـ    گـر یکه اگر چند روز د ستین طور نیاما ا
 .فتدیاز درون اتفاق ب دیبا يا یسرنگون نی، چندیپاش یم

: نوشـت  یسـت یونیصه میخارجه سابق رژ ریوز برمنیل به نقل از ویمعار روزنامه
 یبس ما به آتش. است ویسنار نیبدتر نیا. دیرس انیتلخ به پا یبا طعم رانیجنگ با ا

دسـت   :شـده بـود   نیـی سـه هـدف تع   رانی ـدر جنـگ بـا ا  . میافتی ـبدون توافق دست 
و  کیبالسـت  يهـا  موشـک  دیتول يساز متوقف وم،یاوران يساز یاز غن رانیبرداشتن ا

  . میخورداهداف شکست  نیاما ما در هر سه ا ،مسلح يها گروه یمال نیمأتوقف ت
سال قبل گفتـه بـود برنامـه     10از  شیزبان که ب یفارس یِلیجاودانفر، اسرائ ریمئ

شـجاعت او، از   :نوشـته اسـت   رانی ـدر مورد رهبر ا یتیدر توئ م،یرا دار رانیا هیتجز
از آن . و حکمـت اسـت   مـان یبرآمـده از ا  یِسـتادگ یاز جـنس ا  سـت؛ ین ادیجنس فر
 ریگونه که در عاشورا، شجاعت تنها شمش همان. ماند یم خیکه در تار ییها شجاعت

 نیهر روز ا يدر عاشورا ز،یرهبر عز نیدر وقت بلا بود و ا ستادنیزدن نبود، بلکه ا
همه با  اهویمتوهم و موساد و نتان ونیسیو اپوز يطرح رضا پهلو .است ستادهیملت، ا

 .دیهم به شکست انجام

 ایران به اقتدار شان هاي اذعانِ انگلیسیها و رسانه

 میــو رژ رانیــا انیــبــس م آتــش ،هیدر ســور سیبق انگلــاســ ریفــورد ســف تــریپ
 حیدانست و تصـر  رانیا یدر برابر قدرت نظام ویآو را نشانه شکست تل یستیونیصه

 يهـا  نیشـباهت دارد کـه سـاکنان سـرزم     يا اکنون به مـرده  اهوینتان نیامیکرد که بن
 .خواهند کرد حساب هیبا او تسو يزود به یاشغال
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معکـوس   جـه ینت جنگ یوقت« با عنوان یادداشتیدر  نیگارد یسیروزنامه انگل
 يهـا   سـامانه  ،یران ـیزن ا  نقطـه  يها  موشک: نوشت ،»دهد یم لیو اسرائ کایآمر يبرا

هـا    را به پناهگـاه  لینفر از ساکنان اسرائ ها  ونیلیرا دور زدند، م نیگنبد آهن يپدافند
  . کردند میترس میرژ نیا يراهبرد يها  يریپذ  بیاز آس دیجد يریکشاندند و تصو

توانست بـا   رانیا :نوشت يآ ستیا دلیم یسیرسانه انگل ریهرست، سردب دیوید
وارد کنـد و افکـار    لیاسـرائ  يهـا  رساختیبه ز يجد یخسارات ،یموشک يها پاسخ
را  رانی ـتنها نتوانست ا نه لیاسرائ .کند جیبس یخود را در برابر دشمن خارج یعموم

 گاهیجا فیتهران و تضع يا منطقه تیموقع تیحمله باعث تثب نیمهار کند، بلکه با ا
  .خود شد یالملل نیب

  به عزت ایران و ذلت صهیونیستهاسی  بی بیاعترافات مکرر 
نمـایی و القائـات براندازانـه علیـه ایـران،       پراکنـی و سـیاه   سی که در لجن بی بی

  .عزت ایران و ذلت صهیونیستها اعتراف کردمکرراً به سابقه ننگین و طولانی دارد، 
 يهـا  آوارهـا و خرابـه  سی فارسـی بـا حضـور بـر      بی خبرنگار بی یناج يکسر

و  گسـترده اسـت   یخراب ـ :اعتراف کـرد تلویزیونی  در ارتباط زنده ویآو تلگستردة 
خرابیها و تلفاتی که بـه اسـرائیل وارد   . روزه بود 12این یکی از مسائل عمدة جنگ 

یکـی از  . ن، باعث شد که خیلیها صحبت از فایده و هزینه این جنگ بکنندکرد ایرا
براي  ،پست نوشته بود که جنگ شاید به موقع متوقف شد مفسران روزنامه جروزالم

را ] تـر  دقیـق [تـر  تـر و کوچـک   جایی رسیده بودنـد کـه هـدفهاي کوچـک    اینکه به 
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اش را نداشـت و   اید ارزشه در مقایسه با هزینه، ش ـرسد که فاید به نظر می .زدند می
  .به موقع متوقف شدشاید جنگ این 

از در ارتباط زنده تلویزیـونی  ی فارسی س یب یخبرنگار ارشد ب نفیسه کوهنورد
 ،هـاي اجتمـاعی   هـاي تلویزیـونی و همچنـین در شـبکه     در شـبکه  :ابراز داشت بغداد

ایـن  آیـد عمـدتاً در مـورد ایـن هسـت کـه        هایی که از کشورهاي عرب می واکنش
وجه بـه  تبا . تواند به عنوان یک پیروزي براي ایران در نظر گرفته بشود بس می آتش

اینکه کشورهاي عرب یک تجربه جنگ با اسرائیل داشتند و تجربه شکست، چیزي 
 40الان کشـوري کـه بـیش از    . اش را حس کردند که همیشه به نوعی سرخوردگی

تصاویري ایجاد شد در ایـن  . بایستد سال تحت تحریم بود توانسته در مقابل اسرائیل
دیـدیم امـا مشـابه آن تصـاویر در      چند مدت که ما عمدتاً از جنوب لبنان و غزه مـی 

اسرائیل به وجود آمد و در جلوي چشم مردم جهان قرار گرفت؛ چیزي کـه کسـی   
 . انتظارش را نداشت

و  لیاسـرائ : سـی فارسـی اعتـراف کـرد     بـی  بـی  یاسیخبرنگار س ینیحس وانیک
نشـدند، بلکـه حجـم     یاسلام يکردن حکومت جمهور تنها موفق به ساقط نه کایمرآ

  .بوده است سابقه یب لیاسرائ خیدر تار ران،یا يوارد شده از سو بیحملات و تخر
و التماس بـراي توقـف   اسرائیل ییها به شکست اعترافات آمریکا

  جنگ
اوضـاع   روزدی ـ :دونالـد ترامـپ نوشـت    نیشیو مشاور پ ستیاستراتژ بنن ویاست

همان بخش  نیا. بود لینجات خود اسرائ يبرا شتریبس ب آتش نیا. بود یسخت یلیخ
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رفتنـد   شیپ ییتا جا. شان بود شدند که فراتر از توان ییوارد ماجرا .پنهان ماجراست
مـردم   يوحشـتناك بـرا   يواقعـاً روز  روزی ـد. نـده بـود  اشان نم يبرا یرمق رگیکه د
ها رو به اتمام  آن  یداشتند چون مهمات دفاع ازیبس ن تشآ نیها به ا آن .بود لیاسرائ

  .ترامپ با کمک قطر وارد ماجرا شد جمهور سییبود و ر
: خاطرنشـان کــرد  کـا یافسـر بازنشسـته ارتـش آمر    لکرسـون یو يلـر  سـرهنگ 

جنـگ را   نی ـمتنفرنـد و معتقدنـد او فاسـد اسـت و ا     اهویاز نتان يادیز يها یلیاسرائ
هرگز از سـال   لیاست که اسرائ نیا تیواقع. ه راه انداختحفظ قدرت ب يصرفاً برا

  .نشده بود دهیحد کوب نیتا الان تا ا 1948
اجازه  :الملل نیروابط ب ییکایآمر پرداز هینظر مر،یپروفسور جان مرشا یابیارز

اول از همـه، ترامـپ اسـرائیل را مجبـور بـه توقـف       . دهید چند نکته را مطـرح کـنم  
هـا در   اسـرائیلی . از ما خواستند که جنگ را متوقـف کنـیم   ها اسرائیلی. جنگ نکرد

آویو و حیفا و سایر شهرها  موشکهاي بالستیک ایران، تل. ودندوضعیت بسیار بدي ب
ــان  در سراســر اســرائیل را بمبــاران مــی  و تأسیســات نظــامی ــد و در همــان زم کردن

ردسـر افتـاده   هـا بـه د   اسـرائیلی . موشکهاي دفاعی اسرائیلیها در حال تمام شدن بـود 
 و روزه کـه اسـرائیل   12این جنـگ  . بودند و از ما خواستند که به جنگ پایان دهیم

تبلیـغ  ایالات متحده علیـه ایـران بـه راه انداختنـد، بـه عنـوان یـک پیـروزي بـزرگ          
شود یا نه، تـا   اینکه یک کشور در جنگ پیروز می. اصلاً چنین چیزي نبود. شود می

سد یا خیر و باید از خـود  ر که آیا به اهداف خود می تگی داردحد زیادي به این بس
اي  سـازي هسـته   بپرسید دو هدف اسرائیل در اینجا چه بود؟ یکی حذف قابلیت غنی
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نـه تنهـا آنهـا در دسـتیابی بـه هـر دوي ایـن اهـداف         . ایران و دو، تغییر رژیـم ایـران  
مـه تقریبـاً   ه .آن را در آینده نیز کمتر کردنـد  شکست خوردند، بلکه احتمال وقوع

  .شده است، نه تضعیف تقویت] ایران[موافقندکه موقعیت رژیم 
ابـراز   سـازمان ملـل   حاتیو بـازرس سـابق تسـل    ییکـا یافسـر آمر  تریاسکات ر

را نشـان   رانی ـبر ا لیاسرائ ینظام يکه قرار بود برتر رانیروزه با ا 12جنگ  :داشت
را پنهان کند که  تیاقعو نیا تواند ینم لیاسرائ سانسور .دهد، شکست خورده است

 هـا  یلیاسـرائ  نی ـبـه هـر حـال ا   . وارد کردند ها یلیبه اسرائ يجد يها ضربه ها یرانیا
 .بس التماس کردند آتش يبودند که برا

جنگ اسرائیل علیـه ایـران   «پالیسی در گزارشی با عنوان  نشریه آمریکایی فارن
زیـر اسـرائیل شکسـت    و قمار بنیامین نتانیاهو نخسـت : ، نوشت»نتیجه معکوس داشت

برخلاف تصورات مبنی بر فروپاشی رژیم، این جنگ بـه افـزایش چشـمگیر    . خورد
   .آفرین تبدیل شد اي وحدت این جنگ به لحظه. گرایی انجامید حس ملی
 هی ـعل یسـت یونیصه میبا اشاره به تجاوزات رژتایمز  نیویورك ییکایآمر هینشر

و منفورتر از  تر يدر منطقه منزو لیائاسر: نوشت رانیکشور منطقه از جمله ا نیچند
 .است قبل شده

چـاپ   کـا یآمر یروابـط خـارج   يافرز که توسط شورا نیفار یتخصص هینشر
بـود، امـا    رانیحکومت ا یبا حملات خود به دنبال فروپاش لیاسرائ: نوشت، شود یم

 از نظـام  رانی ـمـردم ا  یبانیموفـق نشـد، بلکـه باعـث شـد تـا پشـت        نهیزم نیتنها در ا نه
  . شود شتریب یاسلام يجمهور



 ٣٠

  ترامپ انگیزِ اعترافات شگفت
در اجـلاس  اش  سخنرانیدر  جمهور آمریکا یسیدونالد ترامپ ر، 1404تیر  4

خیـر  اسـرائیل در روزهـاي ا   :اشاره کرد و گفـت  به حملات ایران ناتو در لاهه هلند
ی اسـرائیل ضـربه خیل ـ  : ترامپ همچنین گفـت . خسارات سنگینی متحمل شده است

واي . خصوصاً در روزهاي آخر، اسرائیل واقعـاً ضـربه سـختی خـورد    . سختی خورد
  .ها رو نابود کردند هاي بالستیک خیلی از ساختمان پسر، اون موشک

روزه، دادگـاه محاکمـه نتانیـاهو از سـر      12به فاصله کوتاهی از پایـان جنـگ   
  .گرفته شد

مـن و  : نوشـت  شـال تروث سودر پیامی در شبکه اجتماعی  ترامپمتعاقب آن 
بـه  ) رانی ـا(قدرتمنـد و مـاهر   ،یدشـمن باسـتان   کی هیدر کنار هم عل اهوینتان نیامیبن

مقدس  نیحد خشن، قدرتمند و وفادار به سرزم نیهرگز تا ا یب یب .میدیشدت جنگ
روز دوشـنبه در   اهوی ـکـه نتان  دمی ـالان فهم نیهم ـ مـن  .نبوده اسـت  زشیانگ شگفت

را نجات  لیاسرائ کایآمر .لغو شود دیبا لیو در اسرائدادگاه حاضر شده و محاکمه ا
  .دهد ینجات م زیرا ن اهویداد، اکنون نتان

ترامپ در این متن به صراحت به قدرتمند بـودن ایـران از یـک سـو و نجـات      
  .دادن اسرائیل از سوي دیگر اعتراف کرده است
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  هاي کربلایی  حماسه
  روزه 12در جنگ 
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 12ی و عاشوراییِ پیروزي ایـران در جنـگ   هاي حسینی و کربلای برخی جلوه
هــاي مجســم کــربلا در ماجراهــاي شــهداي اقتــدار را مــرور   روزه و برخــی روضــه

  . کنیم می
  ایران عاشورایی

دفتر حفـظ و نشـر آثـار    متعلق به (االله نشریه خط حزب 501سرمقاله شماره در 
  :آمده است 05/04/1404مورخ  )اي خامنهحضرت آیت االله العظمی 

امسـال در حـالی بـه     ،ایـران اسـلامی  . م امسال رنگ و بـویی دیگـر دارد  محر«
  ...محرم وارد شد که تازه از جنگی بزرگ و پیچیده بیرون آمده است

ایران اسلامی و ایرانیان در معرکه مقابله با رژیم صهیونیسـتی و حـامی شـماره    
ریدنـد  یک آن آمریکا، رفتاري حسینی از خود بروز دادنـد و عـزت و افتخـاري آف   

عد قابـل ارزیـابی و   این رفتار حسینی از چند ب. که در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد
  .مل استأت

ــن رهبـــر انقـــلاب بـــود کـــه بـــا ت      در یـــک ب ســـی بـــه امـــام   أعـــد، ایـ
هدایت و فرماندهی این نبـرد را بـه دسـت گرفتـه و ایـران را از       )السلام علیه(حسین

دشمن انتظـار  . اریخی خود عبور دادندهاي ت ترین برهه ترین و سخت یکی از پیچیده
داشت با موج اولیه ترور گسترده فرماندهان ارشد نظامی و حمله گسـترده بـه نقـاط    

گیري در جبهـه ایـران از    مختلف کشور، شیرازه امور از هم پاشیده و قدرت تصمیم
که بل ،بین برود، اما درایت و هدایت فرمانده کل قوا نه تنها مانع از این فروپاشی شد

در ادامه جنگ نیـز  . ساعت اولین پاسخ محکم به تجاوز نیز داده شد 24در کمتر از 
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دشمن کوشید با اعمـال فشـار سـنگین در حـوزه سیاسـی و عملیـات روانـی، رهبـر         
نشینی و تسلیم کننـد کـه در ایـن مرحلـه نیـز موفـق       ی خامنه انقلاب را وادار به عقب

ان، ناشی از عصـبانیت برآمـده از همـین    هاي سنگین دشمن علیه ایش نبودند و لفاظی
  .ناکامی است

دشـمن خیـال   . عد دوم در رفتار اجتماعی و ملی ایرانیان بروز و ظهور داشـت ب
بـه  هاي خیابـانی خواهـد شـد امـا      کرده بود این حمله باعث بروز اعتراض و شورش

و ملی بلکه گویی یک بیداري جمعی  ،اي نه تنها این اتفاق رخ نداد کننده طرز خیره
پیدایش جهش در اتحاد و انسجام ملی، یکی از نتایج اصلی این بیـداري  . پدید آمد

مـردم ایـران   . دانستن قدر امنیت و ولایت از دیگر نتایج این بیـداري اسـت  . ملی بود
نظیر خود را به  یک بار دیگر در این معرکه بزرگ، جوهره و ماهیت ارزشمند و بی

تـرین   زده کردند و مگر بزرگ را به نوعی شگفتو ناظران جهانی  نمایش گذاشتند
درس کربلا و عاشورا چیـزي جـز بیـداري و حضـور بـه موقـع و فعالانـه در میـدان         

  است؟
قابل توجه در این ماجرا، ترکیب و تبلـور مظلومیـت و حماسـه بـود     عد سومِب .

ــزي کــه در کــربلا اوج آن رخ داد  ــز، اگــر چــه  . همــان چی در ایــران عاشــورایی نی
از شهادت کودکان و زنان مظلوم گرفته تا صـحنه دلخـراش    -یتهاي فراوانی مظلوم

هـاي   رخ داد اما به موازات آن حماسـه  -حمله به مردم پشت چراغ قرمز در تجریش
شجاعت و رشادت مدافعان وطن در برابر متجاوز و همچنین . بزرگی نیز آفریده شد

دن ضربات دردنـاکی کـه   شکستن دفاع چندین لایه دشمن صهیونیستی و وارد آور
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هاي این حماسـه   آن را مجبور به تجدید نظر در محاسبات خود کرد، از جمله جلوه
  .بود

هـاي دردنـاك، عاشـورایی بـود و خـون پـاك شـهدا باعـث          هم آن شهادت 
رسوایی ماهیت یزیدیان زمان شد و هم ایستادگی جانانه ملت ایران در برابر دشـمن  

فرید که نتایج و آثار آن در آینده بیشـتر روشـن و   غدار، عزت و افتخاري حسینی آ
  ».دیده خواهد شد

  کربلایی دیگر در بهشت زهرا
یک طلبه جوان و جهادي است کـه از دیـر    حجت الاسلام سید هادي حسینی

رسـانی مـردم را    در بهشت زهرا ایسـتگاه صـلاتی داشـتند و خـدمت    باز با دوستانش 
ها به آنهـا اضـافه    هایی از طلبه اسرائیل، گروه دادند ولی بعد از آغاز تجاوز انجام می

که شهداي حملات اسـرائیل   42شدند و یک تیم بیست، سی نفره شدند و در قطعه 
هاي شهدا و ایـن اَبـدان مطهـر شـهدا را انجـام       دفن می شدند، خدمتگزاري خانواده

. داز روز دوم، سومِ تدفین این شهداي مظلـوم، بـه خـدمتگزاري پرداختن ـ   . دادند می
خوانـدن نمـاز شـهدا،    : چنـین اسـت   42برخی خدمات این طلاب جهادي در قطعـه  

هاي شهدا، روضه، برنامه، روحیه دادن، امیدآفرینی،  تلقین، دلداري دادن به خانواده
  ...شست و شوي مزار شهدا، ایستگاه صلواتی و

حجت الاسلام سید هادي حسینی در روزهاي تاسوعا و عاشورا و بعـد از آن،  
هـاي زنـده در سـطحی گسـترده در مـورد       رسانه ملی حضـور یافـت و در برنامـه   در 

هـاي ایـن    روزه و روحیه اعلاي خـانواده  12هاي شهداي جنگ  مظلومیت و ویژگی
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نظیـري   روشـنگري مفصـل و کـم    42هاي کربلاییِ رخ داده در قطعـه   شهدا و جلوه
  . کنیم هایی از آنها را نقل می انجام داد که بخش

  آبادي در ایران هشت زهرا، بهشتب 42قطعه 
سخنان حجت الاسـلام سـید هـادي حسـینی در برنامـه      اي از  گزیده و خلاصه

  :چنین است )1404تیر  14شنبه (تاسوعا در روز 2شبکه  ي محبتوک
تـن، قـبلاً یـک بیابـان خـالی       72روبري یادمان شهداي  ،بهشت زهرا 42قطعه 

آبـادي   و یـک بهشـت  ت تروریستی بود؛ الان اختصاص پیدا کرده به شهداي حملا
 2 ماهه داخل شکم مادر داریـم، از رایـان قاسـمیانِ    8ما از جنین . براي خودش شده

من بـا خـودم در ایـن ایـامی کـه در تـدفین       . ساله 78منش  تا فاطمه کاوه ماهه داریم
کـردم تـا حـالا در تـاریخ      دیدیم، با خودم فکـر مـی   شهدا بودیم و این پیکرها را می

  .ماهه نساخته بودیم، تابوت جنین نساخته بودیم 2اسلامی تابوت  جمهوري
  صهیونیست را خواهد گرفتن یهود وخونهاي به ناحق ریخته، داما

ما انواع و اقسـام شـهدایی کـه داریـم، قطعـاً      : روز تاسوعا این است ،اعتقاد من
  .دامان یهود و صهیونیست را خواهد گرفت ،خون به ناحق ریخته اینها

د طلبه داریم، شهید مداح داریم، پاسدار داریم، مردم داریم، بنا داریـم،  ما شهی
  .، ساختمان را زدندرفته بود یک جا کارگري کنه

  تداعیِ خاطرات کربلا
چندتا شهید واقعاً ما را سـوزاندند و واقعـاً تـداعی کردنـد بـراي مـا خـاطرات        

اش در فضـاي   عکـس ماهـه کـه    2رایـان  . ماهـه  2اش رایان قاسـمیان   یکی. کربلا را
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در صـد   50برادرِ کیان که الان  .مجازي هم خیلی پخش شد، پیش مادرش سوخت
   .سوختگی دارد، در بیمارستانه و پدرش هم شهید شده

گوینـد حضـرت    ا خیلـی شـنیده بـودیم و مـی    اصـغر ر  ما روضه حضـرت علـی  
. یمما در بهشت زهرا این را دید. اصغر روي سینه حضرت سیدالشهدا دفن شده علی

اصغر  اون مداح عزیز هم روضه حضرت علیماهه رفت بالا،  2وقتی این پیکر رایان 
، انگـار  در بغل مادرش خانم رسولی دفن شـد ] شهید[دیدم که این ، من میرا خواند

گفـت سـند    ، آدم مـی شد خورد از مادرش و این لحدها که گذاشته می دارد شیر می
  ]. است[جنایت صهیونیست 

م، روز تاسوعاست، یک مشـت گـرده کـرده ازش آوردنـد،     ما شهیدي داشتی
  .سوخته بود، گفتند این را به پیکرش ملحق کنید

خواستند کارهایش را انجام دهند، دیدند از  ها می وقتی بچه] هم[یک شهیدي 
همان موقـع پـرچم حـرم حضـرت اباالفضـل آمـد و       . قضا دو تا بازوهایش قلم شده

ما خیلی مـدیونِ ایـن   . حضرت اباالفضل چطورهك شد و فهمیدیم که تاسوعاي تبرّ
  .خون به ناحق ریخته هستیم

خـانواده دانشـمند   . همـه بـا هـم شـهید شـدند      ، هفت نفراي داشتیم ما خانواده
شـان   آن شب مهمـان پـدربزرگ، مـادربزرگ    .ساداتی ارمکی که سه تا بچه داشت

ی جانسوز بود براي ما خیل. ساله 4ساله، سید علیِ  10ساله، ریحانۀ  10فاطمۀ . بودند
که از پیکر اینها تقریباً یک نصفه آمد، بعضیها دست و پا آمد، کامل نبود پیکر اینها 

بزرگ داخل یک قبر، سـه  پدربزرگ، مادر. ما ندیده بودیم و این نوع چینش قبر را
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من خودم تلقـین ایـن دانشـمند    ]. داخل یک قبر[تا بچه داخل یک قبر و پدر و مادر 
  . یک قیامت کربلایی بود آنجا .اندمعزیز را خو

من عرضم این است، این انواع و اقسام شهیدها هر کدام به هر حال یک نقطه 
  .کرد عطف زندگی داشتند که خدا روي آن نقطه عطف دست گذاشت و شهید

  سه طبقه خانوادگیِ شهدایی قبرِ
انواده دختر بچه این خ ـیک . میري اي را آوردند، خانواده حاجی یک خانواده

بدن . شد مسابقات کشوري ژیمناسیک شرکت کند ازه داشت آماده میت .دارد، تارا
زده  کردند تدفین کننـد، اصـلاً خجالـت    هایی که کمک می اینقدر سوخته بود، بچه
 ،میري، هم مـادرش شـهید شـد    ، تاراي حاجیاین دختربچه .بودند که ماها زنده ایم

کـنم در   فکـر مـی  . ز جانبـازان جنـگ بـود   ، هم پدرش حاج ابراهیم کـه ا خانم زهرا
بینیـد   ولی الان شما مـی . شهدایی نداشیم قبر سه طبقه خانوادگیِ ،تاریخ گلزار شهدا

  ].داریم[تایی  یک خانواده سه
. خـانوم دکتـر تمـام   . یک خانوم دکتري آوردند، خانوم دکتر ناهیـد انصـاري  

: زد شان، داد مـی  ی از اقوامظاهراً یک. علمیخانواده کاملاً . خواهرشان هم دکتر بود
کـرد؟ مـن رفـتم سـر      ؟ این خانوم مگه چیکار مـی این خانوم مگه اسلحه دستش بود

در . هشت بود و فرشته بـود این دخترم ب :به من گفت. مزارش به پدرش تسلیت بگم
مطـبش خیلیهـا را رایگـان     دانسـتم در  مـن مـی  : گفت می. هایم این یک بود بین بچه

  .دانستند نزدیکانش نمیحتی  ،کرد ویزیت می
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  شهدایی از بین خدمتگزاران گلزار شهدا 
اینهـا در معـراج    ،خیلی جالبـه . نژاد ما شهید داشتیم، شهید تقوي و شهید اهري

  .این چند روزه این دو تا شهید بودند. کردند کمک می
، داد خواسـتند پیکـرش را بیاورنـد    یک پدر شهید، شـهید کشـانی، وقتـی مـی    

شـناختمش، اگـر   یپسرم اگر پیـراهن داشـت مـن م   : گفت می. شهداج زد در معرا می
نـژاد   اهـري  شهید. هیچ چی از این بچه نمانده بود. انگشتر داشت من می شناختمش

من رو کردم بـه   :گفت این مداح می. داد پدر بود و این پدر را دلداري می کنار این
چه روضـه مکشـوفۀ   این جوان که نمی شناختمش، به این جوان گفتم دیدي باباش 

یک شناختمش، حتی اگر  حتی اگر پسرم انگشتر داشت من می گفت. کربلا خواند
کنـار ایـن پـدر    . اي شـناختنش  ان آخر از آزمـایش دي  .شناختمش پیراهن داشت می

خـودش و   ،سـه روز بعـد از ایـن واقعـه    . نـژاد  اهـري شهید کشانی کـی بـود؟ شـهید    
خـواهم بگـویم حتـی خـدا از بـین       ییعنـی م ـ . شـوند  شهید مـی دوستش شهید تقوي 

  .خدمتگزاران گلزار شهدا هم شهید انتخاب کرد
  سند جنایت اسرائیل 

. هـایش شـهید شـدند    سـه تـا بچـه   . م، شهیده خانوم ایزديیک خانواده یاد کن
این بچـه در بغـل مـادرش    . آبادي خورد، محمد علی بهمن اش در بغلش شیر می بچه

ل مـادرش جـدا کننـد و در مـزار هـم کـه دفـن        نتوانستند این بچه را از بغ ـ. سوخت
آبادي دو تا خواهر هـم داشـت کـه     محمد علی بهمن. کردند با مادرش دفن کردند

شـود   یلی براي من جالب بود که چطور میخ. دو تا خواهرهایشم باهاش دفن شدند
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زند که این بچه در بغل مادرش در حال شـیر   طوري رقم میخداوند متعال تقدیر را 
ترین لحظاتی که براي انسان بخواهـد اتفـاق    ، چون ما جزو سختسوزد یخوردن م

فـنش هـم در بغـل    در کفـن و د . بیفتد سوختن است و این سوخت در بغل مـادرش 
هـاي لحـد را گذاشـتند و     خورد سنگ طوري که داشت شیر می همان]. بود[مادرش 

  .درون قبر رفت
ا فقـط بـا نظامیهـا کـار     گفتنـد م ـ  آنهایی که می. سند جنایت اسرائیل اینهاست

اینها چرا کشته شـدند؟ اینهـا قـرار    . »باي ذنب قتلت«: داریم، اینها چه گناهی کردند
ســاز باشــند، اینهــا قــرار بــود تحصــیلات داشــته باشــند، اینهــا قــرار بــود   بــود آینــده

  . افتخارآفرین باشند
  اینها زیارت عاشورا را با عمل اثبات کردند

بابی انت و «ما یک عمري گفتیم . عمل اثبات کردنداینها زیارت عاشورا را با 
شان را هدیه راه سیدالشـهدا کردنـد    مادرم فدایت، اینها خانوادگی جان، پدر و »امی

  .و خانوادگی شهید شدند
  .آمدند، واقعاً یک مظلومیت غربتی داشتند ی که این چند روزه میاین شهدای

بهشت زهرا  42به قطعه خواهم خواهش کنم بینندگان عزیز یک سري  من می
روزهاي اول که ما رفتیم براي آنجا کمک بدهیم و خدمتگزار باشیم، دیدیم . بزنند

هر کسی کنار یـک   ،قشنگ مثل اربعین حضرت سیدالشهدا که حضرت زینب آمد
نشستند کنـار ایـن    ها می کرد، این خانواده قبري نشسته بود با شهید عزیزش وداع می

  .هااکخ
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حـاج آقـا    :گفـتم . اش را بوسیدم پیشانی. دستش را بوسیدمیک پدر شهیدي، 
نه پسر من بـراي انقـلاب   : گفت. ما نوکر و خدمتگزار شماییم. گویم من تسلیت می

 80، 70این قدر این پیرمرد . خدا حفظ کند شماها را. خدا حفظ کند مردم را. رفت
  .شهیدش دفن شد پیکر اي که همان لحظه ساله با استقامت محکم ایستاده بود، سرِ

خیلیهـا ارادتمنـد   . ما خیلی خادمان حرم حضرت امام رضا داریم شهید شـدند 
  .کرد مام حسین یک غوغایی به پا میبودند و واقعاً سر این پیکرها ذکر ا

پیکـر  [ .پیکـرش هنـوز پیـدا نشـده    . ما یک شهیدي داریم، شهید میلاد نماینده
من روز اولـی کـه رفـتم     .]اري گردیدشهید میلاد نماینده، بعدها شناسایی و خاکسپ

 ی کمـک اینجـا،  آی آقا میلاد می :گفتم. بهشت زهرا، به این شهید عزیز پیامک دادم
آقا سید ما را نگه داشتند سر کار، ولی هر وقت بتـوانم   :گفت. یک ذره کار سنگینه

ه  هنوزه یک کارت ملی فقـط ازش پیـدا   م کدو روز بعد شهید شد و هنوز. آیم می
  . کردند

بیتـه یـا خـدمت بـه      یـا خـدمت بـه اهـل     ،]بین شهداي اخیـر [این فصل مشترکه
  .بیته کرهایه اهلنو

داد؛ سـرباز   تـر داشـتیم ویزیـت رایگـان انجـام مـی      عرض کردم مـا خـانوم دک  
شود، همان طـوري کـه    ینها خدمته و وقتی خدمت انجام میفصل مشترك ا. داشتیم

  . ]تا شهید بشوي[کنی حاج قاسم عزیز فرمود شما باید شهید زندگی
مـن رفـتم   . یـک جـوان سـربازي بـود     .پور یک شهیدي آوردند، شهید مهدي

خواهرش کاملاً سفید پوشیده بود، یک مانتوي بلند سـفید،  . تدفینش کنم داخل قبر
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آقا : گفت بعد به من می. روي سرش بود» السلام علیک یا فاطمه الزهرا«یک سربند 
. مـن اصـلاً عـزادار نیسـتم    . تربت برایش ریختی سید، خیلی برادر من را کمک کن

 ،یک دسته گل آورده بود سر مزارش و من وقتی کفن این سرباز شهید را باز کردم
صورت انگار . صورتش را روي خاك گذاشتیم. انگار آرام آرمیده، خوابیده کامل

  .آرمیده بود واقعاً اینجا» تطمئن قلبی«با یک اطمینانی، 
  ساله شهید 8دختر  انگیزِ صبوريِ شگفت

دو تا دختر دارد، ریحانـه خـانوم و نـورا    . یک شهیدي داریم، شهید لاجوردي
از خادمان هیأت ریحانه الحسین، برادر عزیز آقا سید مجید آقاي بنی فاطمـه  . خانوم

گویـد مـن    آقا سید مجید آقاي بنـی فاطمـه مـی    وقتی این ریحانه خانوم،. هم هست
تصاویر این ماجرا منتشر شده و بسیار [تبریک بگو :دگوی ، میگویم بهش تسلیت می

من در بهشـت زهـرا رفـتم ایـن نـورا      ]. هم در فضاي مجازي پربازدید گردیده است
خـواهر بـزرگش را   . را دستش را بوسـیدم  ]نوزاده چند ماهه شهید لاجوردي[خانوم

. اله دادس ـ 8خدا چه صبري به این دختر . با استقامت وایستاده بود .، ریحانههم دیدم
  . واقعاً یک درسی به ماها داد

  شهداي مظلوم
هاي حجت الاسلام سید هادي حسـینی در قطعـه   اي از صحبت خلاصه و گزیده

پخش روز تاسوعا زهرا که تصاویر ضبط شده آن در برنامه کوي محبت  تبهش 42
  :)اند که هنوز جنگ در جریان بوده است ظاهراً تصاویر زمانی ضبط شده(شد
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اي که اختصاص پیدا کرده  ، قطعه42اینجا قطعه . ادي حسینی هستممن سید ه
  .به شهداي حملات تروریسی رژیم صهیونیستی

هـاي شـهداي مظلـومی     هـاي شـهدا، خـانواده    کنم این خانواده من احساس می
  .ارند، آن چنان مراسمی ندارندچون آن چنان تشییع ند ؛هستند

  اصغري حال و هواي کربلاي حضرت علی
کـه   اي ماهـه  2نـوزاد  . دفـن شـد  ] شـهید رایـان قاسـمیان   [ماهـه  2رایـان  دیروز 

یک . تمام بدنش سوخته شد. ماسک روي صورتش بود. اش خیلی دیده شد عکس
یعنی خود کسـانی کـه   . اصغري دیروز اینجا بود حال و هواي کربلاي حضرت علی

اهـه را در  م 2اندرکار بودند، در فضاي کربلایی حاکم، بدن ایـن نـوزاد    اینجا دست
  .دست گرفتند و واقعاً حال و هواي خیلی خاصی بود

  همه زیر بیرق ایران اسلامی متحد شدند
مـثلاً  . هـاي شـهداي خاصـی داریـم     هاي شـهدا، خیلـی خـانواده    ما بین خانواده

بـه ظـاهر، بـه دیـد مـا،      . هاي شهدایی که شاید به ظاهر اصلاً مذهبی نباشـند  خانواده
ها الان زیر پرچم اسـلام و   ولی همه نوع گروهایه،  ن چه قیافهوییم این چه تیپیه، ایبگ

واقعاً همه الان زیر بیرق ایـران اسـلامی متحـد    . ایران جمع شدند و همه متحد شدند
  .شدند

جا که پیکر فرزندشـان  هاي شهدا، همین  دیروز رفتیم خدمت یکی از خانواده
ام را از دسـت دادم   بچه من: گفت با بهت و ناراحتی خیلی شدیدي می. دفن شد بود
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ولی خدا شماها را حفظ کند، این مردم را حفـظ کنـد کـه بتـوانیم ان شـاء االله ایـن       
  .         پرچم را به دست امام زمان بدهیم

  باي ذنب قتلت
سخنان حجت الاسـلام سـید هـادي حسـینی در برنامـه      اي از  خلاصه و گزیده

  ):1404تیر  15یکشنبه (عاشورادر روز  2شکهي محبت وک
شـهدا خیلـی دیـده     اش در معراج ساله شهید سهیل کتولی، عکس 11نوجوان 

. صورت جاي ترکش بود یا زیر آوار خیلی لطمه دیده بود. شد در فضاهاي مجازي
یعنی سهیل عزیز با مادرش منزل بودند کـه  . خواهر این شهید با پدرش منزل نبودند

ه که این را بالاي سر مزارش خواهرش یک نقاشی کشید ،حلما خانوم. شهید شدند
اش و بـرادر سـهیل را    هم زدند که خودش و پـدرش را کشـیده، بعـد مـادر شـهیده     

ایم، خبر نداریم کـه   جنگند و ما بیرون از خانه اند و دارند می کشیده که اینها همرزم
شـهدا خیلـی   ال پـدرش در معـراج  . ایـن نقاشـیه خیلـی دل آدم را سـوزاند    . چه خبره

ساله را  11دانست چه کار کند وقتی صورت این نوجوان  نمی اصلاً. دکر تابی می بی
  .تابی کرد دید و بی

  ].کشته شدند[اینها به چه جرمی. »باي ذنب قتلت«
  بود جانباز مدافع حرم و رفیق حاج قاسمشهیدي که 

مقدمه عرض بکنم که شهید نعمتـی عزیـز   . به شهید مهدي نعمتی عزیز برسیم
من هم به . خیلی رفاقت دیرینه دارند. امه آقاي کاردان هم هستکننده برن رفیق تهیه

شان  چندین سفر اربعین خدمت. واسطه آقاي کاردان با شهید نعمتی عزیز آشنا شدم
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کـه روز  بـا شـهید مصـطفی صـدرزاده     . در سوریه جانبـاز مـدافع حـرم بودنـد    . بودم
، قبـل برنامـه بـه    انیکی از دوست. شان بود خیلی رفیق بودند تاسوعا، دیروز، شهادت

با شهید صـدرزاده قـول داده بودنـد کـه هـر کـی زودتـر شـهید شـد،           :گفت من می
فـیلم آقـاي   . یک فیلمی در فضاي مجازي خیلی دیده شد. شفاعت دیگري را بکند

مـن را از چهـار   آقاي اصغر زشـته،   :گوید ، میاصغر که حاج قاسم در ماشین نشسته
خواهد جان حاج قاسم حفظ  پاشاپور عزیز می ترسانی؟ هی شهید اصغر تا گلوله می
دو تـا قبـل از شـهید اصـغر پاشـاپور، شـعید       . گذارد حاج قاسم جلو برود بشود، نمی

حاج قاسـم  . کند آید جلو، با حاج قاسم سلام، علیک می نعمتی عزیز ایستاده که می
شـهید  کـرد   نی حاج قاسم شـهید مـا هـم تصـور نمـی     اي؟ یع هنوز تو زنده :گوید می

هاي جنگ هنوز زنـده باشـد چـون ایشـان مـدافع حـرم بـود،         عمتی در آن بحبوحهن
سـردار رادان کـه منـزل ایـن شـهید      . انداز بـود  کار راهخیلی . جانباز مدافع حرم بود

نعمتـی  چه تصویري از شهید  :مجري عزیز از ایشان سئوال کرد ند،تشریف برده بود
. خندیـد  ، مـی ایشـان را دیـدیم   مـا هـر دفعـه    :تان است؟ سردار رادان گفـت  در ذهن

. دیـدیم بشاشـیت در چهـره ایشـان بـود      هر دفعـه مـا مـی   . حقیقتاً هم این طوري بود
  . بود اندازي کارراه

. یک شهیدي ما داشتیم صورتش خیلی مشـخص نبـود  . روز عاشورا هم هست
 پیکـر کـه در معراجـه،   دانیـد   چـون مـی  . شان آمدند معراج شهدا دو، سه نفر از اقوام

. از پدر، مادرها اصرار دارند آن دست و پاي بریده و قطع شـده را هـم ببینـد    بعضی
یـک عزیـزي از   . گویند ما ببینـیم  مید، آی حتی استخوان هم می. خیلی اصرار دارند
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: خواهرش گفت. این عزیز را توانست تشخیص بدهد کسی نمی. شهیدان را آوردند
ــی ــن م ــد و آن خانو. روم م ــواهرش آم ــه خ ــزي ک ــاي عزی ــدمتگزاري   مه ــا خ آنج

از کجـا  . مـن شـناختم  : کردند، وقتی باز کردند آن کاور را، خواهرش فریـاد زد  می
وقتی این خواهر رفت خبر شناسایی را به مـادرش بدهـد،   . شناخت؟ از زیر گلویش

مـن  . نـه، ابـداً  : خواهرش گفت. خوب مادرش را هم بیاورید :دوستان معراج گفتند
  .این چهره را ببیند سکته می کند ،ین مادراگر ا. همین یک مادر را دارم

 )سلام االله علیها(که کاش حضرت زهرا من گریز می زنم به کربلاي معلی باز
  . در گودال قتلگاه نبود

ما یک نقلی داریم، حضرت آیت االله حق شناس مثل امروز صبحی به دوستان 
از خواب  .ن بودچشمهاي ایشان کاسه خو. عاشورا را به من نشان دادند: طلبه گفتند

از تل زینبیه تا  :گفتند کجاي کربلا را به شما نشان دادند؟ ،حاج آقا: گفتند. بلند شد
نه، فقـط گـودال   : گفتند ، گودال را هم شما دیدید؟حاج آقا: گفتند. گودال قتلگاه

اصلاً قابلیت ندارد انسان بخواهد گودال قتلگاه را . تواند ببیند قتلگاه را امام زمان می
  . یندبب

شان تکه تکه  هاي یاد کنیم از این شهیدانی که سوختند، بدن ،روز عاشوراست
شد و کوچک و بزرگ هم ندارد، همه در راه اسـلام زیـر یـک پـرچم واحـد مثـل       

را بخوان، » اي ایران«فرماید به حاج محمود عزیز که آقا  دیشبی که حضرت آقا می
. واقعاً پاي پرچم ایـران ایسـتادند  . کردند را این شهیدان ما عمل» اي ایران«واقعاً این 

  .ها هم عمل کردند پاي روضه
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آوردند، وقتـی رایـان قاسـمیان را روي دسـت      ها را می ما وقتی تابوت این بچه
 نبـین قـدم کوچیکـه،   : گوید که می افتادم »سلام فرمانده«من یاد این سرود  ،گرفتند

نوزاد، دو ساله، چهار سـاله، شـش    هاي حقیقتاً بچه. کنم پاش بیفته من برات قیام می
ترها بـه   ، بزرگچون ما در کربلا .ساله، یک قیامی کردند براي حضرت سیدالشهدا

اصـغرها   ما حضرت علی. اصغر م مظلوم امام حسین یعنی حضرت علیما یاد دادند د
. عزیزهاي خودمان بودند، نه فقط عزیز یک خـانواده بودنـد  . را روي دست گرفتیم

  .کردند میشدند و قیام  ودك بود و اینها دفن میان بود، کجو
نفره 7 خانواده شهید  

همـین چنـد روز پـیش کـه خـانواده      . هـا خیلـی سـوختم    من که در این صحنه
هفـت نفرشـان   . نفـره را آوردنـد   7دانشمند عزیز ساداتی را تشییع کردند، خـانواده  

در هم کـه دانشـمند   ها، پدر و ما پدربزرگ، مادربزرگ، سه تا بچه: هستند 42قطعه 
ــ ــین  .دبودن ــودم تلق ــن خ ــدم  م ــان را خوان ــوختم . ش ــی س ــن خیل ــییع[م ــا و  در تش ه

وقتــی . واقعــاً ذوب شــدم، آب شــدمولــی یــک جــا ] هــاي مختلــف ســپاري خــاك
حاج آقـا  : گفت شان می مزار بگذارند، یکی از اقوامها را داخل  م این بچهخواست می

هاي گلزار گفتیم رو دفن کنید هانیـه   بچهبه . از این هانیه سادات، نصفه بدنش آمده
. را که ما اگر بعدها از زیر آوار پیکر دیگري پیدا کردیم ملحق کنـیم بـه ایـن بـدن    

هاي بهشت زهـرا   ساله را وقتی تابوتش را بردند، همه بچه 4سید علی عزیز، آن بچه 
شان  تاي سه .ساله 4زدند که این چه گناهی کرده، بچه  همه زار می. کردند گریه می
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ملحق شدند به دخترهاي امـام حسـین،   . هم کنار هم و چه خوش عاقبت شدند اینها
  . ملحق شدند به پسرهاي امام حسین

، خیلـی از پیکرهـا را اجـازه    رفتـیم  ما در این مدتی که براي تلقین و تدفین می
نـد  گفت درش نبیند، خیلی از پیکرها را مـی گفتند ما پیکرها را می خیلی از. دادند نمی

افتــیم،  یــاد حضــرت سیدالشــهدا مــیبــاز چــون روز عاشوراســت . خــواهرش نبینــد
کاش یکی  .گرفت هم بود جلوي چشم حضرت زینب را میکاش یکی  :گوییم می

گودال قتلگاه را آن صحنه  ؛گرفت خترهاي امام حسین را میهم بود جلوي چشم د
داتی، خیلـی مـا را   این سـید علـی و هانیـه و فاطمـه، خـانواده شـهید سـا       . دیدند نمی

بعضی از دوستان در فضاي مجازي  .سوزاندند و اصلاً پیکري داشت خیلی کوچک
 4شود، اصلاً نیازي ندارد  رهایی که یک نفره تشییع میسوزیم بر آن پیک می :نوشتند

کنـی و   کنـی و حمـل مـی    ه شما جابجـا مـی  یک نفر. گوشه تابوت را بگیرند 4نفر، 
رهـا  هاي ایـن دخت  ین خانواده عزیز بگویم، هم کلاسیااي که راجع به  آخرین نکته

ما با هم قرار گذاشتیم  :گفتند فاطمه و هانیه میهاي  بعضی از این هم کلاسی. بودند
ما متوجه نبودیم کـه تـو چقـدر در عـرش     . شهید بشویم، تو خیلی جلوتر از ما رفتی

ل پیـدا نشـود،   الهی اجر و قرب داشتی که خدا این طوري تو را ببـرد، پیکـرت کام ـ  
گفتند هیچ چی از ما برنگردد و  می شان آرزو داشتند، هاي بعضیمثل شهداي ما که 

  .اربا بودشان اربا ايواقعاً مثل امام حسین، اینها پیکره
. مزارها گذاشته شـد نه فقط عزیز آن خانواده، بلکه عزیز یک ملتی داخل این 

  .زنندکنم عزیزان سر ب یمجدد خواهش مو من  42آبادیه قطعه  الانم یک بهشت
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  شهید تازه داماد
ــز،    ــاروتچی عزی ــهید ب ــرداد  30ش ــود  1404خ ــیش ب ــلوار  . عروس ــت و ش ک

عقـب   ،به خاطر این اوضاع و احوال جنگ. اش را هم گرفته بود، آماده بود دامادي
مـادرش روز  . انداخته بود و این عقب افتادنش سرنوشتش این بـود کـه شـهید شـود    

ایـن غـذا، غـذاي عـزا نیسـت، غـذاي عروسـیه        . تان باید بیایید همه: گفت تدفین می
  . ابوالفضلِ منه

و محسن برَکان، یاد کنم از این شهید عزیز هـم کـه خیلـی از شـهداي مـدافع      
  .حرم را خودش با دستهایش خاك کرد

. اش از دوستان خود مـا بـود   ساله تکواندوکار، مربی 12امیر علی امینی عزیز، 
  . خواست برود مسابقه شد، فرداش می آماده می: گفت می

  هاي ملموسِ کربلا روضه
ما . کند ا حس میگذارد، آن مظلومیته ر اینها را که کنار همدیگر آدم می همه

  .      براي ما ملموسه و مشهوده  42ها را شنیدیم ولی در این قطعه  روضه
شـند ان شـاء   ان شاء االله خدا شفاعت اینها را شامل حال ما بکند، دستگیر مـا با 

 . االله

  مظلومِ مظلومِ مظلوم
زمانـه  سخنان حجت الاسلام سید هادي حسینی در برنامه خلاصه و منتخبی از 

  ):1404تیر  16شنبه دو(شبکه دو 
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آمدنـد، پیکرهـاي    آمدند، اَبدان مطهر شهدا کـه مـی   هاي شهدا که می خانواده
و واقعاً داغ خیلـی سـختی    سوزاندند شان آدم را واقعاً می آمدند، همه مختلف که می

با اینکه هیچ نسبت فامیلی و نَسبی نداشتم بـا آن  . من دو، سه جا واقعاً تنم لرزید. بود
یکـی  . گذارنـد  خانواده، ولی احساس کردم قسمتی از وجودم را دارم در خاك می

خـوانیم،   رویـم، روضـه مـی    ما خودمان هم منبر مـی . ماهه بود 2پیکر رایان قاسمیانِ 
خوانیم و سالهاست از طول تاریخ به ما رسـیده کـه حضـرت     اصغر می علیحضرت 

 .        اند اصغر روي سینه حضرت اباعبداالله دفن شده علی

هـایی در تـاریخ    کـنم جـزو معـدود تـابوت     ، فکـر مـی  ]تابوت رایان قاسـمیان [
 وقتـی آن ]. بود[جمهوري اسلامی به این اندازه، به این ابعاد، به این پرچم کوچکی 

عزیز از دوستان بهشت زهرا، این تابوت را روي دست گرفـت، واقعـاً یـک فضـاي     
اشـک همـه را درآورد و خیلـی جانسـوزتر از     . اصغري در کـربلا بـود   حضرت علی

اون، این بود که روي سینۀ مادرش دفن شد؛ مثل یک بچه که دارد از مادرش شـیر  
  . خورد می

. ه از خـانواده محتـرم سـاداتی   سـال  4و همچنین سید علی ساداتی عزیز، شـهید  
اصلاً اشک که بود از ایـن  . کردند وقتی این تابوت روي دست رفت، همه گریه می

اش هـم در ذهـنم گریزهـاي کـربلا      ریخت و واقعـاً مـن سـوختم و همـه     چشمها می
  .آمد می

این خونهاي به ناحق ریختۀ این کودکان قطعاً دامن یهـود را خواهـد گرفـت،    
بِـدم  «علما به ما یاد دادنـد  . کَند؛ چون اینها واقعاً مظلوم هستند را میقطعاً ریشه اینها 
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رایان قاسـمیان، سـید علـی سـاداتی، محمـد علـی       . اصغر در کربلا یعنی علی» مظلوم
فرزندشـان؛   3آبادي، خانواده محترم سرکار خانم ایـزدي کـه شـهید شـدند و      بهمن

. گلزار شـهدا  42از این نباشد در قطعه  شاید غمی بالاتر. اینها واقعاً آدم را تکان داد
: گویـد  افتم که می می» سلام فرمانده«رود بالا یاد این سرود  من وقتی این تابوتها می

گیریم  وقتی می. این قیامِ دیگر. کنم نبین قدم کوچیکه، اگه پاش بیفته برات قیام می
فتد که امام حسین، ا تابوت را بالا، این بچه روي دست گرفته بشه، یاد کربلا آدم می

  .اصغر را روي دست گرفت علی
شما بـه نـاحق   . اینها چه گناهی دارند؟ اینها قرار بود براي کشور افتخار بشوند

  .نه حق دفاعی داشتند از خودشان. اینها را گرفتید، با مظلومیت تمام
خدا لعنت کند صهیونیستها را که بارها به دروغ اعلام کردند ما با نظامیها کار 

شد در قاب تصـویر همـه ایـن عکسـها را      کاش می. اند شان نظامی اینها کدام. اریمد
  .اند داد که اینها مظلومِ مظلومِ مظلوم داشت و به عالم نشان می

  کربلایی دیگر
یـک   42قطعـه  . اسـت  42مـان در قطعـه    اسـت، عشـق   42مان در قطعه  ما قلب

اصـلاً شـب عاشـورا،    . ي شـده آبـاد  بیابانی بود قبلاً، کسی دفن نبود داخلش، بهشـت 
  . شب تاسوعا، روزهاي محرم که ما آنجا بودیم، براي خودش کربلایی بود

» مـا رایـت الا جمـیلاي   «ترین درسی که گـرفتم روحیـه اسـتقامت،     من بزرگ
گفـت اصـلاً    متعدد پدر و مادر و خواهر شهیدي داشتیم که مـی . حضرت زینب بود

مـا یـک علمـدار داشـتیم،     . بریک بگوییـد گویید تسلیت؟ ت براي چی شما به من می
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خواهر یکی از شـهدا تمـام   . یک پرچمدار داشتیم، اینها تسلیت ندارد، تبریک دارد
، یک »یا فاطمه الزهرا«با یک دسته گل، با یک سربند . قد مانتوي سفید پوشیده بود

  .ریخت لحظه هم اشک نمی
  .دیدیم 42ما درس کربلا را شنیدیم، ولی در قطعه 

چند تا از شهداي روحانی و طلبه که کمتر بهشون پرداختـه شـده، مـن     اسامی
. شهید بزرگـوار، شـهید نیازمنـد کـه خودشـان از فضـلاي حـوزه بودنـد        . برم نام می

شـان از فضـلا و نخبگـان     همسـر محتـرم  . شهرك شهید چمران، امام جماعت بودند
شـان   علی آقا کـه همـه  فاطمه خانوم، الهام عزیز و : سه تا فرزند داشتند. حوزه بودند

شهید عباس رشید که فرزند سردار رشید عزیز . با هم شهید شدند این خانواده عزیز
ساله داشت،  13شهید احد اقدسی که یک محدثه خانوم . بود، به رحمت خدا رفتند

ساله داشت، همراهش شهید شدند و طلبه بزرگـوار، روحـانی    10یک محمدرضاي 
تی و شهید علی ترکاشوند، شهداي طلبۀ روحـانی کـه   بزرگوار، شهید روح االله رحم

  . در این حوادث اخیر صهیونیستها به درجه رفیع شهادت رسیدند
از کربلا و عـراق، مـداح عزیـز شـهید علیرضـا      . ها هم شهید داشتیم ما از ملیت
  .وفایی را داشتیم

اش بـه   شهید عزیـز کـه از خـانواده   . از شهید محسن برکَان خدمت شما بگویم
عاشق مدافعان حرم بود و کسی بود که تدفین اَبدان مطهر مدافعان حـرم  : ن گفتندم

شهید محسن برکَان، وقتی به شهادت رسید، این رفیقاش، همه بچـه  . داد را انجام می
دور تـا دور  . ها آمده بودند، یکی دو سـاعت قبـل، قبـرش را حسـینیه کردنـد      هیأتی
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گفتنـد عاشـق مـدافعان     الفضل زدنـد و مـی  کتیبه امام حسین زدند، کتیبه حضرت ابا
حرم بود و خیلی از مدافعان حـرم را خـودش دفـن کـرده بـود و وقتـی بـه شـهادت         

گفتنـد عمـو    بهـش مـی  . گفتند مـا یتـیم شـدیم    هاي مدافعان حرم می رسید، خانواده
  .گفتند حاج محسن محسن، بهش می

  ها شهید داریم از همه اقشار و سلایق و عقیده
نظیره، مـا از همـه اقـوام، از همـه اقشـار، از       جمهوري اسلامی بی این در تاریخ

شـاید بعضـی از شـهدا را    . ها شهید داریم ها، از همه سلایق، از همه عقیده همه طیف
خـورد، ایـن کجـا و شـهادت      اش نمـی  خورد، این  به قیافـه  بگوییم این به تیپش نمی

  کجا؟
ی داشـتند، یـک   گـذاریم، یـک خـدمت    تک به تک شهدا را که ما دسـت مـی  

ما خادم حرم حضرت معصومه داشتیم، خـادم علـی بـن موسـی     . عرض ادبی داشتند
مند به کـار جهـادي بودنـد، علاقـه بـه       اي داشتیم که علاقه الرضا داشتیم، ما خانواده

خاصـه  . ریختنـد  بیت داشتند، اشک در خدمت زائرهاي امام حسـین مـی   ارادت اهل
این شهید بزرگوار که ما هم باهـاش  . مهدي نعمتیتوانم نام ببرم از شهید سردار  می

ایشـان بـراي گذرنامـه    . شان بـودیم  اربعین خدمت. ارتباطی داشتیم، از رفقاي ما بود
گفته بود هر کس براي گذرنامه اربعین مشکل دارد به من بگوید مـن بـرایش رفـع    

غیرآشـناها هـم بـا    . گذاشت بـراي گذرنامـه دوسـتان    خودش ساعتها وقت می. کنم
واقعـاً کسـی بـود کـه     . انـداخت  داد، کار راه می گرفت یا پیامی می ایشان تماس می

بـا اینکـه ایشـان مسـئولیتی داشـت، حتـی       . گذاشت شما بـه زبـان بیـاوري    اصلاً نمی
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گفتی با کمال میل، بـا یـک فراغـت خیلـی خـوبی       کارهاي کوچک را به ایشان می
خـدمت بـود، ایـن شـهید نعمتـی      هر جا . داد، مخصوصاً در راه امام حسین انجام می

  .عزیز، سردار بزرگوار، واقعاً پا به کار بود و انجام می داد
  زاده تواضعِ شهید حاجی
زاده، مـا یـک جلسـه خـدمت ایشـان بـودیم از طـلاب         سردار امیر علی حاجی
تمام که شد یک طلبه عزیزي گفت کـه سـردار شـما    . جهادگر، یک جمعی بودیم

فـیلمش هـم هسـت، در فضـاي     . دي شفاعت ما را بکـن اي، اگر شهید ش شهید زنده
ببینیـد چـه   . بیایید به همدیگر قول بـدهیم : شهید برگشت گفت. مجازي پخش  شد

دانستیم ایشان خیلی از ما جلـوتره، مـا    با اینکه ما می. ادب و تواضعی این شهید دارد
بـا  گفـت شـفاعت را بیـاییم     رسـیم، ولـی مـی    اصلاً به گرد پاي این شـهدا هـم نمـی   

  .همدیگر تقسیم کنیم
  تابِ روضه امام حسین و حضرت رقیه بی

خواهم یـاد کـنم از یـک شـهیدي کـه واقعـاً خـدمتگزار بـود و خیلـیم           من می
مـادرش  . کرد بیت، در راه امام حسین خدمتگزاري می خدمات داشت و در راه اهل

اي شـهید سـین  : بـرم  اسـمش را هـم مـی   . تاب روضه امام حسین بود این بی: گفت می
فیلمهـاي ایـن عزیــز در   . زاده بزرگـوار بـه شـهادت رســید    سـهامی بـا شـهید حــاجی   

از دوسـتان خودمـان   . هاي حضرت رقیه هست، در فضاي مجـازي مـن دیـدم    روضه
همه جا . پرید بردند، مثل اسفند روي آتش بالا و پایین می اسم حضرت رقیه می. بود

: گفـت  آقـا سـینه بـزن، مـی    : گفتنـد  تو روضه بهش می. کرد بیت می هم خدمت اهل
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چـایی بریـز،   : گفتنـد  مـی . چشـم : گفـت  کفـش  جفـت کـن، مـی    : گفتند می. چشم
واقعـاً در  . یک هیأتی هم تأسـیس کـرده بـود، مسـئول هیـأت بـود      . چشم: گفت می

  .کند خوب قطعاً امام حسین اینها را انتخاب می. تاب بود روضه امام حسین بی
ایشان جانبـاز مـدافع حـرم    . عمتی شنیدمیک نقلی از خانواده و دوستان شهید ن

. در آن فیلم معروف اصغر پاشـاپور هـم همـراه بـود    . همرزم حاج قاسم هم بود. بود
من یک روز به دست صهیونیست شـهید  : گفته بود. اي شما شهید زنده: بهش گفتند

آمدند،  مادرها می. خیلی جالبه، این الهامات و از این دست قبیل ما شنیدیم. شوم می
مـن  : گفـت . من را بغل کرد لحظـه آخـر  : گفت آمد، می آمدند، برادر می درها میپ

خوورد، از این حرفها  به تیپ تو، قیافه تو نمی: داداشه بهش گفته بود. شوم شهید می
  .نزن و رفت شهید شد

  به دنیا نیامده بودندشهدایی که هنوز 
غانسـتان بودنـد،   ماهه داشتیم که مادرشان هم از ملیت عزیـز اف  8ما یک جنین 

ایـن نـوزاد را   . شـان بودنـد کـه شـهید شـدند      در شـکم . خانم شـهید فاطمـه رسـولی   
، چــون اســم »شــهید ناشــناس«خیلــیم جانســوزه، روي کفــنش نوشــتند . درآوردنــد

  .آدم اصلاً اینها را می سوزد. روي پیکر مادرش گذاشتند] در قبر. [نداشت
ه بودنـد، ماشـین پرایـد را    ما یک شهیدي هم داریم بـاز جنـین بـود کـه در را    

من سیسمونی آماده کرده بـودم بـراش، اگـه    : گفت پدربزرگش می. اسرائیلیها زدند
دیـدم و آن ملعونهـا ایـن نـوه را      ام را مـی  گذشـت، مـن نـوه    یک هفته، دو هفته مـی 

  .گرفتند
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شناس بـه مـا    این شهید و این جنین قطعاً دستگیره، چون حضرت آیت االله حق
هاي بـزرگ بـاز    اصغر با اینکه دستهایش کوچیکه، ولی گره علییاد داده، حضرت 

  .اصغر است گوییم، علی که ما می» بدم المظلوم«. کند می
] هاي نوزادان روي کفن[دوستان ما در معراج شهدا خیلی خوش سلیقه بودند، 

واقعاً هـم پنـاه غیـر    . »پناه کودك بی«، »سند جنایت رژیم صهیونیستی«: نوشته بودند
واقعـاً آدم  . مادر نداشت، هم پدر را شهید کردند، هم مـادر را شـهید کردنـد    پدر و

  .سوزد اینها را می
  .قطعاً این خونها یقه صهیونیست و یهود را خواهد گرفت

محمد علی بهمن آبادي در حـین  . من محمد علی بهمن آبادي را هم یاد کنم
د را از بـدن مـادرش   نتوانسـتند ایـن نـوزا   . شیر خوردن بغل مادرش به شهادت رسید

جدا کنند، همان طوري غسلش دادند، همان طوري کفن شـد، همـان طـوري دفـن     
  . شد و روي سینه مادرش دفن شد
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 8خانواده  1شهید،  7خانواده  1شهید،  6خانواده  3ساله،  8در جنگ تحمیلی 
حلیمـه ربیعـی    خـانم و  سـتاره سردشـت   خـانم . شـهید داشـتیم   9خانواده  2شهید و 

و بیشترین شـهید   شهید در دفاع مقدس تقدیم کردند 9دو مادري هستند که  ،اصل
روزه، این لکه سیاه و نگین براي رژیـم   12اما در جنگ . نفر بود 9از یک خانواده، 

کشِ صهیونیستی ثبت شد که این آمار را جـا بـه جـا     غاصب و تروریست و کودك
را به شهادت رسانید؛ آن هم از یک خانوادة سـادات   نفر از یک خانواده 12کرد و 

  .اي و از خانواده و اقوام نزدیک یک دانشمند نخبۀ هسته
اندازیم به زندگینامه و خدمات ارزشمند و درخشان و انقلابیِ دکتر  نگاهی می

 نفـره   12سید محمدرضا صدیقی صابر که خورشید تابان و قطبِ این خانواده شهید
  .کنیم ین ابعاد شهادت خانواده صدیقی صابر را بررسی میهستند و همچن

  نخبۀ مؤمنِ انقلابی
 بـود  نیـاکو مذهبی و پرصـفاي   اهل روستايصدیقی صابر سید محمدرضا شهید 

فقـط   اش گرامـی  پـدر و مـادر  . قرار دارداشرفیه  آستانهشهر  يسه کیلومتردر تقریباً  که
زنـدگی سـاده،   و  شـان عمیـق بـود    قامـا ایمـان و اخـلا    ؛واندن و نوشـتن بلـد بودنـد   خ

  .آسمانی شد 1400سال  در و پدر 1376مادر در سال . آلایش و پر از تقوا داشتند بی
هاي مذهبی مثل محرم، صـفر و مـاه    محمدرضا از کودکی در تمامی مراسم سید

  .کرد هاي قرآن هم شرکت می رمضان حضور فعال داشت و در کلاس
بـه دلیـل   جوانان آستانه اشـرفیه   لاقیات مذهبیِبیشتر روحیات و اخاز دیر باز، 

اسـت و  در آسـتانه اشـرفیه   الـدین اشـرف    وجود آستان مقـدس سـلطان سـید جـلال    
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سـید  . ردگـذا  مـی تـأثیر فـراوان    شـان اشـرفیه در اخـلاق و رفتار   آستانه مذهبی بودنِ
  . محمدرضا نیز در چنین شرایطی رشد کرد

  .ن و اعتقادي بوداخلاق، متدیفردي مهربان، با ،شهید صدیقی
لیسـانس را در   لیسـانس را در دانشـگاه اصـفهان و فـوق     خوان بـود و   بسیار درس

حتـی در مقطـع    ؛دو نفـر برتـر بـود    جزو در هر مقطعی .دانشگاه تربیت مدرس گرفت
  . ها بود ظرفیت محدود نخبه جزو دکتري دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز

وي تمام عیاري براي دانشجویانش این شهید گرانقدر پژوهشگري نمونه و الگ
بـود کـه   اش  متعهد و متخصص در حـوزه کـاري   و یک من واقعیؤیک موي  .بود

  .تخصص و مدیریتش زبانزد عام و خاص بود
 .منحصر بفردي داشت کرد، منش استاديِ در دانشگاههایی که تدریس می

ي هـا  از دانشـمندان و چهـره  شهید صدیقی صابر یک نخبـۀ مـؤمنِ انقلابـی و     
  . پژوهشی برجسته کشور است

و کـار بایـد فقـط و فقـط بـراي رضـاي خـدا باشـد          :معتقـد بـود   سید محمدرضا
  .مؤمن شیعه باید هوشیار و بیدار حرکت کند و بصیرتش هوشمندانه باشد :گفت می

کـرد کـه بایـد بـه      گوشزد مـی دیگران همواره به و یک جمله معروف داشت 
  .گام آخرت شرمنده نباشیماي رفتار و زندگی کنیم که هن گونه

. داد و در همه چیز دقـت داشـت   نماز و قرائت قرآن را با آرامش کامل انجام می
  .ردک فرایض و واجبات و مستحبات دینی به دقت عمل میدر 

  . جدا نیست) ع(از راه امام حسین ،راه ما :گفت همیشه می
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  .زنی حضور پررنگ داشت از نظر مذهبی فعال بود و در هیأت سیاه
  .المال برایش خط قرمز بود الناس و بیت رعایت حق

دانست  نمیه و مردمی بود و کسی بسیار افتاد. بود یانسانی بسیار خاکی و فروتن
  .که این شهید بزرگوار پژوهشگر و استاد دانشگاه است

تـا آخـرین روز زنـدگی کـرد و آن را      88با همان سمند مدل  زیست بود و ساده
  .تغییر نداد

از شهید دانشـمند صـدیقی صـابر، فـردي      ،توأم با فروتنی بسیارو ده زیست سا
 تــا پــس از شــهادت شتــرین بســتگان ســاخته بــود کــه حتــی همســایگان و نزدیــک

  .دانستند که داراي چه جایگاه حساس و مهمی در کشور است نمی
بسـتگانش  دوستان و حتـی  . اش اهل کارهاي خیر بود، آن هم از نوع گمنامانه

متوجـه  تـازه  و هنگامی که شهید شـد،   ندخبر بود بی اش ات خیرخواهانهاقداماز هم 
و هـر روز کـه از شـهادتش    اسـت  که چند فرزند را تحت پوشـش قـرار داده    ندشد

  .ندشو آشنا می شو خصوصیات نیکوی گذرد، بیشتر با ابعاد شخصیتی یم
آمیـز در اوج عصـبانیت هـم     همیشه لبخند خاصی داشت و این لبخنـد محبـت  

منتقـل  دیگـران  اي بود کـه آرامـش را بـه     گونه نوع بیان و رفتارش به. هش بودهمرا
  .بخش بود نگاه، صدا و بیانش آرام .کرد می

در امور علمـی، دانشـگاهی   . حرف بود، اما بسیار اهل عمل انسانی علمی و کم
همچنـان در   اش هاي تحقیقـاتی  ها و طرح ت، کتابمقالا. و پژوهشی بسیار فعال بود
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شهر اصفهان و دیگر مراکـز   اشتر، دانشگاه شاهین هایی نظیر امیرکبیر، مالک هدانشگا
  .برداري براي دانشجویان و عموم مردم است و قابل مطالعه و بهره موجودعلمی 

  :سایت شهرآرا نیوز نوشت
ــص « ــار«او متخص ــمپاتیک  انفج ــاي س ــت» ه ــوزه ؛اس ــراد   ح ــط اف ــه فق اي ک

  . در آن دانش عملی و کاربردي دارنددانان ایرانی  شماري از فیزیک انگشت
هاي داخلی و داراي چندین ثبت اختراع در  آموخته دانشگاه محمدرضا، دانش

  .صنایع حساس دفاعی کشور است
است، گروهی ویژه در وزارت دفـاع  » شهید کریمی«از اعضاي تیم تحقیقاتی 

دف هـا ه ـ  سـال . کننـد  شـده فعالیـت مـی    که با هدف پیشـبرد دانـش انفجـار کنتـرل    
   ».بود هاي آمریکا و اروپا تحریم

ــت  ــه1404در اردیبهش ــا ، وزارت خزان ــام  ،داري آمریک ــت  وين را در فهرس
در  اش هـاي علمـی   دهنـده حساسـیت و اهمیـت فعالیـت     ها قرار داد که نشـان  تحریم

  .هاي استراتژیک کشور بود حوزه فناوري
 ،10 ایرانی بود، که تنها واکسن کاملاً فخرا در پروژه تهیه واکسنشهید صدیقی 

  .داش ابتدا واکسن را تزریق کردن خود و خانواده .مدیاروز به خانه ن 12
براي مشکل استخراج مس، دکتر صدیقی با  است کهیکی از دانشجویانش گفته 

  .روشی نوین و کامل راهنمایی کرد و من مدیون ایشان هستم
داشت اما همیشـه   سایر صنایعهاي خودروسازي و  پیشنهادهاي زیادي از شرکت

  .گفت علمی که یاد گرفته براي جامعه خودش است می
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  منت  خاموش و بی نماد ایثار و فداکاريِ
دوسـتانش  .خدمت نه شغل، بلکـه یـک تکلیـف الهـی بـود     دکتر صدیقی، براي 

  .دیدند نفس می را مهربان و با عزتوي همیشه 
گاه نامش به  هیچهاي مهم کشور حضور داشت اما  در پروژه ،سال گذشته 30در 

  . مقالات علمی و امنیتی داشت. ثبت نرسید
هـاي دفـاعی و    طی بیش از سه دهه در پروژه اش یهاي علمی و پژوهش فعالیت

اي کشور، جایگاه وي را به عنوان یکـی از ارکـان اصـلی توسـعه      هاي هسته فناوري
  .ها بود اناش کمتر بر سر زب اگرچه نام و چهره. علمی و امنیتی ایران تثبیت کرد

نـژاد، از جملـه    زاده، شهریاري و رضایی فخري انشهید صدیقی، همانند شهید
  .نخبگان متعهدي بود که در مسیر توسعه دانش بومی در کشور قدم برداشت

که شهید صدیقی با جان و دل پـذیرفت و   بودخدمت به مردم و کشور، تکلیفی 
هاي مخلصی اسـت   اي از انسان نمونهوي  .ادعا و باایمان ادامه داد راهش را تا پایان، بی

  .که امروز بیش از هر زمان دیگري، جامعه ما به الگو گرفتن از آنها نیاز دارد
اي بـود،   شهید دکتر سید محمدرضا صدیقی صابر، نه فقـط دانشـمند برجسـته   

منـت بـراي مـیهن بـود کـه خـونش ثمـره         خاموش و بـی  بلکه نماد ایثار و فداکاريِ
یاد و نامش همواره در حافظه ملت ایران زنـده  . یران اسلامی استمقاومت و عزت ا

  .خواهد ماند و چراغ راه آیندگان خواهد بود
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  رژیم صهیونیستی به آستانه اشرفیهددمنشانۀ حمله 
یافتـه از   ملـه تروریسـتی سـازمان   ، در یـک ح 1404خـرداد   23سحرگاه جمعه 

 17در تهـران، پسـر    صـابر دکتـر صـدیقی   سوي رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی 
همه اعضاي خانواده در هنگام این حمله . به شهادت رسیداش، سید حمیدرضا،  ساله

  . هوایی در منزل بودند اما فقط یک پسرشان به شهادت رسید
فاطمـه  تهـران، خـانم    دو روز پس از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به منزلِ

ی آکنـده از ایمـان دربـاره شـهادت     با صدایی آرام و دل ـمادر سید حمیدرضا  ،صابر
او را خدا به من امانـت داده بـود، خـودش هـم     : گوید میکند و  صحبت میپسرش 
  .من راضی به رضاي خدایم... گرفت

در روزه،  12، پیش از پایـان جنـگ   سید حمید رضا صدیقی صابرشهید پیکر 
  .شد به خاك سپرده ي آستانه اشرقیهآستانه اشرفیه تشییع و در گلزار شهدا

منـزل پـدر خـانمش در     بـه دکتـر صـدیقی صـابر    بعد از حملۀ تهران، خانواده 
سه پرتابه باعث ویرانی کامل اصابت ، 1404تیر  3 رفتند که در بامدادآستانه اشرفیه 

شـهید در همـان روزهـاي نخسـت      15البتـه ظـاهراً   . نفر شـد  15این منزل و شهادت 
 12شهداي آسـتانه اشـرفیه در جنـگ    چون تعداد . شناسایی شدند و دو شهید بعدها

 ،به دلیل شدت انفجـار . هم زخمی شدندنفر  30 .نفر اعلام گردیده است 17روزه، 
ناسـایی  اي ش ان دي از طریـق آزمـایش   شـهدا و برخـی   نـد ه بودتکه شـد  هاجساد تک

  .گردیدندرشت و آستانه اشرفیه تشییع  در ،در دو مرحلهشهدا در . شدند
  :است شرحاین اسامی شهدا به 
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، 1353متولـد  ( صابر صدیقی محمدرضا سید دکتر شهید اي هسته دانشمند -1
  )پنجاه و یک ساله

  )، هشت ساله1396متولد (صابر صدیقی محیا سید شهید -2
  )، نوزده ساله1385متولد (صابر صدیقی فاطمه سید شهید -3
  )چهل و پنج ساله ،1359متولد (صابر زهرا شهید -4
  صابر موسی شهید .5
  پور حسین سلطنت شهید .6
  صابر یاس شهید .7
  صابر حامد شهید.8
  )ساله استان گیلان باز شش اسکیت(صابر میلان شهید.9

  احمري مهسا شهید.10
  )، سیزده ساله1391متولد (چترعنبرین امیرعلی شهید .11
  راد لطیفی احمد شهید .12
  امینی فرهنگ انگیز روح شهید .13
  پوررمضان شهربانو شهیده .14
  پوررمضان مجتبی شهید .15

آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر شهداي حمله تروریستی رژیم صهیونیسـتی بـه   
ابتدا در  ،با حضور پرشور مردم و مسئولان 1404تیر  5آستانه اشرفیه، عصر پنجشنبه 

سـپس پیکرهـاي شـهدا بـه آسـتانه اشـرفیه       . میدان شهداي ذهاب رشت برگزار شـد 
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اي آسـتانه  صحن سیدجلال الدین اشرف، در گلزار شـهد منتقل و پس از طواف در 
  .آرمیدنداشرفیه 

  جنایت جنگیو  عام خانوادگی قتل
، پـدر و مـادر   ش، همسر و سه فرزندهید دکتر سید محمدرضا صدیقی صابرش

در ایـن حملـه تروریسـتی شـهید      ،شـان  و همسـرش و فرزنـدان  زن همسر وي، برادر 
  .شدند که بسیار دردناك بود

) ص(واحـد تغذیـه بیمارسـتان رسـول اکـرم      صابر، مسئولمریم دس خانم مهن
که از اول حملات دژخیمان سفاك، میزبان بسیاري از مجروحان جنـگ   بودتهران 

دانشـجوي تـرم دوم   نیـز   صـابر  فاطمـه صـدیقی  خـانم  . ه اسـت تحمیلی صهیونی بود
  .پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود

در . عـامی خـانوادگی اسـت    یستی، بلکه قتلاین حمله، نه تنها یک حمله ترور
دهـد،   عمـد غیرنظامیـان را هـدف قـرار مـی      المللی، چنین عملیاتی کـه بـه   قوانین بین

  .شود محسوب می» جنایت جنگی«
  یان و دانشمندان، اقدام ضدبشري و غیرانسانیحذف نظام

برادر شهید سید محمدرضـا صـدیقی صـابر و تنهـا      سید علیرضا صدیقی صابر
بازمانده خانواده صابر است که به صورت مداوم روشنگري کرده و در محل حادثه 

هاي دیگر حضور فعـالی داشـته و دربـارة     تروریستی در آستانه اشرفیه و در موقعیت
نظیـرش و   صیت دکتر صدیقی صابر و خدمات ارزنده و ارزشمند و کمعظمت شخ
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در خصوص مظلومیت شهداي آسـتانه اشـرفیه جهـاد تبیـین انجـام داده و در مـورد       
  .  جنایات رژیم منحوس صهیونیستی افشاگري و رسواگري کرده است

تروریستیِ در محل حادثه صدیقی صابر در یکی از حضورهایش برادر شهید  
اي ناجوانمردانـه از   به تشریح ابعاد این جنایت پرداخت و آن را حملهاشرفیه، آستانه 

  .سوي رژیم صهیونیستی و عوامل وابسته به آن دانست
بـار جنایـت    تنها بازمانده خانواده شهید صدیقی صابر با اشاره بـه ابعـاد تأسـف   

نایـت  اشـرفیه، ایـن ج   اسرائیل در حمله موشکی به چندین منزل مسکونی در آسـتانه 
شنیع را نمونه بارز چهره واقعی ضدبشري رژیم غاصب صهیونیستی برشمرد و اظهار 

اي از جنایـت   کنیـد، صـحنه   اي که شما مشاهده مـی  در حال حاضر این صحنه: کرد
اي بود کـه متعلـق بـه     اینجا خانه. رژیم صهیونیستی و گروه تروریستی غاصب است

هایی که در کنار ما بودند، با خاك  خانه. خانواده شهید صدیقی و خانواده صابر بود
ایـن  . یکسان شدند و بسیاري از همسایگان، زنان و کودکان، زیـر آوار جـان دادنـد   

امـا  . گناه بودند، هیچ ادعایی نداشتند و براي جنگ ساخته نشده بودنـد  کودکان بی
 .کش هستید شما کودك

هـاي   در بخـش برادر شهید صدیقی صابر با اشـاره بـه پیشـرفت علمـی ایـران       
کند با حذف فیزیکـی نخبگـان و دانشـمندان     دشمن تصور می: مختلف، اضافه کرد

. تواند روند پیشرفت علمی ایران را متوقف کند، اما این خیال خامی بیش نیسـت  می
  .دانش در ایران بومی شده و در دل نسل جدید ریشه دوانده است
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هـاي انقـلاب اسـلامی     آرمـان  وي در ادامه با اشاره به پایبندي ملت ایران بـه   
مـردم بـا هـر جنـایتی کـه از      . ملت ایران هرگز صحنه را خالی نخواهند کـرد : افزود

امروز بیش از هر . تر خواهند شد سوي دشمنان رخ دهد، بیدارتر، هوشیارتر و مقاوم
گرفته و ایـن مسـیر، بـه رهبـري      زمان دیگري وحدت و انسجام ملی در کشور شکل

  .با قدرت ادامه خواهد یافت مقام معظم رهبري،
اي بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران همــواره پشــتیبان  بــرادر شــهید دانشــمند هســته 
تنها مـردم را از مسـیر    گونه حملات، نه این: اند و خواهند بود، گفت فقیه بوده ولایت

شـهدا  . دهـد  کند، بلکـه انگیـزه و همبسـتگی آنـان را افـزایش مـی       انقلاب جدا نمی
  .شان همچنان ادامه دارد هاند و را زنده

شهادت مردم، کودکـان و  : گوید تنها بازمانده خانواده شهید صدیقی صابر می
اي، یک اقدام ضدبشري و غیرانسانی  زنان به بهانه حذف نظامیان و دانشمندان هسته

  .است
هایی که شـاید تنهـا    ها و اشک کنند؛ بغض ها رهایش می ها و اشک مگر بغض

  .دهایش باش مرحم زخم
، یـک آه  نداش با خانواده پرسید وقتی از علیرضا در خصوص آخرین خاطره 

شـب قبـل از ایـن جنایـت موشـکی، پـیش پـدر و        : عمیق و دردناکی کشید و گفت
مه در اینجا جمع بودند؛ دقیقاً همین جایی کـه اکنـون بـه خاکسـتر     مادرم بودیم و ه

  .هاي زیادي رد و بدل شد آن شب صحبت .تبدیل شده
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: با صداي لرزان خاطرنشـان کـرد   ،حالی که بغض امانش را بریده بودوي در 
اما ذوق هنـري و اسـتعداد فراوانـی در درسـش      ،محیا در حالی که سن کمی داشت

کـرد و   شعر سبب شده بود که همیشه براي من شعر حفظ مـی  اش به داشت و علاقه
شب ماقبل آن اتفاق لعنتـی، در   .گرفتم یخواند و من هم براي تشویقش جایزه م می

دم وقتی پرسـی  .حالی که لباس گلبهی پوشیده بود، به کنارم آمد و برایم شعر خواند
  .بخربراي من لاك گلبهی  ،عموجونم: اي برایت بگیرم، گفت چه جایزه

گـوي    در گفـت تیـر   9سیدعلیرضـا صـدیقی صـابر شـامگاه دوشـنبه      همچنین 
در حاشیه مراسم تشـییع شـهدا در آسـتانه اشـرفیه اظهـار      ایرنا  اختصاصی با خبرنگار

رژیم جعلی صهیونیستی طی چند سال اخیر جنایات هولناکی را در نـوار غـزه    :کرد
کب جنایات جنگی شد اما بـه طـور   انجام داده و در ادامه آنها در ایران اسلامی مرت

  .قطع این رژیم جعلی پایدار و ماندگار نخواهد ماند
  ترامپ و نتانیاهو، دروغگویان بزرگ قرن حاضر

امـور  سـخنگوي وزارت   نشسـت خبـري  مهمـانِ   سید علیرضـا صـدیقی صـابر   
  .صحبت کرد در جمع خبرنگارانتیر بود و  30در  خارجه

  :ر این نشست گفتد رضا صدیقی صابرمحمدبرادر شهید 
در یــک لحظــه بــه  و عزیـزان مــن را نفــر از خــانواده  15 ،رژیـم صهیونیســتی «

برادر مـن یـک   . شهادت رساند و من آخرین بازمانده از یک خانواده بزرگ هستم
برادرزاده من که در روز . فعال علمی و استاد برجسته دانشگاه در رشته مکانیک بود

آمـوز نخبـۀ ریاضـی بـود و مـن قطعـات        شیک دان ـ ،اول حملات به شهادت رسید
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فقط به جرم این که خـانواده مـن    ؛آوري کردم ام را جمع پیکرهاي اعضاي خانواده
  ».در تلاش براي توسعه و سربلندي ایران بود

دهـد و   شهید آستانه اشـرفیه را نشـان مـی    15در ادامه تصویر دسته جمعیِ وي 
گویـد   شان را می برد و سن نام میصدیقی صابر را یکی یکی اعضاي شهید خانواده 

کیف مدرسـه  ها و دفترچه کوچک خاطرات و  ، عروسکرسد ها می و وقتی به بچه
خاطرنشـان  عـد  نمایـد و ب  ارائـه مـی  هاي تکی نیـز از شـهدا    عکسدهد و  را نشان می

  :سازد می
رحمی تمـام دو بـار بـه منـزل بـرادر مـن و منـزل پـدر          رژیم صهیونیسی با بی«

مردم، هدف رژیـم صهیونیسـتی تنهـا دانشـمندان و محققـان      ... ردهمسرش حمله ک
و اسـتقلال ایـران    تمردم ایران است و هـر کسـی کـه بـراي عـز      ،نیست، هدف آن

خـون  ام، آن را از نزدیک و به قیمـت   من این واقعیت را فقط نشنیده. کند تلاش می
اش بـه نـام    هن رژیمی که در اولین روزهـاي حمل ـ هما. ام ام لمس کرده همه خانواده

خط لوله آب در شمال تهران را هدف گرفـت تـا مـردم ایـران را از زنـدگی       ،میهن
مطالبه جدي من به عنوان خانواده شـهید ایـن اسـت کـه وزارت امـور      . محروم کند

المللـی احقـاق کنـد و اجـازه      در مجـامع بـین  ] را[خارجه با قدرت حق ما و ملت ما 
هـا اعـلام    ید در اینجا با صداي بلند بـه رسـانه  با. ندهد خون این شهیدان پایمال شود

انـد، کـدام یـک از ایـن شـهدا فعالیـت        کنم که ترامپ و نتانیاهو به شما دروغ گفته
امـپ و  اي یک دروغ بسیار بزرگ بود کـه تر  ساخت سلاح هسته. اند اي داشته هسته

ل و خواسـتند بـا اراده ملـت ایـران کـه خواهـان اسـتقلا        نتانیاهو با توسـل بـه آن مـی   
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ترامپ و نتانیاهو دروغگویان بـزرگ قـرن حاضـر    . بجنگند ،پیشرفت و توسعه است
ها با تعهد به راستگویی باید این حقیقت آشـکار را بـه کـل جهانیـان      هستند و رسانه

همه مردم ایران ] و[مخابره کنند و تکلیف و مسئولیت همه مدیران مسئول و نظامیان 
این است که از دولـت   ،شهداي تجاوز اخیردر جهت احقاق خون این شهدا و همه 

جمهوري اسلامی ایران بخواهیم اقدام عملی و راهبردي داشته باشید تا هیچ دشـمن  
مـان را در ذهـن خـود     و قدرتی قصد تعرض به خاك پـاك مـیهن و مـردم شـریف    

  ».پرورش ندهد
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میـدان  منـزل حمیـد مقیمـی در    ، با عیـد غـدیر   مقارن 1404خرداد  24شامگاه 
و هفـت نفـر از یـک     شدبه تلی از خاك بدل بود طبقه  اي سه خانهکه نارمک  ششم

  . به شهادت رسیدند خانواده
، ارمکــی در ایــن حادثــه، دانشــمند و نخبــه هســته اي ســید مصــطفی ســاداتی 

 10سـاله، فاطمـه سـادات     15ریحانـه سـادات   ، فرزندان شان فهیمه مقیمیهمسرش 
 ربابه عزیـزي مادر همسرش حمید مقیمی و و پدر همسرش  ساله 4و سید علی  ساله

   .به شهادت رسیدند

  .است برادر شهید حسن مقیمی از شهداي دفاع مقدسحمید مقیمی 
در . دکتر سید مصـطفی سـاداتی ارمکـی متولـد روسـتاي ارمـک کاشـان بـود        

داراي دکتراي فیزیک هسته اي و وي . اي مذهبی و متدین بزرگ شده بود خانواده
اي ایران داشت  نقش مهمی در پیشبرد برنامه هستههید بهشتی بود و استاد دانشگاه ش

وي از دانشمندان برجسته هسته اي . کرد رژي اتمی ایران همکاري میو با سازمان ان
  .هاي حساس دفاعی کشور بود هاي تأثیرگذار در پروژه از چهرهو 

 ششـهید خواهر درخشندگی هاي اخلاقی و معنويِ  در توصیففاطمه مقیمی 
   :خاطرنشان می نماید فهیمه مقیمی

اش  العاده فهیمه از نظر رفتاري بیش از همه به مادرم شباهت داشت؛ صبر فوق«
  .است» بیش از حد«گفتم  بارزترین ویژگی او بود، صبري که گاهی به شوخی می

با وجود مدرك مهندسی صنایع از دانشگاه صـنعتی شـریف، تصـمیم گرفـت     
ویـژه نسـل نوجـوان     ي پـی بگیـرد کـه بـراي جامعـه و بـه      ا ادامه تحصیل را در رشته
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در هنرسـتان، عربـی و   . اثرگذارتر باشد؛ در مقطـع کارشناسـی ارشـد علـوم تربیتـی     
التحصـیل شـریف    آموزانش گفت کـه فـارغ   وقتی به دانش. کرد معارف تدریس می
رویشان ایستاده و درس دینـی   اي روبه شد معلمی با چنین رزومه است، باورشان نمی

  .دهد می
آموز است  شد و معتقد بود این حق دانش فهیمه با مطالعه دقیق وارد کلاس می

 15تـا   10افـزون بـر آمـوزش رسـمی،     . که معلم با آمادگی کامل حضور پیدا کنـد 
کـرد؛ بـه امیـد     وگو درباره خدا و امام زمان مـی  دقیقه پایانی کلاس را صرف گفت

طول یک سال تحصیلی فقط دو نفـر را  گفت در  حتی وقتی می. ها بیدار کردن قلب
تعـداد مهـم نیسـت،    «: گفـتم  به ارتباط واقعی با اهل بیت جذب کرده، من به او مـی 

اي، برکـت خواهنـد    هـا کـه دلشـان را بـاز کـرده      همـین . عمق وجود آنها مهم است
  ».داشت

  راه شهادت باز است
: کند یت میگونه روا اینرا  آسمانی خاندانروز و شبِ شهادت فاطمه مقیمی، 

روز عید بـود  . ساداتی جمع بودیم  روز عید غدیر همه در خانه مادر شهید مصطفی«
گفـت کـه چطـور و     سید مصطفی از دوسـتانش مـی  . هایش نشینی و شادي و دورهم

بـا او مـزاح   . کجا در حمله بامداد جمعه در شهرك چمران به شهادت رسیده بودند
دیگـر جنـگ   ": گفـت  "! شـهید نشـی   سید مصطفی، شـما ": گفتیم کردیم و می می

عصر سیدمصطفی به محل کـارش رفـت و    ". تازه شروع شده و راه باز است. است
، بـراي  10آن شـب حـدود سـاعت   . هایش هم به خانـه پـدرم آمدنـد    خواهرم و بچه
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شـان هـدف حملـه     کمتر از دو ساعت بعـد، خانـه  . بار با مادرم تماس گرفتم آخرین 
گویا همه اعضاي خانواده در طبقـه اول خانـه   . گرفت هوایی رژیم صهیونیستی قرار

  ...هر هفت نفرشان. بودند
سـوز اسـت، امـا بـه خـاطر رهبـرم، بـه خـاطر          با اینکه این، داغی عمیق و جـان 

بـا همـه   . کـنم محکـم بایسـتم    جمهوري اسلامی، به خاطر خـاك وطـنم، سـعی مـی    
اگر لازم باشد، باز هـم   گویم هایی که بر دل مانده، با سربلندي می ها و زخم دلتنگی

  ».کنم ام را فداي این راه می خودم، فرزندانم و خانواده
  نوگلان بهشتی

قـاب   با مهري عجیـب بـه   وي. گویدمی هایش  نوههم از مادرآقا سید مصطفی 
  .گشاید دوزد و دهان به وصف فرشتگان آسمانیش می شان چشم می عکس

 4اي که از همـان   ریحانه بهشتی. گوید مادربزرگ از کودکی ریحانه خانم می
سالگی حجاب و حیا را از مادرش آموخته بود و ازکـودکی بـا وضـو بـودن را      5یا 

ت و گـرفتن  همیشه پایبند به نماز اول وق. جزء عبادات دائمی خود نهادینه کرده بود
ش همواره دغدغه مهدویت ا ریحانه سادات با همان سن کم. هایش بوده کامل روز

ــی  ــال م ــین و روشــنگري را دنب ــدي را از نوشــته  و تبی ــه من ــن دغدغ ــا و  کــرد و ای ه
هـاي   هـا و حلقـه   داد تا فعالیت ها، کـلاس  هایی که در فضاي مجازي قرارمی عکس

  .کرد دوستانش دنبال می
ریحانه همیشه عاشق رفتن به ارتفاع و پروازکردن بود، «: دگوی مادر بزرگ می

ریحانـه   .ریحانه مـن از جـنس زمـین نبـود     .شد اصلا پایش روي زمین بند نمی انگار
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روزآخر هم شـهادت ورد زبـانش   . بهشتی بود و براي همین آنقدر زود آسمانی شد
زرگش گفت رفت به پدر ب بود، حتی در آخرین لحظه که داشت از خانه ما می شده

دعا کنید من شهید شوم، اما پدربزرگ گفت باباجان حالا خیلی زود اسـت برایـت   
  » .کنم اجر شهادت را ببري دعا می

هـاي ریحانـه سـادات واژه کـم      مادر بـزرگ در وصـف شخصـیت و ویژگـی    
درست است که به بالاترین درجه رسید، اما «: گوید آورد و با حسرتی بر دل می می

ماند، قطعـا شخصـیت والایـی از نظـر علـم و ایمـان پیـدا         اگر می ریحانه سادات من
کرد، کمااینکه با همین سنش هم در مدارس فرزانگان همیشه جـزء مسـتعدترین    می

  ».و توانمندترین دانش آموزان بود
دختري که تازه به . آرام و معصوم آقا مصطفی بود و ه سادات دختر دومفاطم

ازسن تکلیف، خود را به انجام واجبـات و اهمیـت    سن تکلیف رسیده بود و از پیش
تـرش حفـظ حجـاب را     فاطمه همچون مادر و خواهر بزرگ. بود عبادت مقید کرده

دختـري کـه   . بـود  دانست و از سن کم به رعایت حجاب خود پایبنـد  بسیار مهم می
بلکـه حتـی در سـفر و     ،هاي عـادي  همیشه مهربان و سخاوتمند بود و نه تنها در روز

فاطمه سـادات کـه علـی رغـم     . ش هم به فکر کمک به فقرا و نیازمندان بودا تفریح
کردن و بخشیدن بـه دیگـران داشـت،     ش قلبی به وسعت دریا براي کمکا سن کم

اي که معصومیتش  فرشته. کرد ها را مبهوت می تر نیز بزرگقناعت و مناعت طبعش 
  .زد بودان و معلمانش هم زبانبلکه درمیان دوست ،نه تنها در خانه
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که تازه چند  هاي فرفري اي با مو پسربچه. آقا سید علی فرزند آخر خانواده بود
. سال داشته اسـت  4فقط . اش را فوت کرده بود سالگی 4روز قبل از شهادتش شمع 

بـا بـرکتش، بـه فکـر مظلومیـت و بـی پنـاهی        و در این چند سال و با همان سن کم 
بـه   ،گرفـت  ش را به دست میاسباب بازي ا کودکان غزه بود و همیشه وقتی تفنگ

وي از همین رو مادر بزرگ . ان و مقاومت بودفکر نابودي اسرائیل و دفاع از مظلوم
اي از  کرد و شاید بی جهت نبود که همچون او، تنها تکه را سردار سلیمانی صدا می

  .پیکر مقدسش باقی ماند و از طریق آزمایش ژنتیکی شناسایی شد
ها را مرهون نان حلال پدرشـان و زحمـات    پاکی و ایمان بچه ۀمادربزرگ هم

مادري که هریک از کودکانش را ازپیش از تولد تا بزرگسالی . ددان فهیمه خانم می
  .آواي قران مانوس کرده بود با لالاییِ

ام شـاکر   هـاي صـالح و بـا ایمـانی داشـته      همین که بچه«: گوید میمادر بزرگ 
  ».ام به رضاي خدا خداوند هستم و راضی
  منزل نو مبارك

صبح زود «: بزرگ از نحوه اطلاع ازشهادت جگرگوشه هایش می گویدمادر 
بـودم کـه حـاج آقـا از      روزید یمهمان لیبود و من مشغول سر و سامان دادن به وسا

 يرو از. آمد و وارد آشپزخانه شد، دست من را گرفـت و کنـار خـود نشـاند     رونیب
 ي کـه هفتـه   ییهـا  از همان خبـر . بشنوم ياش دانستم که قرار است خبر چهره آشفته

بـه مـن    ین ـیچ مقدمـه  یو ب ـ حیکـه صـر   دماتمام حجت کرده بـو  شان کیکایقبل با 
ها را هم صدا زد تـا   بچه نکهیتا ا. بزند یحرف توانست یاما حاج آقا هنوز نم. ندیبگو
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. دنیپرس منتظر نشدم و خودم شروع کردم به گریفشردم و د نهیقرآن را بر س. آمدند
جـان هـم؟    مـه یفه دمیسر تکان دادندگفتم منزل نو مبـارك پرس ـ  ؟یمصطف دیآقا س

شد و نتوانستند بدون هـم برونـد، امـا مجـال      يکردند دانستم که عشقشان ابد هیرگ
اسـم   کی ـبـه   کی ـ گـرفتم  یهـا را م ـ  سـراغ نـوه   دینداشتم با يفکر کردن و عزادار

. منـزل نـو مبـارك    گفـتم  یم ـ گرفـت،  یشدت م ـ ها هیدر جواب گر یو وقت مبرد یم
 يسـجده شـکر را بـرا    نزار زدنـد و م ـ  یرا که گفـتم همگ ـ  ام یمانیسراغ سردار سل

 مـه یجـا آوردم؛ و دانسـتم کـه حتمـا پـدرومادر فه      تنم به يها شدن پاره ریعاقبت بخ
  ».شدند یخانم هم آسمان

جـا   بتدا نماز جماعـت را بـه  خانواده ا .خورد وداع آخر در معراج شهدا رقم می
شـکرانه   روند؛ که مادر بزرگ بـاز هـم بـه    ها می آورند و بعد براي زیارت تابوت می

دیدار اول فقط با ریحانه سـادات و سـید علـی    . جا آورد فرزندان صالحش سجده به
مادر بزرگ به نیابت از مـادر  . عزیز دیگر پیدانشده بود 3هاي مطهر  بود، چون پیکر

: هـا در گوشـش زمزمـه کـرد     لی لالایی خواند و از سبک بودن تـابوت براي سید ع
مادرجان حقا که همان سـردار سـلیمانی بـودي، عاقبـت هـم همچـون او اربـا اربـا         «

  ».اي شده
  :وداع با پیکرهاي مطهر شهدا را چنین بازگو می کندماجراي  مادر بزرگ

پیکري کـه وقتـی    .وداع با فهیمه جان در معراج شهدا بهشت زهرا اتفاق افتاد«
فهمیدم کـه اربااربـا شـده    . از پسرم خواستم صورتش را ببینم گفت نخواه مادر جان

وقتی بالاي سر پیکـرش رسـیدم بـرایم یـک     . است و چیزي از آن باقی نمانده است
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ها روي سر فهیمه عزیزم گـل ریخـتم، امـا حـالا      سبد گل آوردند، روز عروسی بچه
  ».کردم گلباران میباید از پاهایش پیکر مطهرش را 

هـایی کـه ریختـه     تک تـک خـون   .اسرائیل اشتباه کرد«: گوید می بزرگ مادر
اي خواهـد بـود کـه ریشـه کـن شـدن اسـرائیل و         آبیـاري کننـده شـجره طیبـه     ،شد

دشمن با این کار نه تنهـا نتوانسـت   . کند سازي ظهور را فراهم می متحدانش و زمینه
تـر و اتحـاد و    مردم ایران را از پا دربیاورد بلکه این ملت بـا اعتقـاد و ایمـانی راسـخ    

انـد و ایـران    انسجامی مضاعف دست در دست یکدیگر در دفاع از کشور برخواسته
  ».تا ابد پیروز خواهد بود) ع(امام حسین 

  پس از شهادتاي شگفتانه ه
بعد از شهادت هفت نفر از خاندان ساداتی و مقیمـی، در محـل شـهادت شـان     

  .وقایع شگفت انگیزي رخ داده است
  :یکی از این شگفتانه ها را دختر شهید حمید مقیمی نقل می کند

  خانـه . پدر و مادر و خـواهرم بـه همـراه همسـر و سـه فرزنـدش شـهید شـدند        «
تمـام  . امـا فقـط در و دیـوار خانـه فـرو نریخـت      . شـد  مان هم با خاك یکسان پدري
هـایی کـه دلتنـگ دیدارشـان      یکی از شب. ها هم از بین رفت آن  و خاطرات  وسایل

کاش حداقل یه یادگـاري از خودتـون بـراي مـا بـاقی      ": شده بودم، توي دلم گفتم
ي  هو آوار، روسري مـادر و چفی ـ   روز بعد برادرم از بین خروارها خاك ".ذاشتید می

یقـین دارم  . ترین آسیبی، سالم باقی مانـده بودنـد   بدون کوچک. پدر را برایم آورد
  ».که پدر و مادر حرف دلم را شنیده بودند
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  :هم تعریف می کندیک خبرنگار 
روم روي بلندترین تل خـاك خانـه    گیرم و می از ساختمان همسایه فاصله می«

کـنم، یکبـاره زیـر     ه جا را نگاه میایستم و دقایقی با دقت هم آنجا می. شهید مقیمی
را ) ع(بخشی از آوار، پایین آن تل خاك چیزي شبیه پارچه مشکی آقا امـام حسـین  

روم تـا مطمـئن    آفتاب توي چشمانم افتاده براي همین به سـختی پـایین مـی   . بینم می
فکر کنم دارم یک پرچم امـام حسـین   ": گویم کنم و می فیلمبردار را صدا می. شوم

. تقریبا خودم نیز همـین حـس را دارم    کند، او هم اول تعجب می. "بینم می زیر آوار
ها، دیدن چنین چیزي که سالم  چون بعد از شب اصابت و تخریب این حجم از خانه

  .باشد زیر آوار تقریبا ناممکن است
کشـم و دیگـر مطمـئن     ایسـتم، بـا دسـتانم پارچـه را بیـرون مـی       توي شیب مـی 

کنم دیگر بغضی که از ابتداي حضـورم   پارچه را که باز می. ام شوم درست دیده می
زیـر آفتـاب   سیاهی این کتیبه . کند ام را جویده بود سر باز می در این قتلگاه خرخره

پشت آن که تا شده بود خاکی است، اما داخل پرچم انقدر . درخشد مثل جواهر می
توانم بگویم تنها شیء سالم آن خرابه همین پرچم امـام   سالم مانده که به جرات می

  ».حسین بود
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  شهداي پیشتاز و مخلص و غدیري
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خـرداد   23ه روز جمع ـ صـهیونی در سـحرگاه  منحوس و خبیـث و رذلِ  رژیم 
و  آلـود خـود را بـه جنـایتی در کشـور عزیزمـان گشـود        ، دست پلیـد و خـون  1404

اي از عزیزترین هاي ایران اسلامی را از نوزاد، کودك، پیر، جـوان، مسـئولان،    عده
فرماندهان و دانشمندان در آستانه عید غدیر خم و خود روز عید به شـهادت رسـاند   

شــهداي غــدیري، ســرداران مخلــصِ جمهــوري و علمــدار  دار پیشــتاز و طلایــهکــه 
  . اسلامی ایران هستند

رژیم صهیونی با این جنایت، براي خود سرنوشـت تلـخ و دردنـاکی تـدارك     
و ان شاء االله خون شـهداي راه آزادي قـدس    دید و آن را قطعاً دریافت خواهد کرد

و ساز حماسه خیبـري قـرن بـیس و یکـم و خیبرشـکنیِ فرزنـدان حیـدر کـرار          زمینه
  . وارثان ذوالفقار علوي و ادامه دهنگان راه مولاي خیبرشکن خواهد بود

در احکـام انتصـاب    اي رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامی     االله خامنه حضرت آیت
سـردار  که وارث شهداي مخلص و غدیري گردیدند، از شـهادت  فرماندهان جدید 

سـردار  و  شـید سردار سـپهبد پاسـدار غلامعلـی ر   ، سپهبد پاسدار محمدحسین باقري
بـا  ) شـهداي بامـداد روز جمعـه در آسـتانه روز غـدیر     (سپهبد پاسدار حسین سـلامی 

و از ایـن شـهداي   » شـهادت پرافتخـار و سـرافرازانه   «عنوان پرافتخـار و غرورآفـرینِ   
یـاد  » شهید خـدوم و مخلـص  «برانگیزِ  اي با عنوان رشک بزرگ و قهرمان و اسطوره

  : ا چنین دعاهاي پر نور و پر برکتی نمودندکردند و براي هر کدام از این شهد
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در آستانه عید سعید غدیر خم، براي این شهید خـدوم و مخلـص، از خـداي    «
الموحـدین   ویژه مـولی ه منان علو درجات و مقامات عالیه و همنشینی با اولیاء الهی ب

  ».را از خداوند متعال خواستارم )السلام علیه(امام امیرالمومنین حضرت علی
نیز مقـارن بـا عیـد غـدیر خـم بـه        زاده ار سرلشکر پاسدار امیر علی حاجیسرد

شهادت رسید و رهبر معظـم انقـلاب اسـلامی در حکـم انتصـاب وارث ایـن شـهید        
ــزرگ و قهرمــان و اســطوره ــرینش اي، از شــهادت ب ــوان  پرافتخــار و غرورآف ــا عن ب

پـر نـور و پـر    یاد کردنـد و بـرایش چنـین دعاهـاي     » شهادت پرافتخار و سرافرازانه«
  :برکتی نمودند

در روز عید سعید غدیرخم ضمن درخواست علو درجات و مقامات عالیـه و  «
 )علیـه السـلام  (همنشینی وي با اولیاي الهی به ویژه مولی الموحـدین حضـرت علـی   

دانــم از خــدمات ارزشــمند و زیرســاختی آن شــهید در دوران فرمانــدهی   لازم مــی
  ».قدردانی و تشکر نمایم

 خرالزمانی سیدالشهدااصحاب آ
تبیینی جامعـه مـؤمن و انقلابـی کـه      -، هفته نامه خبري »خط حزب االله«نشریه 

در اسـت،   اي خامنـه متعلق به دفتر حفظ و نشر آثار آثار حضرت آیـت االله العظمـی   
 1منتشـر گردیـد، تیتـر اصـلی در صـفحه      1404که در هفته سوم خرداد  498شماره 

 2اختصـاص داد و در صـفحه  » ...الزمانی سیدالشهدااصحاب آخر«خود را به عبارت 
  :  بخش روایت، ذیل همین عنوان چنین نوشت
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گویـد؛   هـا را سـردار محمـد بـاقري مـی      ایـن ! »...همه چیز دسـت خـدا اسـت   «
شـهدا   ۀبغضش را از عقب ماندن از قافل اندازد تا گوید و محجوبانه سر به زیر می می

  . یدش پنهان کندخصوص برادر شه و به
سـربازان   ۀمجاهـدات هم ـ حرفی، مسیر زندگی و تـلاش و   سه ة، این واژ»خدا«

هاي قبل و سرداران دیروز و شهداي امروز؛ آنانی کـه در تمـام سـالهاي عمـر،      سال
بـه خـدا و ایمـان بـه او و      ،افزار باشـد  بیش و پیش از آنکه امیدشان به ابزار و جنگ

وبـرق دنیـایی، مهـر     وج زرقهاي صادقش بود؛ همـین هـم باعـث شـد کـه در ا      عده
  .شان بنشیند ها و شعارهایش به دل حرف و) االله علیه هرحم(خمینی کبیر

. وسوم خرداد هم از این قاعده مسـتثنا نیسـتند   سایر شهداي بامداد جمعه بیست
زاده و دیگران، همگی در زمـانی بـه    غلامعلی رشید، حسین سلامی، امیرعلی حاجی

کتابهاي  و لبیک گفتند که از نظر حساب) االله علیه هرحم(نداي توحیدي خمینی کبیر
) االله علیـه  هرحم(آنها نور خدا را در شخصیت خمینی. مادي، منطق چندانی نداشت

االله  هرحم(شان کافی بود، حتیّ اگر مسیري که خمینی کبیر دیده بودند و همین براي
منبـع  . ایـران نداشـته باشـد   کرد، در دنیا هیچ رهروي جز ملتّ  به آن اشاره می) علیه

ایـن   ۀید به او متّصل شد و خمینـی حلق ـ قدرت، خدا بود؛ براي قدرتمند شدن هم با
  .اتّصال بود
کند و آنهـا   شان می خدا این بود که اگر او را یاري کنند، خدا هم یاري ةوعد

شـان را بـراي خـدا گذاشـتند و خـدا هـم بـه         به این وعده ایمان داشـتند؛ پـس تمـام   
بـا وجـود چنـد برابـر      متجاوز بعثی، بعد از هشت سال جنگ و. عمل کرد اش وعده
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اي از خـاك ایـن    اش به سبب یاري شرق و غرب، بهره ماشین جنگی ۀشدن و توسع
. باقري و رشید و سلامی و دیگر رزمندگان شـد  ةک نبرد و در نهایت، تسلیم ارادمل

ها  آن ةکتاتور بعثی تسلیم ارادي که دیا مردان بااراده. اش ایستاده بود خدا پاي وعده
شد، در تمام طول سالهاي پایان جنگ تا ایران قدرتمند امروز، تسلیم خدا و اراده و 

توان متصـور بـود؟    رضاي او بودند و مگر براي چنین کسانی پایانی جز شهادت می
شهادت پاداش طبیعی یک عمر مجاهدت بود براي کسانی که تصمیم گرفته بودند 

  .بل خدا، در برابر هیچ چیز سر خم نکنندجز در مقا
به تعبیر سیدمرتضی آوینی، اصلاً غایت خلقت جهان هـم همـین بـوده؛ اینکـه     

چه ترس و شک و تردیـد و تعلّـق    انسانهایی پرورش یابند که در برابر شداید، بر هر
و آورد  ها است که قدرت می ها و تردید این غلبه بر تعلّق. غلبه کنند و حسینی شوند

محمد باقري درست فهمیده بود که همه چیـز  . ها هستند غلبه بر تعلّق اینها استادتمامِ
بـود، سـالهاي جنـگ بـود و الان هـم هسـت؛        60 ۀخدایی که ده! دست خدا است

لا یخلـف  «هـاي صـادقِ    ، وقت نصرت و امداد؛ خـداي وعـده  »اَنتمُ الاَعلوَن«خداي 
ي یـاري دیـنش آمدنـد؛ اصـحاب آخرالزّمـانی      و این بندگان نیک او که پا» المیعاد

ــهداء ــلام(سیدالشّ ــه الس ــی اگــر هــم جنــگ نمــی کــ) علی ــم راه و   ه حتّ ــاز ه ــود، ب ب
  ».گذشت شان از کربلا می سرنوشت
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یس ی ـرکـه   برادر شهید حسن باقري اسـت سردار سرلشکر محمد باقري شهید 
  .بود می ایرانستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسلا

  نوابغ نظامی دوران 
  . این دو برادر از نوابغ نظامی دوران هستند

ترین نوابغ نظـامی   یکی از بزرگغلامحسین افشردي معروف به حسن باقري، 
گـذار   هاي برجسته نظـامی دوران دفـاع مقـدس و بنیـان     یکی از استراتژیستو ایران 

 .اسلامی است ساختار اطلاعات رزمی در سپاه پاسداران انقلاب

دادن  میـدان «اي با عنـوان  در مقاله وشش شماره صدوبیستاالله نشریه خط حزب
  :نویسدمی» هاي نسل سوم به حسن باقري

ماشین جنگی صدام به خاك ایـران نگذشـته بـود     ۀهنوز مدت طولانی از حمل«
در . هزار کیلومتر مربع از خاك ایران به تصرف ارتش بعـث درآمـد   30که بیش از 

ي نظـامی   قواي ایرانی، هیچگونه دستاوردي در جبهـه  هاي اول جنگ نیز تقریباً لسا
المبـین بـه    طور خاص، از عملیات فتح اما به. سامان بود شدت نابه نداشت و اوضاع به

بـدون شـک، یـک دلیـل     . ي ایـران بـود کـه دسـت برتـر را داشـت       بعد، این جبهـه 
جراي آزادسـازي خرمشـهر قـرار    هاي پی در پی ایران، که در صدر آن، مـا  پیروزي

داشت، به دلیل وجود جوانی بیست و چند ساله، به نام غلامحسین افشـردي، ملقـب   
   .بود »حسن باقري«به 

خودي تا آن زمان، عدم شناخت درسـت از اسـتعداد،    هۀترین ضعف جب بزرگ
واحـد اطلاعـات   «حسن باقري اما با تأسیس . هاي دشمن بود ساختار، اهداف و نقشه
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او و نیروهـایش بـا   . ضعف را تبدیل به فرصت کند ۀتوانست این نقط »یات سپاهعمل
هاي عملیـاتی   ها، کالک آوري اطلاعات، نقشه دشمن، به جمع ۀرصد دائمی از جبه

و بازجویی از اسرا پرداختند و توانستند شناسایی جـامع و دقیقـی از آرایـش نظـامی     
هـاي   شـروع حرکـت   ۀجـامع، نقط ـ این رصد دقیـق و  . بعثی را به دست آورند ۀجبه

المبـین   هایی چون فتح از دل همین اقدامات بود که عملیات. خودي شد ۀبعدي جبه
ترازوي معـادلات   ۀالمقدس و آزادسازي خرمشهر با موفقیت انجام شد و کف و بیت

  ...جنگی را به نفع ایران سنگین کرد
وشـت جنـگ را   توصیف این جوان مؤمن که سرن  ها بعد رهبر انقلاب در سال«

. اح جنگـی اسـت  شـهید حسـن بـاقري بلاشـک یـک طـرّ      «: تغییر داد چنین فرمودند
ا کسی اطلاع داشته باشد، خواهد دیـد  هرکس منکر این معنا باشد، اطلاع ندارد و الّ

؛ 1361کی؟ در سـال  . که واقعا این جوان بیست و چند ساله یک طراح جنگ است
این مسیر حرکـت از یـک سـرباز صـفر     . 1359کی وارد جنگ شده است؟ در سال 

به یک استراتژیست نظامی، یک حرکت بیست ساله، بیست و پنج ساله اسـت؛ ایـن   
  )1392/02/25(»!جوان در ظرف دو سال این حرکت را کرده است

به شهادت رسید، اما جوانان دیگري چون  61ماه سال  حسن باقري اگرچه بهمن
جنگ نظامی شده بودنـد، راه   ۀوارد عرص )ره(حسن باقري که با فرمان امام خمینی

او را ادامه دادند و نگذاشتند حتی وجبـی از خـاك کشـور در دسـت دشـمن بـاقی       
جنگ نظامی به مدد ورود همین جوانان، با پیروزي و اقتدار ایران به سرانجام . بماند
  ».رسید
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  ترین فرماندهان نظامی ایران یکی از برجسته
  .چه سوابق و افتخاراتی دارد حال ببینیم سردار محمد باقري

در طـول جنـگ    و وارد سـپاه پاسـداران شـد    1359از سـال   شهید محمد باقري
تحمیلی در زمینۀ اطلاعات و عملیات فعالیت کرد و با الهـام از بـرادرش حسـن، بـه     

  . هاي پیچیده نظامی پرداخت طراحی و اجراي عملیات
 .داشت عهده بر را همیم هاي مسئولیت مقدس دفاع دوران در باقري سرلشکر

سـپس بـه   . به عنوان نیروي عملیاتی مشـغول بـه فعالیـت بـود     جنگ اولیه مراحل در
و سـرانجام   مسئول اطلاعات لشکرهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شـد 

ه عنـوان مسـئول اطلاعـات عملیـات نیـروي      ب ـتا پایان جنگ تحمیلـی   1362از سال 
 .کرد مجاهدت یاالانب لا و خاتمهاي کرب زمینی سپاه و قرارگاه

بـرادر  در کنـار  و  هاي کلیـدي در طراحـی و تحلیـل نبردهـا بـود      از چهره وي
حسن باقري، نقشه راه دفاع ایران را در برابر ارتش بعـث عـراق بـازتعریف     ششهید

اش گواهی دیگر بـر   سابقه جانبازي. گذار ساختاري نوین در جنگ شد کرد و بنیان
  .دان نبرد استبا می شپیوند عمیق
تـرین فرمانـدهان نظـامی ایـران، نقـش مهمـی در        عنوان یکی از برجسته بهوي 

  .هاي دفاعی و بازتعریف ساختارهاي نظامی کشور داشت توسعۀ فناوري
هاي  فرد خود در عرصه هاي منحصربه سردار محمد باقري با تکیه بر توانمندي

متفکـر نظـامی ایـران    غزهـاي  تـرین م  نظامی و استراتژیک، به عنـوان یکـی از اصـلی   
یس ستاد کل نیروهاي مسلح ایران، توانسـت بـا تلفیـق    یبه عنوان ر و شود شناخته می
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هاي مـدرن   ها و استراتژي خود طی چهار دهه گذشته با تاکتیک  هاي گسترده تجربه
به  وي. نظامی، نقشی حیاتی در حفظ امنیت و تقویت جایگاه دفاعی کشور ایفا کند

شـود کـه رویکـردي کـاملاً      راتژیسـت برجسـته و دقیـق شـناخته مـی     عنوان یک است
  .اي و جهانی اتخاذ کرده است نوآورانه در مواجهه با تهدیدات منطقه

خـرداد و در نخسـتین    23سردار محمد باقري به همراه همسـر و فرزنـدش در   
  . روزه به شهادت رسیدند 12ساعات شروع جنگ 

ش اشـرف بـاقري و   همسـر  همـراه بـه  پیکر مطهـر سـپهبد شـهید محمـدباقري     
بـود، در   خبرنگار حوزه فرهنگی خبرگزاري دفاع مقدس که فرشته باقري شرزندف

آرام بهـش زهـرا    24در قطعـه  جوار مزار برادر شهیدش حسن بـاقري  یک قبر و در 
  .گرفتند
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  حسین سلامیشهید 
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  مجاهد خستگی ناپذیر و حافظ قرآن و نهج البلاغه
حسـین سـلامی، در همـان آغـازین روزهـاي      پاسدار شـهید سـردار سرلشـکر     

بـه سـپاه    سـالگی 20در سن و  1359تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سال 
  . پیوست

، ابتــدا بــه منطقــۀ 1359در آبـان   ،بـا آغــاز جنــگ تحمیلـی عــراق علیــه ایــران  
مسـیر   وي. غرب کشور گردیـد  هاي جنوب اعزام شد و سپس راهی جبهه کردستان

تـدریج   ها آغاز کرد و با شـجاعت و توانمنـدي، بـه    ترین رده نظامی خود را از پایین
  .تري بر عهده گرفت هاي مهم مسئولیت

در دوران دفاع مقدس در جبهـۀ جنـوب بـود،     شهید سلامیهاي  عمده فعالیت
و قرارگـاه دریـایی نـوح،    ) ع(امـام حسـین    14بلا، کـر  25جایی کـه در لشـکرهاي   

را وي  ،هـایش  هـا و توانـایی   رشادت. هاي رزمی و فرماندهی مختلفی ایفا کرد نقش
  .عنوان یکی از نیروهاي تأثیرگذار دفاع مقدس معرفی کرد به

، مؤسس و فرماندة 1376تا  1371سردار سلامی از سال بعد از جنگ تحمیلی، 
در سـپاه بـود و بـا تأسـیس ایـن مرکـز، گـام بلنـدي در         ) وسداف(دورة عالی جنگ 

عنـوان   ، بـه 1384تـا   1376از سـال  . هاي راهبـردي نظـامی برداشـت    تقویت آموزش
بـه فرمانـدهی    1384ل معاون عملیات ستاد مشترك سپاه فعالیت کرد و سپس در سا

 هـاي چشـمگیر در   ایـن دوره بـا پیشـرفت   . سپاه پاسداران منصوب شد یینیروي هوا
  .هاي موشکی و هوافضایی ایران همراه بود توانمندي
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عنـوان جانشـین    با حکم رهبر معظم انقـلاب، بـه  سردار سلامی ، 1388در سال 
ــت         ــتی معاون ــز سرپرس ــدتی نی ــد و م ــوب ش ــداران منص ــپاه پاس ــل س ــدة ک فرمان

  . بر عهده داشت 1397کنندة سپاه را از تیر تا شهریور  هماهنگ
سـرداري، از سـوي رهبـر انقـلاب      هارتقـا بـه درج ـ  با  1398اول اردیبهشت  در

  .عنوان فرماندة کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد به
 یچهره قرآن کی یسلام دیسپهبد شه ها، تیو مسئول نیعناو نیدر کنار همه ا

در سـمت   تشیو نهج البلاغه بود و دوره مسـئول  میحافظ کل قرآن کر يو. هم بود
همچـون   ییهـا  تی ـسپس فرمانده کـل سـپاه، دوران اوج فعال   فرمانده کل و نیجانش

  .پاسداران بود انیدر م یقرآن يها آموزه يبالا اریبس جیبر منزلت نماز و ترو دیتأک
 نیدکتر نهیدر زم یاصل يها نیسیاز تئور یکی ر،یاخ يها در سال یسلام دیشه

در  يدی ـنقـش کل  يو. بـود  رانیا یاسلام يجمهور یو توسعه قدرت موشک یدفاع
سـخنانش همـواره مقتدرانـه و بـا     . کشـور داشـت   ینظـام  یتوان بازدارنـدگ  يارتقا

  .بود يصلابت و دشمن شکن و ضداستکبار
  . شهادت طلبی ویژگی بارز سردار سلامی بود

در یکــی از جلســات غیرعلنــی مجلــس  1399حســین در دي مــاه ســال  حــاج
تخار سپهبد حاج قاسـم  شوراي اسلامی ، ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار پراف

ما هیچ آرزویی جز «: خاطرنشان کرد شان سلیمانی و ابومهدي المهندس و همرزمان
  ».مان نداریم شدن پاي امنیت، رفاه و آرامش مردم تکه تکه
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در کلیپ بسیار معروفی هم که در سطحی گسترده در فضاي مجـازي بازنشـر   
آرزو دارم کـه بـه شـهدا و    مـن فقـط   « :گردیده است، سردار سلامی اظهار می دارد

  ».وندمیحاج قاسم بپ
  و خادم خستگی ناپذیر اربعین حسینی) ع(عاشق امام حسین

و خـادم  ) ع(عاشـق امـام حسـین   حسین سـلامی،  پاسدار شهید سردار سرلشکر 
سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی هـر سـال بـا        . بـود  یخستگی ناپذیر اربعـین حسـین  

جانبه به زائـران   همهار سلامی با تمام ظرفیت و مدیریت و نظارت و تدابیر ویژة سرد
هـاي مختلـف انجـام داده     رسانی در عرصـه  اربعین حسینی در ایران و عراق خدمات

  . است و البته این روند همچنان ادامه خواهد داشت
سردار سلامی، این شهید خدوم و مخلص، همواره حضـور خسـتگی ناپـذیر و    

از  بازدیــدهاي مکــرر. اســت پاه داشــتههــاي ســ رســانی پرشــوري در خــدمتبســیار 
 نیآخـر دهی به زائران اربعین و  زي، اطلاع میدانی از وضعیت خدماتهاي مر انهیپا

هـاي   هـا و همـاهنگی   ریـزي  در جلسـات متعـدد برنامـه   ، شرك تردد زائران تیوضع
ی در مرزها، نیاز زائران و خادمان حس یجمع اربعین در شهرهاي مختلف، گفتگو با

از مواکـب  ، بازدیـد  ا مـردم ب ـ وگـو  گفتو عبور زائران مرزيِ هاي  یتحضور در گ
، وگو با موکب داران در خصوص پذیرایی از زائران گفت در مرزها ورسان  خدمت

زائـران   بـا  وگـو  گفـت و زائـران راهـی کـربلا    و بدرقـه  حضور در نقطه صفر مرزي 
هاي تصویري  گزارش هاي سردار سلامی بود که از برنامه... وبازگشته از سفر کربلا 

هـر  همچنین شهید سـلامی  . زیادي هم از آنها در فضاي مجازي منشر گردیده است
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ترین  کرد و عظیم ن اربعین حسینی در تهران شرکت میروي جاماندگا سال در پیاده
اربعین در این ها را در مورد امام حسین و عاشورا و  و پرشورترین سخنان و مصاحبه

، 2شـان در برنامـه بـدون تعـارف شـبکه      به گفتۀ دختر گرامی. ددا موقعیتها انجام می
م و خوانـدن زیـارت   شهید سلامی هر روز صبح را نیز با قرائت یک جزء قرآن کری

  .کرد عاشورا آغاز می
گزیده اي از سخنان شهید حسـین سـلامی بـه مناسـبت راهپیمـایی اربعـین در       

  :موقعیتهاي مختلف چنین استسالها و 
راهپیمـایی اربعـین   . استنظیر درجهان  بعین به عنوان اقدامی بییمایی ارراهپ -

عاشـورا بـه یـک منبـع     . است) ع(حبان امام حسینحسینی نقطه همدلی مسلمانان وم
  .بخش براي ما تبدیل شده است قدرت وهویت

هاي بیشـتري را   قلب) ع(گذرد، شاهد هستیم که عشق امام حسین  هرچه می -
بسیاري از مسلمانان و شیعیان جهـان   .دهد د قرار میکند و در تصرف خو تسخیر می

تر از سال قبل در همایش میلیونی و جهانی اربعین حسـینی شـرکت    هر سال مشتاقانه
  .نیست) ع(کنند که چیزي جز معجزه عشق به حضرت اباعبداالله الحسین می

تـر   است که هرسال عاشـورا و اربعـین حسـینی زنـده    ) ع(عشق به سیدالشهدا -
سـال قبـل اسـت، امـا همـه       1400وجود اینکه عاشورا متعلق به بـیش از   و با شود می

  .بینند خود را در قلب روز عاشورا و اربعین می
خلقـت تـا    ياز ابتـدا  ياجتماع جامعه بشر نیتر و باشکوه نیتر میعظ نیاربع -
 1400بعـد از   نکهیا. است دهیرا به خود ند یعظمت نیجهان تاکنون چن. استامروز 
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 قتـاً یحق شـوند،  یکربلا م ـ یراه یونیلیم تیواقعه بزرگ، جمع نیا میتکر يبراسال 
  .حماسه بزرگ است نیا يندگاردهنده ما نشان

  .داشت از خادمان اربعیناي هاي خاضعانه  قدردانیشهید سلامی 
و  کننـد  یبه زوار خدمت م ریمس نیکه در ا یکسان: اعتقاد داشت حاج حسین

هسـتند کـه قطعـاً اجـر و      یمنتخبـان اله ـ  دهند، یارائه مهوا، خدمات  يگرما نیدر ا
  . کند یم دایبه آنها اختصاص پ ییپاداش بالا

اندکاران این  ن است که دستنکته مهم آ: سردار عاشورایی ما بر این باور بود
عنوان  در واقع به ،کنند که شرایط مناسبی را براي این سفر معنوي فراهم می خدمات

  .خواهند داشت) ع(و پاداش بسیار بالایی در دستگاه امام حسیناجر  ،منتخبان الهی
ــ :ســردار عاشــورایی ســپاه اســلام خاطرنشــان کــرده بــود   نیــکــه در ا یمردم

 میمراقبت کن دیهستند و با) ع(نیامام حس يها دعوت شده ،حضور دارند ییمایراهپ
  . میزوار باش يراینحو ممکن پذ نیتا به بهتر

انه از بوسـیدنِ دسـت و پـا و خـاك پـاي خادمـان       سردار سلامی، بارها خاضع
واقعـاً بایـد انسـان دسـت و پـاي ایـن       : از جمله گفته بود ؛حسینی صحبت کرده بود
ه کنند، ببوسد، گرامی بدارد و اجـر بگـذارد بـه ایـن هم ـ     عزیزانی را که خدمت می

  .دهند مان انجام می اي که دوستان اخلاص و صداقت و تلاش دلسوزانه
ان انقلاب اسلامی با پرچمداري و علمداريِ شهید حسـین سـلامی   سپاه پاسدار

  .تر کرد جانبه تر و همه تر و گسترده اش را عمیق هر سال خدمات اربعینی
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در بطـن میـدان    ،بارها و بارهـا قاطعانـه و مؤکدانـه    ،سردار خدوم و مخلص ما
کـرده بـود و   رسانی اربعین را اعلام  تبودنِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خدما

  .خودش هم از ارکان این جریان بود
  :شهید سلامی در این زمینه چنین است برخی تأکیدات اساسیِ

 ییمـا یتـر راهپ  هر چـه باشـکوه   يبرگزار يسپاه در راستا يها تیظرف یتمام -
بـه   یرسـان  خـدمت  يدر راستا یتلاش و کوشش چیو سپاه  از ه ردیگ یقرار م نیاربع

  .نخواهد کرد غیدر ینیحس نیزائران اربع
و  نیدر تـردد زوار اربع ــ لیتسـه  يسـپاه تمـام تــوان و بضـاعت خـود را بــرا     -

  .در همه مرزها به کار گرفته است یرسان خدمات
ــا آخــر  - ــرا   يروز نیســپاه ت ــد باشــند، ب ــت و آم ــران در حــال رف  يکــه زائ

  .کار است يپا یرسان خدمات
و عـراق همـه    رانی ـدر ا ینیحس ـ نیدر اربع ـ یسپاه پاسداران انقـلاب اسـلام   -

   .ه کار گرفتبامکانات و توان خود را 
 يمـان را پـا   است، تمام امکانات و بضـاعت  نیموضوع اربع ریکل سپاه درگ -

  .میکار آورد
تري در مسـیر تسـهیل راهپیمـایی     تر و وسیع رسانی افزون سپاه هر سال خدمات

آن  درخشـان ملکردي اربعین در ایران و عراق انجام داده است و هر سال گزارش ع
  . تشریح و منتشر گردیده است
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در شـهرهاي مختلـف کشـور برگـزار      راهپیمایی جاماندگان اربعین، هـر سـال  
در تهران، ایـن راهپیمـایی میلیـونی اسـت و بـا محوریـت سـپاه پاسـداران         . گردد می

حسن حسن زاده فرمانده گردد و چند سالی است که سردار  انقلاب اسلامی برپا می
 روي خـانوادگی اربعـین   مسئول ستاد مردمی پیادهتهران،  )ص(حمدرسول االلهسپاه م

  .در تهران است
شــهید حســین ســلامی هــر ســال در راهپیمــایی جامانــدگان اربعــین در تهــران 

هــایش در جریــان شــرکت در مراســم، معــارف و  کــرد و در مصــاحبه شــرکت مــی
  .نمود پیامهاي حسینی و اربعینیِ ژرف و متینی تبیین می
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  امیرعلی حاجی زادهشهید 
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را از  سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی     درخدمت  زاده حاجیامیر علی سردار 
ــاع مقــدس و در اغلــب عملیاتهــاي گســترده نمــود آغــاز  1359ســال   همچــون دف

  .ه استحضور داشت 8والفجر و والفجر مقدماتی، 5، کربلاي4کربلاي
از همان عنفوان جوانی از یاران شهید حسن تهرانـی مقـدم   حاجی زاده سردار 

از پیشگامان و اده شهید تهرانی مقدم و شهید حاجی ز. پدر موشکی ایران بوده است
کـه از دوران   دن ـبنیانگذاران صنعت موشکی جمهوري اسلامی ایران به شمار می آی

جنگ تحمیلی، ساخت و ارتقاي موشک هاي ایران را آغاز کرده و ادامـه دادنـد و   
    .به پیشرفت هاي شگفت انگیزي دست یافتند

صـرار فـراوان   در شانزده، هفده سالگی با احاجی زاده یکی از فرزندان سردار 
و سفارش خود سردار حاجی زاده، راهی سوریه شد و بـه مـدت پـانزده روز مـدافع     

بـه جـاي   » بنـده زاده «سـردار در اوج فروتنـی از وي بـا عنـوان     . حرم آل االله گردید
  .یاد می نماید» آقازاده«

  نیروي هوافضاي سپاهنخستین فرمانده 
ــم انقــلاب اســلامی و اي رهبــر مع االله خامنــه حضــرت آیــت، 1388مهــر  12 ظّ

زاده را بـه   فرمانده کل قوا با صدور حکمی سردار سرتیپ پاسـدار امیرعلـی حـاجی   
. نمودنـد سمت فرماندهی نیروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسـلامی منصـوب   

نیـروي هوافضـاي سـپاه    زاده به عنـوان نخسـتین فرمانـده     حاجی به این ترتیب سردار
  .منصوب شد
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پاسداران انقلاب اسـلامی افتخـارآفرینی هـاي عظـیم و     سپاه هوافضاي نیروي 
شگفت انگیز و بی نظیري خلق نموده است که همگی آنها بـا فرمانـدهی میـدانی و    

محقق گردیده اند که از جملـۀ آنهـا    زاده حاجینظارتهاي دقیق و همه جانبۀ سردار 
  :می توان به این موارد اشاره نمود

ق العاده پیشـرفته کـه شـاخص تـرین آنهـا      ساخت تجهیزات و سلاحهاي فو -
موشکهاي نقطه زنِ غیر قابـل رهگیـري و پهبادهـاي تهـاجمیِ غیـر قابـل رهگیـري        

  . هستند
  . ساخت و پرتاب ماهواره هاي پیشرفته -
مراکز تجمع داعش در منطقه دیرالزور در شـرق سـوریه   هدف قرار گرفتنِ  -

تروریسـتی و   حملـه  در پاسـخ بـه  در عملیاتی به نام لیلـه الق ـ در  1396 خرداد 28در 
  .یمجلس شوراي اسلامی و مرقد امام خمینبه داعش خونینِ عناصر 

یک سیلی موشـکی   به عنوان 1398دي ماه18امداد حمله به عین الاسد در ب -
سرباز بزرگ ترور  و نخستین گام از انتقام سخت در پاسخ بهاولین واکنش نظامی و 

  .م سلیمانی و یارانششهید حاج قاسو سرافراز اسلام 

موســاد در اقلــیم انهــدام مقــر جاسوســی  و 1402دي  26حمــلات موشــکیِ  -
بـه عنـوان مجـازات و پاسـخ     کردستان عراق و همچنین مقـر تروریسـتها در سـوریه    

کرمـان در آسـتانه    يگلستان شهدا ریدر مس یستیدو انفجار ترورسخت در انتقام از 
  یانمیسپهبد قاسم سل دیسالگرد شهادت شه
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زاده، پس از جنگ تحمیلی به عنوان فرماندهی نیروي هوافضاي  سردار حاجی
اش،  ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی برگزیــده شــد و بــا تجربیــات دفــاع مقدســی 

انگیز و جهشی در صنعت موشـکی ایجـاد کـرد و ایـران را بـه       هاي شگفت پیشرفت
می ایـران از  دشـمنان جمهـوري اسـلا   . قطب موشـکی منطقـه و جهـان تبـدیل کـرد     

هـاي دردنـاك موشـکیِ     شان، همگـی طعـم سـیلی    آمریکا و اسرائیل گرفته تا اذناب
روزه  12انـد و در جنـگ    زاده را چشـیده  هوافضاي سپاه به پرچمداري شهید حاجی

زاده و خســارات گســتردة موشــکی ایــران در   نیــز میــراث درخشــان شــهید حــاجی 
کست و زبونیِ اسرائیل و آمریکـا و  ترین دلایل ش هاي اشغالی، یکی از مهم سرزمین
  .شان بود پشتیبانان

ــدار قهرمانــان و مــدالرهبــر معظــم انقــلاب اســلامی   آوران ورزشــی و  در دی
اهمیـت و دسـتاوردهاي صـنعت موشـکی ایـران      در مـورد   المپیادهاي علمی جهانی

  : فرمودند
چنــان ســیلی خوردنــد کــه بــاور نمیکردنــد، روزه آن اینهــا در جنــگ دوازده«

آنها توقّع نداشتند که موشک ایرانی، سـاخت  ... قّعش را نداشتند، و مأیوس شدندتو
هاي خودش، بـا آتـش خـودش، اعمـاق برخـی از       دست جوان ایرانی بتواند با شعله

مراکز حساس تحقیقاتی آنها را تبدیل به خاکستر بکند؛ توقّع این را نداشـتند و ایـن   
برخی از مراکز مهم رژیم صهیونی نفوذ کننـد و   اتّفاق افتاد؛ اینها توانستند به اعماق

این موشکها را جوانهاي ایرانی ساختند؛ این را مـا  . آنها را تخریب کنند، نابود کنند
جوان ایرانی است،  این را ما از جایی کرایه نکردیم؛ این ساخت  از جایی نخریدیم،
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دانی شـد و تـلاش   وقتی جوان ایرانی وارد یک می ـ. جوان ایرانی است ۀاین شناسنام
هاي علمـی را بـراي خـودش فـراهم کـرد،       کرد، همت کرد، سعی کرد، زیرساخت

ایـن موشـکها را   . کاري از این قبیل انجـام میدهـد، کارهـاي بـزرگ انجـام میدهـد      
نیروهاي مسلّح و صنایع نظامی ما آماده داشتند، استفاده کردند، به کار بردنـد و بـاز   

  28/07/1404».یگر هم از آن استفاده میکنندهم دارند؛ لازم باشد در وقت د
مقارن با عید غدیر خم به شهادت  زاده سردار سرلشکر پاسدار امیر علی حاجی

رسید و رهبر معظم انقلاب اسـلامی در حکـم انتصـاب وارث ایـن شـهید بـزرگ و       
ــرینش اي، از شــهادت قهرمــان و اســطوره ــوان  پرافتخــار و غرورآف ــا عن شــهادت «ب

  :یاد کردند و برایش چنین دعاهاي پر نور و پر برکتی نمودند» فرازانهپرافتخار و سرا
در روز عید سعید غدیرخم ضمن درخواست علو درجات و مقامات عالیـه و  «

 )علیـه السـلام  (همنشینی وي با اولیاي الهی به ویژه مولی الموحـدین حضـرت علـی   
فرمانــدهی دانــم از خــدمات ارزشــمند و زیرســاختی آن شــهید در دوران   لازم مــی

  ».قدردانی و تشکر نمایم
  ) س(با توسل به فاطمه زهرا شهادت 

درخواسـت  ) س(سردر حاجی زاده، شهادت شان را از حضـرت فاطمـه زهـرا   
  : کرده بودند

   :آمده است وصیتنامه شهید حاجی زادهدر 
  .است )علیهم السلام(امیدم به شفاعت ائمه معصومین ،خدایا«
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ر لباس شهادت به ملاقـات  طمع آن دارم د) س(ا خدایا با توسل به فاطمه زهر
  ».تو آیم
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  محمد مهدي طهرانچیشهید 



 ١١٤
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ــم و  چهــره محمدمهــدي طهرانچــیدکتــر شــهید   ــدگار در عرصــه عل اي مان
خـرداد   23در حمله تروریسـتی رژیـم صهیونیسـتی در روز جمعـه      مدیریت کشور،

  .به شهادت رسید ، به همراه همسرش1404
ــهید ــتاد   ش ــی اس ــک طهرانچ ــته فیزی ــود برجس ــانی در    ب ــوابق درخش ــه س ک

  . شتداهاي علمی و دانشگاهی  مسئولیت
رئـیس   معـاون علمـی آسـتان قـدس رضـوي،      رئیس دانشـگاه شـهید بهشـتی،   

از هاي بنیادي، رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی  پژوهشگاه دانش
  .بودآزاد اسلامی  کل دانشگاه ، رئیس1397از سال وي . بود مسئولیتهایشجمله 

  وقفه و پایبندي به اصول انقلابی تلاش بی و الگویی از تعهد
وقفه و پایبنـدي بـه    عنوان الگویی از تعهد، تلاش بی همواره به طهرانچی شهید

  .شد اصول انقلابی شناخته می
، آمیخته با تحصیل علم، خدمت به نظـام اسـلامی و دفـاع از    وي زندگی پربارِ

  .کشور بوددستاوردهاي علمی 
در دوران دفاع مقدس نیز حضوري فعال داشت و پس از آن نیز در سنگرهاي 

  . علم و دانش، منشأ خدمات فراوانی شد
که در تمام ابعاد زندگی،  محمدمهدي طهرانچی شخصیتی چندوجهی داشت

چه شخصی و چه اجتماعی، بـر اصـولی پایبنـد بـود و همـواره در پـی آن بـود کـه         
  .محیط پیرامون خود ببرد و بیشترین خیر را به آن برساند کمترین بهره را از
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در فیزیـک  اش علـم تخصصـی   . بـود و نخبه علمی فراتر از یک دانشمند  وي
این بـود کـه دانـشِ     شا دغدغه همواره. آفرین بود تحول وي بود، اما نگاه مدیریتیِ

صـحیح و  تربیـت  . جوانان، که امانتی از سوي مردم هستند، به توانـایی تبـدیل شـود   
  .بوداش انتقال دانش به جامعه، اولویت اصلی 

شناختند که وقتی پاي صحبتش  را فردي پرتلاش و پرانرژي می ويمخاطبان، 
  .شنیدند نشستند، حرف نو می می

  قرآن و عترت و ولایتعشق به 
  :خاطرنشان می کند برادر شهیدامیر طهرانچی 

اي  هر جلسـه  .احت را داشتندردند و کمترین استرک روز تلاش می ایشان شبانه«
یک بار متوجه  .کردند، با مطالعه و آمادگی قبلی بود رفتند یا صحبتی که می که می

از ایشـان  وقتـی   .یشان از کلام قرآن کریم بوده استهاي ا شدم که تمام پاورپوینت
پاسخ دادند؛ کلام بشر در مقابل کـلام خـدا جایگـاهی     ؟طور است پرسیدم چرا این

کنم، این کار دو  دهم و ارائه می کلام خودم را با کلام خداوند تطبیق می من. ندارد
کند و دوم اینکه وقت مـردم تلـف    که کلامم ارتفاع پیدا می اول این :خاصیت دارد

  ».شود نمی
، )ع(بیــت همــواره بــر خضــوع و خشــوع در توســل بــه اهــل  دکتــر طهرانچــی

) ع(به امام حسـین اش عشق  .تأکید داشت) ع(خصوص حضرت اباعبداالله الحسین به
توصـیه   مگـر در سـال آخـر کـه بـه      ،کـرد  ها را ترك نمی ناپذیر بود و اربعین وصف
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ها ایستاد و براي  رهبري نرفتند و باز دلش طاقت نیاورد و در مرز مهران کنار نانوایی
  .دانست پخت و این کار را براي خود برکت می زوار نان می

خصـوص پـس از شـهادت     هـا، بـه   ر بحراند. می دانستخود را سرباز ولایت 
گوش، چشم و عقل ما فقط به یک نفـر، یعنـی   : االله رئیسی، توصیه اکید داشت آیت

  .رهبر معظم انقلاب باشد
اگر ما همدل باشیم، یکی باشیم و براي کشـورمان تحـت   : کردمی تأکید وي 

  .رهبري حضرت آقا تلاش بکنیم، قطعاً ایران بزرگی خواهیم داشت
ز زمان جلوتر بود و در اواخـر عمـر شـدیداً پیگیـر مباحـث کوانتـوم،       میشه اه

  .وش مصنوعی و ابزارهاي نوین بوده
امیر طهرانچی به جمله تأثیرگذار برادرش اشاره کـرد کـه در آن بـه موضـوع     

کشـته شـدن   ( "قتیل الحمـار "و تمایز آن با ) کشته شدن در راه خدا( "قتیل العمال"
اگـر مـن هـم روزي     ایشـان گفتـه بودنـد   : ته بود و گفتپرداخ) خاطر منافع پست به

من یاد کنند، یعنی بایـد بـدانم    گونه صرفاً براي شهرت نام از شهید شوم و مردم این
خاطر منافع پسـت و دنیـوي اسـت و اگـر صـرفاً بـراي بـالا رفـتن          که این شهادت به

ت نظـر و  این نشـان از دق ـ . خواهم بود "قتیل الحمار"عکس من در جایی باشد، من 
  .مراقبت ایشان در صراط مستقیم الهی داشت

 همسـر  .طهرانچی در زندگی بسیار اهـل احتیـاط و پرهیـز از حـرام بـود      دکتر
. ی اش مـی کـرد  به شهادت رسید، در این مسیر همراهش که همراهگرامی اش نیز 

بـه مـردم وام    در صندوق بازار قرار داد تا از طریق آن ارث پدري خود راهمسرش 
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نشـان  کـه   را به غزه اهدا کرده بـود  تمامی طلاهایش همچنین در اواخر عمر .دبدهن
  .ردداد هیچ تعلق خاطر دنیایی ندا می

 کنـد،  کسی است که شهید زنـدگی مـی   هیدشبا تأکید بر اینکه امیر طهرانچی 
طهرانچی، شهید زندگی کرد و چون شهید زندگی کرد،  شهید: خاطرنشان می کند

  .ز نصیب ایشان کرد و با عزت از دنیا رفتندخداوند شهادت را نی
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  شهداي آرمیده 
  در گلزار شهداي کرمان
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  بزرگ و بین المللی فرهنگیِمعنوي و قطب ، گلزار شهداي کرمان
 4800به مسـاحت   يا در قطعه دیاز هزار شه شیب زبانیکرمان م يگلزار شهدا

  .متر مربع است
 ،رمان با درآغوش کشیدن بـیش از یـک هـزار شـهید نامـدار     گلزار شهداي ک

رود؛ مکـانی کـه پـس از شـهادت سپهبدشـهید       مکانی خاص و استثنائی به شمار می
  .خواهان جهان شده است م سلیمانی، کانون توجه آزاديحاج قاس
انقلاب  ياز شهدا. اند آرمیده از شهدا يادیز ةگسترشهداي کرمان، گلزار  در

و تـرور و جنـگ    تی ـامنگمنـام و   يشهدا تامدافع حرم  و یلیتحمو جنگ  یاسلام
  .روزه 12

شــهید در حــرم  20. انــد شــهید گمنــام در گلــزار شــهداي کرمــان آرمیــده 23
اند و مـزار سـه شـهید گمنـام در      شهداي گمنام داخل ضریحی زیبا و نورانی آرمیده

  .فضاي عمومی گلزار شهدا در میان سایر شهدا قرار دارد
ار شــهید کرمــانی در حمــلات اخیــر رژیــم صهیونیســتی بــه یکــی از پاســد 10

شـهید در گلـزار شـهداي شـهر      7ند کـه  هاي سپاه استان یزد بـه شـهادت رسـید    مقر
یکصـد و   یـک هـزار و  بـه  شهداي کرمان را تعداد شهداي گلزار آرمیدند و کرمان 

  .داندنرسشهید  بیست
در  ،آنها نقـل شـده   انگیزي از چندین عارف و چند شهید که کرامات شگفت

اند که عده زیادي براي زیـارت و حاجـت گـرفتن سـر مزارشـان       این گلزار آرمیده
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ها از این شهدا نقل گردیده  روایتهاي زیادي هم از حاجت گرفتنایستند و  صف می
  . است

دختـر کاپشـن   معـروف بـه   (نـژاد   شهید این گلزار ریحانه سلطانی ترین سن کم
اســت کــه مــزارش همــواره یکــی از مــاه ســن  18ا بــ) بــا گوشــواره قلبــی صــورتی

  .پرزائرترین مزارها است
ســلیمانی هــم کــه  مـزار ســردار بــزرگ و پرافتخـار اســلام شــهید حــاج قاسـم   

ــین ــرین و ب ــی پرزائرت ــت   الملل ــان اس ــهداي کرم ــزار ش ــه در گل ــرین نقط ــس از . ت پ
قطـب   خاکسپاري سرباز ولایت حاج قاسم سلیمانی، گلزار شهداي کرمان بـه یـک  

  .المللی تبدیل گردیده است معنوي و فرهنگیِ بزرگ و بین
در پس از شهادت سردار دلها، گلزار شهدا حدوداً روزي دو هزار زائر دارد و 

در روزهـاي  و  شـوند  هاي مذهبی و ملی جمعیت بسیار بیشتري مشـرف مـی   مناسبت
هفتـاد   روز سـالگرد بـه  منتهی به سالگرد شهادت حاج قاسم به پنجاه هزار نفـر و در  

ایـن در حـالی   . آینـد  کشور به زیارت حاج قاسم می 70از زائران . رسد هزار نفر می
بـارش بـرف     1403انفجارهاي تروریستی رخ داد و در سال  1402است که در سال 

تـر و پرشـورتر    شدید داشتیم؛ اما با این وجـود زائـران مـزار حـاج قاسـم پرجمعیـت      
  .شدند

ي مختلـف از جملـه زرتشـتی، مسـیحی و اهـل      هـا  ها و قومیت زائران از اقلیت
  . هاي آسیاي میانه، آفریقا، اروپا و امریکاي لاتین هستند از کشورو سنت 
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اي از زمان شهادت حاج قاسم در گلزار شهداي  هاي گسترده تغییرات و برنامه
  .کرمان محقق گردیده است

  .روزي است وقفه و شبانه فعالیت گلزار شهداي کرمان بی
دو انفجـار  . نظیـر و منحصـر بفـرد دارد    داي کرمان یک ویژگی بـی گلزار شه
در مسیر مننهی به گلزار شهداي کرمان رخ داد کـه در   1402دي  13تروریستی در 

اثر آن تعدادي از زائران حاج قاسـم بـه شـهادت رسـیدند و بـه ایـن ترتیـب گلـزار         
شـهدایی  هیچ گلزار . شهداي کرمان دیگر هم محل شهدا است و هم محل شهادت

  . چنین خصوصیتی ندارد
نفر از یاران و همراهان شهید حاج قاسم سلیمانی در مسیر  97در این انفجارها 

گشـایند و در فیضـی عظـیم و سـعادتی بـزرگ در       شهادت و عاشقی بال پـرواز مـی  
و در ) س(سـالروز مـیلاد نخسـتین شـهید راه ولایـت حضـرت فاطمـه زهـرا        سالروز 

و ) ع(بیـت  از ولایت شهید حاج قاسم سلیمانی در راه اهلالزهرا و سرب سالگرد خادم
  . آیند شهدا به مقام عظماي شهادت نایل می

ــاج       97از  ــهادت حـ ــالگرد شـ ــارمین سـ ــتی چهـ ــوادث تروریسـ ــهید حـ شـ
  .اند شهید در گلزار شهداي کرمان آرمیده 57، تعداد )13/10/1402(قاسم

ز شـهداي انفجارهـاي   ا) ع(بیـت  نفر از از عزیزان افغانستانی و محـب اهـل   14
شـهید در گلـزار شـهداي کرمـان      13تروریستی گلزار شـهداي کرمـان هسـتند کـه     

افغانستان دفن در  پیکر یک نفر از این شهدا بنا به وصیت خودش. خاکسپاري شدند
شـان در   خاکسـپاري شهادت این عزیزان در راه زیارت حـاج قاسـم و تشـییع و    . شد
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اي از وحدت شیعه و  ، تجلی ویژهزیاد مردم گلزار شهداي کرمان با حضور جمعیت
  .سنی است

بـار   نینخست يکرمان برا يگلزار شهدا ،1402ی سالستیترور وادثپس از ح
و رسـالت   یاز زنـدگ  يدی ـکه حالا رسم جد دهیشه 31؛ گردید دیمدفن بانوان شه

  .اند همه زنان قرار داده يرا فرا رو عهیزن مسلمان ش کی
  یستیشهداي حملات رژیم صهیون

پاســدار شــهید کرمــانی در حمــلات اخیــر رژیــم صهیونیســتی بــه یکــی از  10
   .ندهاي سپاه استان یزد به شهادت رسید مقر

شهید در ضلع شـمالی گلـزار شـهداي کرمـان و در      7 ،شهید این حادثه 10از 
کـه اسـامی آنهـا چنـین      آرمیدنـد چند متري مزار سپهبد شهید حاج قاسـم سـلیمانی   

  :است
زاده، عبــاس  حبیــب اســد، محمــد الله امیــري، محمــدعلی بنــیا یــبحب :شـهیدان 

  .اسدزاده یاسر بنی و زاده، محسن جعفري اسحاقی، امیدکاظمی
شـان   نیز در زادگاه مهدي جوهريو علی محمدي و علیرضا محمدي ان شهید

  .خاکسپاري گردیدند
 یمحمـد عل ـ  دیشه يها یژگیعاشورا از و ارتینماز اول وقت و مداومت بر ز

 .ورد زبـانش بـود  » زهرا ای«همواره ذکر . کرد یهر شب قرآن تلاوت م. بود اسد یبن
را بـر مـزار شـهدا قـرار      )ع(تی ـب به نام اهل نیمز يها روز مراسم ختم هم که پرچم

پـرچم مـزار    نکـه یا بی ـعج یل ـیبـود و خ  »اابالفضـل ی«همه شهدا پرچم  يدادند، برا
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 ینیقبـه حس ـ  ری ـز نیاربع ییمایپهرا در ییدر دوران دانشجو. شد »ازهرای« یمحمدعل
امـام هشـتم    یبوس سال قبل از شهادت که به آستان کی. کرد یشهادتش دعا م يبرا

کنـار خـانواده    ای ـتـو هـم ب   :نـد یگو یم ـ يادگـار یعکـس   يبرا یمشرف شدند، وقت
 نـد، یعکـس را بب  نیشوم، مادربزرگم که بعدها ا یم دینه؛ من شه :دیگو یم ست،یبا

  .شود یناراحت م
آشپز آقا اباعبداالله بود و در ایام محرم و غیرمحرم براي االله امیري،  شهید حبیب

خواسـت   کـرد و اگـر کسـی هـم مـی      مراسم عزاداري با تمام وجودش خـدمت مـی  
و اگـر   ام مـن بـراي آقـا کـار کـرده      :گفـت  می ،اي بابت آشپزي به او بپردازد هزینه

  .خواستید فقط یک صلوات براي من بفرستید
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  روزه 12هداي دفاع مقدسی جنگ ش
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سال دفاع مقدس، پشـتوانه   هشتحماسۀ پرافتخار و غرورآفرین و پیروزمندانۀ 
کش صهیونیستی  یست و کودكرورروزه با رژیم غاصب و ت 12پیروزي در جنگ 

استفاده  روزه 12از یک سو از تجربیات و دستاوردهاي دفاع مقدس در جنگ . بود
گیري و تثبیت و رشد شتابان  موشکی که شکل نظیرِ هاي بی شد به ویژه از توانمندي

ــیاري از      ــر بس ــوي دیگ ــت؛ از س ــداوم یاف ــد و ت ــاز گردی ــدس آغ آن در دوران مق
آفرینان دفاع مقدس و یـا   روزه از نقش 12شهداي جنگ  فرماندهان و رزمندگان و

حسـینی و   یافته در فضـاي فرهنـگ  نسل جدید انقلاب اسـلامی بودنـد کـه رشـد    از 
محســوب دهنــدگان راه شـهداي دفــاع مقـدس    از ادامـه عاشـوراییِ دفـاع مقــدس و   

  .شدند می
در بخش هاي قبلی، سـوابق سـرداران و فرمانـدهان بـزرگ کشـور در دوران      

در این گفتار، ماجراهاي چند شهید دیگر . سال دفاع مقدس را بازگو کردیمهشت 
   .تبیین می نماییمرا  ،روزه را که در جنگ هشت ساله رزمنده بوده اند 12جنگ 

  شهید رضا درودیان
رضا درودیان رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس و برادر شهید است که 

 جیسـازمان بس ـ  ياز شـهدا  انی ـرضـا درود  سـردار  .به شهادت رسـید  1404تیر  2در 
   .است نیمستضعف

 ،چون سن کم و جثه کوچکی داشـت  ،وقتی می خواست برود جبههآقا رضا 
موقع ثبت نام و در موقع اعزام هم مـدام در قطـار قـایم    و یک کفش بلند می پوشد 

  .شده تا نبینندش و بتواند به جبهه برسدمی
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اینقدر صمیمی بودنـد  .  ساله بود 16که  سالگی در جبهه بود با برادرش 14از 
بـرادرش علـی درودیـان    . که شبها دستهاي یکدیگر را می گرفتند و مـی خوابیدنـد  

شود آقا رضا هم شدیداً مجروح می. شدهشهید می شود و هنوز هم پیکرش کشف ن
و جزو شهدا گذاشته بودند که بعد می بینند نایلونی که کاور شده بوده بخار کـرده  

مـن   :از آن موقع تا موقع شهادت مدام می گفـت . می کنند و در می آورندشو باز 
 :دو ماه قبل از شهادتش هم مـی گفـت  . چطور علی رفته و من ماندم ،لیاقت نداشتم

خدا شهادت را نصـیبم کنـد و جـوري بشـود کـه      . دعا کتید من هم بروم پیش علی
همـه اش  . رفتـه بـود  پدرش در روز عاشورا به رحمت خـدا  . مراسمم در محرم باشد

هر کسی سعادت پیدا نمی کند روز . دیدید بابا چه مرگ قشنگی داشت: می گفت
  .همه اش این حسرت را داشت. عاشورا در ایام سوگواري اباعبداالله مراسمش باشد

این بود که زمانی که در تنگه ابوقریب در محاصره  یکی از خاطرات آقا رضا
روي کول اش مـی انـدازد و مـی دود و مـی     یک مجروحی بوده که  ،دشمن بودند

ی بعد در نماز جمعه همـدیگر را  سالهاي طولان. دیگر نمی بیندش. رساند بیمارستان
  .آن آقا خیلی تشکر می کند و می گوید تو جان من را نجات دادي. بینندمی

در آلبوم مدام تصاویر دوستان شهیدش را نگـاه مـی کـرد و مـی گفـت آنهـا       
  . رفتند و من ماندم

. هر پنجشنبه بهشت زهرا می رفتند سر مزار دوستانش که با هم در جبهه بودند
سه چهار روز قبل از شـهادت بـود کـه زیـر      ،آخرین بار که با همسرش بیرون رفتند

بمباران و سر و صدا بهشت زهرا رفتند و بعد از زیارت مزار همرزمان شهیدش، دید 
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م بگذار من یک چایی اینجا بخورم خانو: به همسرش گفت. چایی و پذیرایی هست
  . چایی را خورد و گفت چقدر چسبید. شاید شهدا من را بطلبند

مراسمها، تشییع شهدا، راهپیمایی ها، نماز جمعه، . تمام وقتش براي انقلاب بود
  . نشد یکبار نرود

بعد از بازنشستگی احساس مسئولیت داشت و دوباره به محل کـارش برگشـته   
  .بود

همه مناسبتهاي عزاي اهل بیت مشـکی مـی پوشـید و در مراسـمها      آقا رضا در
دو ماه محرم و صفر را مشکی از تـنش در نمـی آورد حتـی یـک     . شرکت می کرد

این جمله را همیشه زمزمـه  . خیلی نسبت به آقا امام زمان ارادت خاصی داشت. ثانیه
در . باشمی کرد که اي گل نرگس هر کجا هستی دعاگوي ما هم باش، یاد ما هم 

  .خانه که مرتب می گفت
آخرین بار قبل از بیـرون رفـتن   . هر سال ماه محرم منزل را سیاه پوش می کرد

از خانه جهت عزیمت به سر کار، زودتر از موعد هر سال، چند روز مانده به محرم، 
به همسرش گفت پرچمها را در بیاور که من بعد از برگشتن از سر کار نصب کنم و 

  . وع کنیم که همان ظهرش هم به شهادت رسیدندمراسم را شر
یک بار در . داشت) ع(ارادت خاصی به امام حسن مجتبیشهید رضا درودیان 

مـاه   15 منزل ما؟ تشریف می آورید :ایام ولادت امام حسن مجتبی به مداحی گفت
از  .رمضان، بعد از افطار مداح اومد منزلش و اولین مراسم خـانگی را برگـزار کـرد   

مداح منزل شان می آمد و هـر مناسـبتی نزدیـک بـود در      ،ه بعد پانزدهم هر ماهآن ب
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آخرش یک روضه امـام حسـن حتمـاً    : حاج آقا رضا می گفت. مورد آن می خواند
بنابراین هر ماه روضه امام حسـن  . آقا غریبه که حق اش را ان شاء االله ادا کن. بخوان

  . بود مراسم هم خانوادگی. مجتبی را داشتند در منزل
امـا امـام حسـن خیلـی      ،همه جا مراسم امام حسـین هسـت  : آقا رضا می گفت

خیلی کم و به ندرت پـیش مـی آیـد مراسـم      ،می گفت هر خانه اي می روم. غریبه
همیشه در این مراسم خیلی ناراحتی و گریه می کرد امـا در  . امام حسن مجتبی باشد

وضه خوان هم مدام مـی گفـت   کرد و مداحِ رمراسم آخر از اعماق وجود گریه می
  .حاج آقا ما را هم دعا کن

هفته اي چند بار غذا و وسایل می گرفت و با همسرش بین نیازمندان آقا رضا، 
زمستان، کتري بزرگ چاي با لیوان و خرما می بردنـد و از کـارتن   . پخش می کرد

  . خوابها پذیرایی می کردند
مسر و دخترانش گفتند نرو سر روز آخر شدیداً بمباران و موشک باران بود ه

  . من مسئولیت دارم در قبال این انقلاب و خاك مان و مردم مان: گفت. کار
تمام هشـت روز گوشـی اش   . هشت روز طول کشید تا پیکرش شناسایی شود

. براي همین خانواده امیدوار بودند زنـده باشـد   ،زنگ می خورد اما جواب نمی داد
عکسی نشان شان می دهنـد کـه همسـرش     ،بودندیک روز که پزشکی قانونی رفته 

از روي انگشـترِ دسـت اش کـه از مشـهد بـراي آقـا رضـا        . می گوید این رضا است
از دخترش هم آزمایش دي ان اي مـی گیرنـد و   . شناسایی اش می کند ،خریده بود
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گوشی اش  ،دقیقاً روزي که شناسایی شد. مشخص می شود که پیکر آقا رضا است
  .   قطع شد
خیلی براي آقاي رئیسی بی تابی می کرد و خـودش هـم مثـل آقـاي     رضا  آقا

  . خیلی گریه و بی تابی می کرد. رئیسی به درجه رفیع شهادت رسید
به معناي واقعی بـراي مـن نـور بـود در      :ابراز می دارد نگار خانوم دختر شهید

 ،اي از همه جـا کلافـه   ،خسته اي ،همه آن روزهایی که بهت فشار می آید. زندگی
یـک جملـه اي کـه     ،شاید یک حرف ساده می زد. فقط کافی بود بهش زنگ بزنم

آرام  ،وقتی من از صداي بابام آن حرفها را می شنیدم. هر کس دیگر می تواند بزند
آدم احسـاس   ،این قدر بی ریا و مخلص بود... چون واقعاً برایم حجت بود. می شدم

. کنـارش اسـترس نداشـتی   . م می رسـد می کرد آن انرژي و نوري که درونشه به آد
من خودم به شخصه هیچ اضطرابی کنار بابام نداشتم، هیچ وقت در این سی و یـک  

  . بدون اغراق می گویم. سال
مـا رابطـه مـان خیلـی بـا هـم       : ابرازمی دارد نازنین فاطمه دختر کوچک شهید

تم و هـر  هـر مشـکلی داش ـ  . یعنی بابام رفیق من بود، پنـاه مـن بـود   . خوب بود، خیلی
زنی کیه؟ من بـه بابـام زنـگ    افتاد، می گویند به اولین کسی که زنگ میاتفاقی می

همیشـه گفـتم و    ...می دانستم که یک چیزي می گوید من آرام مـی شـوم  . می زدم
یـک چیـزي کـه ایـن     ... لی خوشبختم که دختر این مـرد بـودم  می گویم که من خی

اسـت کـه   شاید تسکین بدهـد ایـن    روزها با خودم فکر می کنم و یک کم دردم را
به آن چیزي که می خواسته رسیده و این که بابام خوشـحاله و   بابام با خودش گفته
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خواست رسـید، خیلـی تـلاش    به چیزي که می. خیالم راحته ،رسالتش را انجام داده
واقعاً تلاش کرد براي چیـزي کـه مـی    . خیلی خدمت و مجاهدت کرد ،کرد برایش

 ،بابا آرزو کن ما در راه اسـلام و شـهدا   :من از بچگی می گفتهمیشه به . خواست
الانم جوري رفت که به ما عـزت و  . همیشه به ما احترام می گذاشت... شهید بشویم

  .احترام داد و این خیلی برایم باارزشه که هنوزم حواس اش به من هست
ی بابا، شهید شدي رفت: نگار خانوم شب شهادت به شوخی به پدرش می گوید

  .   حلاله، حلاله: گفت. نگویی من نگار را حلال نمی کنم ها، حلال کن من را ها
مـزار  [یکر که هنوز شناسایی نشده بود نازنین فاطمـه مـی رود کهـف الشـهدا    پ

بابام را بیاورید تا دو روز  ،اگر صداي من را می شنوید: آنجا گفت]. شهداي گمنام
دایی اش زنـگ زد و گفـت پیکـر    جمعه شب رفت کهف الشهدا، یک شنبه . دیگه

 :دختر شهید رفـت کهـف الشـهدا و گفـت    . شهید از روي دي ان اي شناسایی شده
  .       واقعاً مثل همیشه صدایم را شنیدید، مرسی

همیشه در تلویزیون خانواده شـهدا را کـه   : نازنین فاطمه دختر شهید می گوید
می توانند، چه جوري اصـلاً دوام   بابا اینها چه جوري: نشان می داد، به بابا می گفتم

بابا، خود شهدا کمک می کننـد و الان دسـت بابـام را روي    : می آورند؟ می گفت
  .فقط بابام می توانست این توان را به من بدهد. قلبم احساس می کنم

  سید اسداالله طاهري شهید
در سن نوجوانی به جبهه رفت و در دفاع مقـدس حضـور   سید اسداالله طاهري 

شوند سنگرشان را می زنند و همه همسنگرهایش شهید می ،در یک عملیات .داشت
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اما وي براي شناسایی بیرون رفته بود ولی فکر می کنند شـهید شـده و خـانواده اش    
برایش مراسم می گیرند که بعد از چند روز بر می گـردد خانـه و مـی فهمنـد جـان      

  .سالم به در برده است
هر چه کرده بود کـه پـدر سـوابقش را     ا، بعدهپسرشسید احمدرضا طاهري، 

مـا  : قبـول نکـرد و گفـت    ،ثبت کند تا وي براي کسر خدمت سربازي استفاده کنـد 
  .  سرباز امام بودیم و وظیفه مان بوده رفتیم

خوش اخـلاق و خـوش   . ارادت خاصی به امام رضا داشت .اهل خرم آباد بود
ود و حـدود سـی سـال کـه     بعد از جنگ، راننده مینی بوس می ش. سفر و صبور بود

بعضی ها را هم کـه مـی دانسـت وضـع     . بار به مشهد می رود 42حدود  راننده بود،
را  انسالی یک بار و گـاهی بیشـتر هـم مسـافر    . مالی خوبی نداشتند، رایگان می برد

اهالی محلـه  . حالت کاروان به مشهد می برد و یک هفته می ماندند و بر می گشتند
   .دوست داشتند با وي به مشهد بروندشان در خرم آباد همه 

من در جنگ بودم و یکبار خبر شـهادتم   :به خواهر زاده اش همیشه می گفت
  . آمده و من آخرش شهید می شوم

در خـرم آبـاد بـود و خیلـی هـم پیگیـر اخبـار         ،روزه که شروع شد 12جنگ 
تهران  رسید. براي کارهاي اداريِ یک ماشین که خریده بود، آمد تهران. جنگ بود

اما بعد از آن دیگـر سـه چهـار    . تماس گرفت که من رسیدم و می روم دنبال کارها
لذا پسرش آمد تهـران و  . روز هر چه تماس می گرفتند گوشی اش در دسترس نبود

نتوانست پیدایش کند و برگشت خرم آباد و از طریـق دوسـت و آشـنا در تهـران و     
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مجـروح در بیمارسـتانهاي    35که پسرش خبردار شد . شهرستانها دنبالش می گشت
بـا وجـود   . پیکر در معراج شهداي تهران هستند که شناسـایی نشـده انـد    25تهران و 

اینکه اصلاً احتمال مجروحیت و شهادتش را نمی دادند اما چـاره دیگـري نداشـتند    
  .چون هیچ خبري ازش بدست نیامد ،که در تهران دنبالش بگردند

شب آمدند تهران و در حرم امـام   ،ده هاي شهیدپسر شهید با دو تا از خواهرزا
سـاعت پـنج و نـیم شـش، آقـا مـیلاد       . صـبح دنبـالش برونـد    7خمینی خوابیدند تـا  

چون همین  ،بیایید برویم معراج دنبالش :خواهرزاده شهید بقیه را بیدار کرد و گفت
که  گفتند یک پیکر داریم ،پسر شهید که در معراج شناسنامه را نشان داد. بغل است

پیکر را دیدند کـه خـودش بـود و پیکـر     . م خودش باشدیدرصد احتمال می ده 80
کوچـک روي  زخم سالم بود و فقط یک ترکش بالاي ابرویش خورده بود و یک 

پسرش پیشانی اش را بوسـید و یـک کـم پـیش اش ماندنـد و رفتنـد       . گونه اش بود
مــده و محــل در معــراج گفتنــد بــا شــهداي تجــریش آ . دنبــال کارهــاي اداري اش

  .شهادتش را در میدان قدس تجریش ثبت کرده بودند
گفتـه بـود   شهید آمده بـود در خـوابم و   : آقا میلاد، خواهرزاده اش بعداً گفت

خودتـان   در معـراج بغـل  . ل پـیش خودتـان هسـتم   مین بغنروید بگردید جایی را، ه
  . هستم

من بـه  : یکی دیگر از خواهرزاده هایش هم خوابش را دیده بود که می گفت
  . چیزي که خواستم رسیدم، شما هم خودتان را ناراحت نکنید
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مـداح اهـل    .خیلی خاکی و صبور و خوش اخلاق و خنده رو بودسید اسداالله 
سالگی تا زمان شهادتش  17، 16از . و بنیان گذار هیأت در منطقه خودشان بود بیت

  .ن بودمحرم هر سال، خادم امام حسی. هر سال در محرم مداحی می کرد
  .   پیکرش را به خرم آباد بردند و با نوحه هاي خودش تشییع گردید

شهادت لیاقـت مـی خواهـد و    : معتقد است )خواهرزاده شهید(همسر آقا میلاد
خلق و  یاقت داشت با این اخلاقی که داشت؛ایشان هم واقعاً شایسته اش بود، واقعاً ل

  .   خوي محمدي اي بود که ایشان داشت
پیـراهن مشـکی ام را کـه همیشـه      ،بود که هر موقع فوت کـردم  وصیت کرده

  .چند نفر از فامیل را مداح کرده بود. محرم ها تنم بود با خودم خاك کنید
در آسـتانه محـرم بـه     .در روستاي شان ده سفید در خرم آباد خاکسـپاري شـد  

  . شهادت رسید و مراسم هاي ترحیم اش در ماه محرم بود
دایی اش مـداح اش کـرده بـود، مـی گفـت کـه       اش که  آقا میلاد خواهرزاده

بعد از شهادت دایی و در زمـانی کـه هنـوز اطـلاع از خبـر شـهادتش        ،عجیب است
و  ، دایی را داخل جمع مـی دیـد  می کردنداشتند، هر وقت در روستاي مان مداحی 

  .  کجایی که نمی توانیم پیدایت کنیم :پیش خودش می گفت
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  نوگلان عاشوراییِ 
  اه آزادي قدسر
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کش صهیونیستی به کشور  کودكتروریست و اشغالگر و پی تجاوز رژیم در 
بـه   مـان نفـر از هموطنـان   بیش ازهزار  روزه، 12عزیزمان ایران و در جنگ تحمیلی 

در . دادند نفر از آنان را زنان و کودکان تشکیل می 140شهادت رسیدند که حدود 
و دل هر ایرانی هر چیز آموزان بیش از  دانشاطفال و نوجوانان و  شهادتاین میان، 

ــه درد مــیهــر آزاده اي  و بــیش از همــه خــوي جنایتکــارِ صهیونیســتها و   آورد را ب
   .کند دهندة راه یزیدیان بودن را رسوار می ادامه

 12 بنا بر اعلام علیرضا کاظمی وزیـر آمـوزش و پـرورش، در جریـان جنـگ     
 6و آمـوز   دانـش  5 .ل آمدنـد ی ـنا معلم بـه فـیض شـهادت    5آموز و  دانش 34، روزه

  .دیدند  مدرسه در مناطق مختلف کشور آسیب 36زخمی شدند و نیز فرهنگی 
روزه اعـلام   12ناگفته نماند که این آمارها در نخستین روزهاي پس از جنگ 

  .  اند شده و احتمالاً تا به حال اندکی تغییر کرده
هــاي ممتــاز اخلاقــی و  صــومیت و ویژگــیکنــیم از مظلومیــت و مع یــادي مــی

  .  روزه 12آموزِ جنگ  شخصیتیِ برخی شهداي دانش
  نفره 12آموز از خانواده شهید  سه شهید دانش

روزه، این لکه سیاه و نگین براي رژیـم غاصـب و تروریسـت و     12در جنگ 
نفر از یک خانواده را به شـهادت رسـاند؛    12کشِ صهیونیستی ثبت شد که  کودك

هم از یک خانوادة سـادات و از خـانواده و اقـوام نزدیـک یـک دانشـمند نخبـۀ        آن 
هید دکتر سید محمدرضا صدیقی شاي  دانشمند هسته: این شهدا عبارتند از. اي هسته
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ــرادر  ش، همســر و ســه فرزنــدصــابر و همســرش و زن ، پــدر و مــادر همســر وي، ب
  .شان فرزندان

 شـهید  و صـابر  صـدیقی  امحی ـ سـید  شـهید شهید حمیدرضـا صـدیقی صـابر و    
  .هستند خاندان این آموزِ دانش شهداي ،چترعنبرین امیرعلی

یافتـه از   ، در یـک حملـه تروریسـتی سـازمان    1404خـرداد   23سحرگاه جمعه 
 17در تهـران، پسـر    دکتـر صـدیقی صـابر   سوي رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی 

ده در هنگام این حمله همه اعضاي خانوا. به شهادت رسیداش، سید حمیدرضا،  ساله
  . هوایی در منزل بودند اما فقط یک پسرشان به شهادت رسید

روزه،  12، پـیش از پایـان جنـگ    سید حمید رضـا صـدیقی صـابر   شهید پیکر 
همزمان با راهپیمایی جمعه خشم و نصر با حضور حماسی مردم و طنین فریاد مرگ 

  .شد اشرفیه تشییع بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا در آستانه
منـزل پـدر خـانمش در     بـه دکتـر صـدیقی صـابر    بعد از حملۀ تهران، خانواده 

سه پرتابه باعث ویرانی کامل اصابت ، 1404تیر  3 رفتند که در بامدادآستانه اشرفیه 
  .اعضاي خانواده اش شدو  دکتر سید محمدرضا صدیقیو شهادت  این منزل

عصمت شـهر تهـران    آموز کلاس دوم دبستان محیا صدیقی صابر دانش شهید
  .بود

محیا، دختر کوچک و باهوش و مهربان مدرسه عصمت، همیشه بـا لبخنـد در   
  .کرد مدرسه حضور پیدا می
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قدر بامزه بود که همیشـه   محیا آن: گوید می دباغی مدیر مدرسه عصمت انمخ
داشتنی بـود کـه در    دختري بسیار بااخلاق، مودب و دوست. گرفتم در آغوشش می

  . دل همه جاي داشت
دوسـت دارم کنــار  : گویـد  ریـزان مـی   النـا، همکلاسـی صـمیمی محیـا، اشـک     

  .مرگ بر اسرائیل: عکسش بنویسم
 یرعل ـیآمـوز ام  دانـش  دیشـه  یخـال  یبا صندل جانیدر لاه یلیآغاز سال تحص

  .او را زنده کرد دایکه  يا یهمراه شد؛ صندل نیچتر عنبر
 ادی ـپـر از افتخـار از او    یپـر از اشـک و قلب ـ   یبا چشـمان  دیشه يها یهمکلاس

 يبود و همه را بـه تـلاش بـرا    يپرانرژ شهیهم یرعلیام: ها گفت از آن یکیکردند؛ 
 م،یکن ـ ینگـاه م ـ  اش یخـال  یبـه صـندل   یو حـالا وقت ـ  کرد یم قیدرس خواندن تشو

کشـورمان درس   نـده یآ يبـرا  شـتر یب دی ـو با او هنوز کنـار ماسـت   میکن یاحساس م
  .میبخوان

 یصندل لیاسرائ يها موشک: گفتهم  یرعلیام يها یاز همکلاس گرید یکی
  .در کلاس ما زنده است رتیکردند، اما روحش مثل پرچم غ یاو را خال

آرام  زشی ـم يرو دیسف يها کلاس نصب شده و گل واریبر د یرعلیام ریتصو
 نیــو گفتنــد کــه شــهادت ا ســتادندیآمــوزان ا کنــار دانــشمعلمــان در . انــد گرفتــه
 نی ـا. اسـت  رانی ـا نـده یبـا آ  لیاسرائ یآشکار از دشمن يا آموز نوجوان، نشانه دانش
 تی ـنماد هو تواند یکلاس درس ساده م کی یداد که حت ادیبه همه  یخال یصندل

   .و مقاومت باشد یمل
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عهـد   اش یخـال  یر صـندل با قرائت فاتحه و نثار گل ب ـ یرعلیام يها یهمکلاس
بـه   رانی ـآمـوزان ا  کردند که راهش را ادامه دهنـد و نشـان دهنـد کـه پاسـخ دانـش      

  .است یمل رتیو حفظ غ شرفتیعلم، پ يتلاش برا ل،یاسرائ يها موشک
  شهیدي 7دو شهید دانش آموز از خانوادة 

اي دکتـر   منـزل دانشـمند هسـته   با عیـد غـدیر،    مقارن 1404خرداد  24شامگاه 
به تلـی از خـاك بـدل    بود طبقه  اي سه خانهکه میدان ششم نارمک مقیمی در  حمید

در این حادثه، دانشـمند و نخبـه   . و هفت نفر از یک خانواده به شهادت رسیدند شد
ریحانه ، فرزندان شان فهیمه مقیمیهسته اي سید مصطفی ساداتی ارمکی، همسرش 

حمیـد  و پـدر همسـرش    ساله 4و سید علی  ساله 10ساله، فاطمه سادات  15سادات 
 و سـاله  15ریحانه سـادات   .به شهادت رسیدند ربابه عزیزيمادر همسرش مقیمی و 

  .، شهداي دانش آموزِ این خانواده هستند که بسیار متدین بودندفاطمه سادات
هـا را   پـاکی و ایمـان بچـه    ۀهم ـ )سید مصطفی سـاداتی مادر شهید (مادربزرگ

مـادري کـه هریـک از    . دانـد  ت فهیمه خـانم مـی  مرهون نان حلال پدرشان و زحما
  .ن مانوس کرده بودآآواي قر کودکانش را ازپیش از تولد تا بزرگسالی با لالاییِ

ام شـاکر   هـاي صـالح و بـا ایمـانی داشـته      همین که بچه«: گوید میمادر بزرگ 
  ».ام به رضاي خدا خداوند هستم و راضی
  نفره 5آموز ازخانواده شهید  دو شهید دانش

الاســلام نیازمنــد، مبلــغ وارســته و امــام جماعــت مســجد امــام موســی   حجــت
الهـام فرهمنـد و سـه    خـانم  در شهرك شهید چمران، به همـراه همسـرش   ) ع(کاظم
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، در پــی حملــه وحشــیانه رژیــم 1404خــرداد  23 فرزنــد خردســالش صــبح جمعــه،
  .ل آمدیصهیونیستی به مناطق مسکونی تهران، به درجه رفیع شهادت نا

در زمـان  شـان   فرزنـدان . کارمند وزارت دفـاع بودنـد  شهید نیازمند و همسرش 
  . ساله بود 6ساله و مطهره  10ساله، علی  13فاطمه  ،شهادت

بیـنم   ها را می مرتب خواب بچه: گوید مید امیر فرهمند پدر شهیده الهام فرهمن
امروز صبح که بـراي نمـاز بیـدار شـده بـودم،       .کنم در خانه ما هستند و احساس می

نـوه بـزرگم خیلـی    . ..خود به خـود اشـکم سـرازیر شـد     ،وقتی عکس آنها رو دیدم
گفتیم کمی  به او می .گرفت ضعیف و کوچک بود، اما ماه مبارك رمضان روزه می

هاي فلسطینی در حالی که گرسـنه   الان بچه: گفت می .بعد روزه بگیر ،شوتر  بزرگ
آنهـا اربعـین امـام    . ما باید به یـاد آنهـا روزه بگیـریم    .شوند و تشنه هستند، شهید می

سـخت نیسـت در    :گفـتم  بـه دختـرم مـی    .رفتنـد  خانوادگی به کربلا مـی ) ع(حسین 
بخـش   خیلـی خـوب و لـذت    ،نـه : گفت روید؟ می شرایط شلوغ و گرم به کربلا می

  .رفتند آنها با یاد شهداي کربلا با توجه به سختی مسیر به کربلا می .است
  نفره 4آموز ازخانوده شهید  دو شهید دانش

خـانواده   کیناجوانمردانه باعث شهادت  يا در حمله ل،یاسرائ تکاریجنا میرژ
 یعنی یفیشر ةخانواد ياعضا ۀهم. آباد شد شهر نجف يچهارنفره در جاده کمربند

  .شدند دیشه تیجنا نیدر ا ،یپدر و مادر و دو فرزندشان، فاطمه و مجتب
 یقربان دیشه ۀدختران رستانیدر دب دیشه يها یهمکلاسی سادات هاشم حانهیر

من بود و حدوداً شش هفـت   یمیدوست صم فاطمه: گوید میشهر اصفهان  4 یۀناح
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هـم کـادو    يکـه بـرا   میشده بـود  یمیما آنقدر باهم صم. میبود قیساله که با هم رف
 ـ   دیانگشتر خر میروز فاطمه از اهواز برا کی. میدیخر یم هـر  . میت کن ـتا بـا هـم س

 فاطمهآن روز . فراموش کردم کباریاما . انگشتر دستم بود ،ششیپ رفتم یوقت که م
خـاطر   بـه  سـت؟ یچـرا انگشـتر دسـتت ن    م؟یستین قیکرد و گفت که مگر ما رف هیگر
برسد  يروز دانستم یاما نم. انگشتر دستم باشد شهیکردم هم یروز، سعاز آن  نیهم

  .دستم جاودان شود يانگشتر تو نیکه ا
بـا   دارشی ـد نیاز آخـر  دهـد،  یکه بغضـش را فـرو م ـ   یدر حال سادات حانهیر

که با او صحبت کردم، جمعه بود و  يبار نیآخر: کند یم تیروا نیچن دیشه ۀفاطم
 یلــیفاطمــه خ. میرفتــه بـود  مـان  گانیاز همســا یکــی يبــه مولـود  ریغـد  دیــع يبـرا 

 لیخواهد شد و اسـرائ  روزیپ رانیجنگ، ا نیخره در اخوشحال بود و گفت که بالا
  .خورد یشکست م

  اقدسیخانواده شهید  آموز از دو شهید دانش
 10سـاله و محمدرضـا    13اقدسی و دو فرزنـدش، محدثـه    احد الاسلام حجت

پیکـر  . به شهادت رسـیدند ل به ساختمان شهید چمران ساله در حمله موشکی اسرائی
شهید خانواده اقدسی پس از تشییع جنازه در شهر درگـز و سـپس مشـهد،    سه مطهر 

  .آرام گرفت حرم مطهر رضوي) س(دوم تیرماه در رواق حضرت زهرا
ام تصمیم گرفتنـد عزیـزانم    خانواده: می گوید زهرا مصباح همسر و مادر شهدا

روم  قبر آنها می خاك بسپارند تا هنگامی که به سر به) ع(امام رضارا در حرم مطهر 
. از حضور در این مکان مقدس و زیـارت مـزار مطهـر امـام رئـوف آرامـش بگیـرم       
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 15و  14همسرم نماینده سازمان سیاسـی و عقیـدتی وزارت دفـاع در تهـران بـود و      
د برگـردیم؛ امـا   تصمیم داشتیم بعد بازنشستگی به مشه .شد سال دیگر بازنشسته می

بـراي همیشـه بـه شـهر و دیـار خـود        و فرزنـدانم  قبل بازنشستگی با شهادت همسـر 
  .بازگشتیم

: دارد هاي معنوي فرزندان شهیدش ابراز می خانم مصباح در مورد درخشندگی
دختر و پسرم هر چه از دستورات دینی آموخته بودند، با زبان کودکانه به یکـدیگر  

کـرد   سعی می ولی ،سال بیشتر سن داشت 10ضا با اینکه شدند و محمدر متذکّر می
  .به زنان بدحجاب تُو خیابان نگاه نکند

  مدرسه شهید رحمانیشهید از  6
روزه تقـدیم کـرده    12شـهید در جنـگ    6در تهـران،   مدرسه شهید رحمـانی 

زهرا و  مرسانا بهرامی، آیما زینلی، حدثه اقدسی، ممحیا نیکزاد، فاطمه نیازمند: است
  .آبادي منبه

  .هاي این نوگلان شهید را مرور می کنیم خاطرات برخی هم شاگردي
خواهد از دوسـت شـهیدش محدثـه اقدسـی صـحبت       محدثه شمسیان وقتی می

من و محدثه در هیئـت بـا هـم دوسـت شـدیم و در      : گوید کند و می کند، بغض می
د اشـتباهی  یادم هست هربار که در خوانـدن سـرو  . کردیم آنجا با هم سرود اجرا می

خیلـی خـوب   . نگران نباشید! اشکالی ندارد: گفت کردیم، او با مهربانی به ما می می
  .شوید دوباره تمرین کنید، بهتر می. اجرا کردید
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دوسـت شـهیدش      هاي محدثه خـاطرات  فاطمه درزي یکی دیگر از همکلاسی
یدم داخل بوت تان آمدم، د بار به خانه آید یک یادت می: کند را با این متن مرور می

اي که داخل بوتت  محدثه، مگه شهید شده: به شوخی گفتم. اي ات گل گذاشته تازه
وقـت   هـیچ . هـا را کجـا بگـذارم    دانستم گل نمی: اي؟ خندیدي و گفتی گل گذاشته

رود روزي را که غرق بـازي فکـري بـودیم و صـداي اذان آمـد و اصـرار        یادم نمی
بودي که خدا فرستاده بود تا بـراي مـن الگـو     اي تو فرشته. کردي اول نماز بخوانیم

  .باشی
اسـت  آبـادي   زهـرا بهمـن  شـهید  هـاي   یکـی از همکلاسـی   کـه  رایحه خـادمی 

هـاي مردمـی در    یک صندوق کمـک : یک روز خانم عبیدي به ما گفتند: گوید می
مـن و زهـرا   . دهیم تا اگر دوست دارید به کودکان غزه کمک کنید کلاس قرار می

صـبح  . هاي غزه کمـک کنـیم   مان را بیاوریم و به بچه هاي ول قلکتصمیم گرفتیم پ
مان را داخل صندوق انداختیم و آرزو کردیم هرچه زودتـر کودکـان    هاي فردا پول

  .غزه آزاد شوند
محیـا خیلـی   : گوید محیا نیکزاد میشهید اي و دوست  مدرسه آوین تلیاري، هم

هـا هـم    شود؛ حتـی تابسـتان  زرنگ و درسخوان بود و دوست داشت در آینده دکتر 
  .خواند درس می

  علیسان جباريشهید 
هـاي ایـن چنینـی     وست داشت خلبـان شـود و بـه شـغل    د علیسان جباريشهید 

  .مند بود علاقه
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فاطمه رشتبر، مـادر شـهید علیسـان جبـاري، ماننـد تمـام مـادران ایرانـی،         خانم 
  .نمادي از صبر، ایثار و مقاومت است

از آن ؛ گویـد  مـی میت و شـهادت معصـومانه اش   گرامی شـهید از معصـو  مادر 
خبـر از دنیـاي کثیـف دشـمن، داشـت بـازي        بـی  ششـهید جگر گوشـۀ  عصري که 

مـادر  . کرد که حمله شروع شد و علیسان از ناحیه سر مورد اصابت قـرار گرفـت   می
همین که خم شدم بغلش کنم خـودم هـم زخمـی شـدم و بچـه را داخـل        :گوید می

  .ن غلتیدیم و در آغوش خودم جان دادحیاط بردم، هر دو در خو
  : سازد مادر شهید همچنین خاطرنشان می

براي بزرگ شدن عجله داشت و روزگار، چنان بزرگش کـرد کـه بـه درجـه     
شـه؟ در   م مـی  سـاله  20شم و  گفت مامان من کی بزرگ می مدام می. شهادت رسید

یش خریده بـودیم  التحریر مدرسه هم برا کلاس اول، ثبت نامش کرده بودم و لوازم
  ...و قرار بود تا لباس فرمش را بگیریم که اینطور شد

علیسان هیچ وقت شیطنت و یا من را ناراحت نکـرد، بـه معنـاي واقعـی کلمـه،      
  . معصوم بود و معصوم رفت، غرق خون

  طه بهروزيشهید 
طه بهروزي در عصر تلخی حوالی غروب، مقابل خانه مشـغول بـازي بـود کـه     

از خـون  را هیـب، سـکوت آسـمان را شـکافت و خـاك کوچـه       صداي انفجـاري م 
  .کردرنگین پاکش 
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دنبـال او   مادر طه وقتی صـداي انفجـار را شـنید، هراسـان بـه     : گوید پدر طه می
. بیرون دوید، اما وقتی رسید، دید فرزندمان غرق در خون، کنار درِ خانه افتاده است

همسرم نیز در آن حمله مجـروح شـد و چنـد روزي را در بیمارسـتان گذرانـد؛ امـا       
زخمش نه بر بدن، بلکه بر دل و جانش نشست؛ زخمی از جنس فقدان فرزندي که 

تر، پـدرش او را در   همان روز، فقط چند ساعت پیش. همه امیدهایش به او بسته بود
آمـوز شـد، همـان     روزي که طه رسـماً دانـش  . نام کرده بود کلاس اول دبستان ثبت

  .روزي بود که به شهادت رسید
ساله بود، اما رفتار و کلامش خیلـی فراتـر    6ها  طا: سازد خاطرنشان می پدر طه
شخصـیت قـوي و   . زد حـرف مـی   سـاله بـا مـن    20یـا   15انگار پسري . از سنش بود

متفـاوتی داشــت، دوســت داشـت مســتقل باشــد و همیشـه دوســت داشــت خــودش    
کـرد و   زد، بازي مـی  آمد، با من حرف می وقتی به خانه می .کارهایش را انجام دهد

پرسید مدرسه چه شکلی  همیشه می. هاي زیادي درباره مدرسه و آینده داشت سوال
همـان روز صـبح    خـرد؟  دفتـرش را کـی مـی    است، کیف مدرسه چه رنگی دارد و

قرار بود بعد از . نامش را انجام دادیم، اما هنوز کیف و دفترش را نخریده بودیم ثبت
  .اما زندگی پر از شادي و امید ناگهان رنگ باخت. ظهر برایش وسایل بخریم

مـون دیگـه    ها رفتـه، خونـه   از وقتی طا: گوید آلود می پدرش با چشمانی اشک 
حتی صداي خودمونم . یه سکوت عجیبی نشسته روي دیوارها. قبل نیست ۀاون خون

  .انگار زمان متوقف شده... نمیاد
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افتـد کـه    هـر وقـت چشـمم بـه کیـف و کفشـاي بچـه مـی        : دهـد  وي ادامه می
صدایش هنوز تو گوشـمه کـه   . کوبد ام می نخریدیم، انگار کسی با پتک وسط سینه

  شکلیه؟ بابا مدرسه چه: پرسید می
  د امیرعلی امینیشهی

 ساله و پدرش، شهید رضا امینـی 12شهید امیرعلی امینی، نوجوان تکواندوکار 
شان در شمال شرق تهران، در جریان حمله موشـکی بـه    خرداد، در خانه 23شب در

  .شهادت رسیدند
عمیـق پـدر و     پشت این خبر کوتاه، داستانی بلنـد از عشـق، وفـاداري و رابطـه    

وایت را نوید قربانپور مربی تکواندوي امیرعلی و پدرش، با این ر. پسري نهفته است
سالگی شاگردم شد و پدرش، رضا   6امیرعلی از : کند آلود تعریف می صدایی بغض

هـاي مـا    اي در ایـن رشـته داشـت، بیشـتر اوقـات در کـلاس       زمینه امینی هم که پیش
ی شده بود بـا  امیرعلی نوجوان. داشتنی بودند هر دو شریف و دوست. کرد تمرین می

امیرعلی، هم اسـتعداد خـوبی داشـت و هـم پـر      . یاهاي قهرمانیوکمربند مشکی و ر
و اخیـراً هـم     ریزي دقیقی داشت تر، برنامه اي براي رسیدن به سطح حرفه. تلاش بود

  .قرار بود براي مسابقات انتخابی آماده شود
پـدرش  . ودنـد همیشه دنبـال رشـد ب  . هر دوشان فرشته بودند: گوید قربانپور می

گذاشـت؛ بـراي تمـرین،     همیشه مثل یک دوست واقعـی بـراي امیرعلـی وقـت مـی     
  .مسابقه، حتی تفریح
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کـرد و چنـد مقـام در مسـابقات      ساله در رشته تکواندو فعالیت می 12امیرعلی 
رار بود در مسابقات کشوري نیز شرکت کند، اما چند ساعت قبـل  و ق استانی داشت

  .شهادت رسید بهاز آن 
  :سید حسین میرهاشمی پدربزرگ امیرعلی هاي اي از صحبت دهگزی

  .تر از سن خودش بود امیرعلی قلب بزرگی داشت و بزرگ -
محــرم نــذري  8را بــه راه انــداخت و روز ) ع(و هیئــت جــان نثــاران حســینا -

  .کرد داد و مراسم برگزار می می
  .او در مدرسه در بخش اذان و قرآن رتبه آورده بود -
هـم معـروف شـده، هـم      ،خواسـت انسـان معروفـی شـود، الان     مـی  امیرعلـی  -

   .محبوب

او هم معـروف شـد،   . گویم که شفاعتم کند اگر امیرعلی را دوباره ببینم، می -
  .هم محبوب

هـر چـه بـه    . سال قبل برایش گذرنامه گرفتیم تا امسال با هم به کربلا برویم  -
  .شود یشویم، دلم بیشتر برایشان تنگ م اربعین نزدیک می

  شهید محمد حسین خاکی
در قـرآن، در   ،یتمـام اسـت؛ در مـداح    زی ـهمـه چ  ،خاکی نیمحمدحسشهید 

انسـان   کیسال دارد اما  زدهیفقط س .در اخلاق یو درس و حت لیورزش، در تحص
  .نسل است کی يالگو برا کیکامل و 
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در سـال   یرتبـه اول مـداح   ،یسـالگ  5از  میقرآن کـر  یآغاز تسلط به روخوان
 يهـا  و مـدال  یکمربنـد مشـک   يدارا ،يته، رتبه اول اذان و اقامه در سال جـار گذش

) ع(نیامام حس ینیکاراته، زائر اربع یورزش  در رشته ینقره و برنز قهرمان طلا، ارِیبس
و خـانواده، شـرکت در اعتکـاف و     نیوالـد نـور، احتـرام بـه     انیراه ییو زائر شهدا

النـاس و بـذل و    به حـق  ژهیاهتمام و ،یو سالاهتمام به روزه و نماز با وجود کم سن 
 دیشـه  نی ـبـارز ا  يهـا  یژگ ـیاز و یهـا بـودن بخش ـ   و به فکر آن گرانیبخشش به د

  .بود دهیفهم
را  شیرفقـا  ،بـرود  تیأبه ه خواست یشد، هر وقت م دار هینیکه حس شان تیأه
ه را ب ـ) ع(نیو رزق امـام حس ـ  نشاند یم ینترنتیا یتاکس یخال يها یصندل يهم رو

 .چشاند یها هم م آن

گفتـه بـود از   . است  دهیفهم دیشه میاواخر به معلمش گفته بود که الگو نیهم
خاطر اسـلام  ه ب یسالگ 13در  دهیفهم دیاست مثل شه نیا شیدل کنده و آرزو ایدن

  .به شهادت برسد رانیو ا
 چیه ـ گـر یاتاقش چسبانده کـه د  يوارهاید يها را رو ستاره يها عکس نقدرآ

شـهدا و   يها از سقف تا کف پر است از عکس. ستین وارهاید يرو يا یلخا يجا
شهدا پر از سربند  ریرا در کنار تصاو وارید). ع(نیحس و حرم امام يالبته امام و رهبر

وار  و قاسـم  ژهی ـرا و) ع(نیحس ـ امامکرده بود و ) ع(نیحس ایو ) ع(هاشم یقمر بن ای
  . دوست داشت
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 یدلـش خواسـت خـودش بـان     یسالگ 10ز در رو کیو  اوردیبالاخره طاقت ن
خودشـان بـه    یدر منزل شخص شینفر از رفقا 15، 10با . بشود) ع(نیامام حس اتیه

داد و نـام   لیسن و سالانش تشـک  ها را با هم شب کوچک شنبه تیأکمک مادرش ه
 ،بـود  یخـانگ  شـان  تیـأ اوائـل کـه ه   ).ع(قاسـم ابـن الحسـن    تیأه: شتآن را گذا

 .کرد یم ییراید و مادرش هم پذبو تیأخودش مداح ه

پسـرکم  ! دورت بگردم مامان :گفتم یبه پسرکم م گفت یم نیمحمدحس مامان
مـن  ! دیبوس ـ یو بعـد کـف پـا و تـاج سـرم را م ـ     ! من دورت بگردم مامان :گفت یم
پسـرکم   دانستم ینم... کنم یم تیجانم را فدا! پسرکم کنم یمن طوافت م :گفتم یم
امـا  ... شیبـرا  شـتم دا ییچـه آرزوهـا  ... کند یم رانیا کی يو جانش را فدا رود یم

 ارینسـل بس ـ  نی ـمثـل پسـر مـن در ا    .کمتر از شهادت در شأن پسرم نبـود  .خوشحالم
 ها ونیلیم شود، یم دیکه شه یخاک کیو  دهیفهم کیما نشان داده  خیتار... ادندیز

شـت  به یقـرص و محکـم پسـرم را راه ـ   . رنـد یگ یرا م ـ شان يهمزمان جا گرینفر د
خـواهم کـرد و در    يمـادر  نیسـرزم  نی ـا سـرکان پ یتمـام  يبرا وار نبیو ز کنم یم

را طـواف خـواهم    نیسـرزم  نی ـا يهـا  نیتمام محمدحس... آغوششان خواهم گرفت
  !دورت بگردم مامان: میگو یشان م به همه نمیاز محمدحس ابتیکرد و به ن

  متین صفائیانشهید 
یش در شمال تهران مـورد حملـه   میدان قدس در حوالی تجر 1404خرداد  25

متـین   ،واسـطه ایـن حملـه ناجوانمردانـه     بـه . رژیم جنایتکار صهیونیستی قرار گرفـت 
  .مان شهید شد ساله به همراه تعدادي از هموطنان 16صفائیان نوجوان 
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ها به همـراه   متین نخستین فرزند خانواده صفائیان اصالتاً خراسانی بود ولی سال
پیکـر پـاك شـهید نوجـوان را     . کـرد  ان تهـران زنـدگی مـی   خانواده در محله جمـار 

متین در کنار پدربزرگ شهیدش . اند ربیع مشهد به خاك سپرده درآرامستان خواجه
  .آرام گرفت

. از متیـنم بنویسـید  : گویـد  مـی  عبدالحسین صفائیان پدر شـهید متـین صـفاییان   
رعنایی را از  بگذار همه بدانند چه جوان. عکسش را صفحه اول روزنامه چاپ کنید

 16در عمـر کوتـاه   . جـوانم هـزار آرزو داشـت   . گناه پرپر شـد  متین بی. اند ما گرفته
اش  چون براي آینـده . هایش را زیاد کند وقفه تلاش کرده بود تا توانایی اش بی ساله

تربیـت چنـین جـوانی در ایـن     . باید به مادرش تبریک بگویم. برنامه و هدف داشت
آه کـه  . خوان، ورزشکار، اهل مسجد و نمـاز  جوان درس. وداي نب روزگار کار ساده

  .متین من به معناي واقعی متین و پاك بود
رشـته اسـکیت را دوسـت    . متین صفائیان از همان کودکی عاشـق ورزش بـود  

کرد و با عضویت در تیم  سواري می وقفه در کنار درس و مدرسه اسکیت یب. داشت
  .دي کسب کندهاي متعد نوجوانان توانسته بود مقام

. انـدازي کنـد   دوست داشت در آینده یک مدرسه اسـکیت راه : گوید پدر می
. باور داشت که ورزش براي سرگرمی، شور و هیجان جـوانی بهتـرین گزینـه اسـت    

بـه  . اش را گرفتـه بـود   نجاتی مدرك غریق. داد نفر آموزش می 7و  6بعدازظهرها به 
آمـوزان موفـق مدرسـه امـام      دانـش  زبان انگلیسی و فرانسه تسلط داشـت و یکـی از  

  .موسی صدر منطقه یک بود



 ١٥٧

اش  متین به بازار تجریش رفته بود تـا بـراي معلـم و مـدیر مدرسـه      ،روز حادثه
مدرسه راهی از آن  بعدرفته و براي تعویض لباس به خانه است میخو. اي بخرد هدیه

  .دشوب
روز قبـل از شـهادتش بسـیار    : شـهید ابرازمـی دارد  مـادر  خانم اعظم عصـاران  

وقتی خبر شهادت سردار سلامی را شنید لـوح تقـدیري کـه از دسـتان     . غمگین بود
ضـی در  بغ .مامان، خیلـی حیـف شـد   : سردار گرفته بود را در دست گرفت و گفت

اکبر  ماهه بودم که پدرم، شهید علی بیست. متین با شهادت بیگانه نبود. چشمانش بود
تنهـا بـا خـاطراتش زنـدگی     . در منطقه گیلان غرب شهید شـد  1362عصاران، سال 

قـدر حضـور معنـوي پـدرم در خانـه       گاه پدرم را ندیدم ولـی آن  بااینکه هیچ. کردم
. خواست پدربزرگم را از نزدیک ببینم میگفت دلم  پررنگ بود که متین همیشه می
حــالا بــه آرزویــش رســید و . ام پــدربزرگ ندیــده: همیشــه عــادت داشــت بگویــد

  .پدربزرگش را دید و بالاخره در کنار مزار پدربزرگ شهیدش آرام گرفت
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  شهداي حمله به اوین 
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 یسند محکم ـ نیبه زندان او شهیجورپ تکاریمظلوم در حمله باند جنا دیشه 79
چاك او که حقوق بشـر   نهیس یغرب انیو مدع لییاسرا میرژ انهیوحش ياست بر خو

و قواعد موضوعه حقوق بشردوستانه را به سـخره گرفتـه و نشـان دادنـد      الملل نیو ب
اقتضـا کنـد،    فشـان یکـه منـافع کث   یپا له کردن در مواقع ریز يقواعد را برا نیهمه ا
  .ستندیملتزم ن يا قاعده چیاند و به ه نوشته

حقوق بشر با طعم وتو چیزي جز قواعد جنگـل بـا محـوري گـرگ مسـلکان      
الملل ذکر مصـیبتی اسـت در گـوش صـلح و      تراژدي حقوق بشر و بین نیست و این

  .رکرامت انسانی در طول تاریخ معاص
بـر اسـاس آمـار    . انـد  چند ساختمان فـرو ریختـه  تیر به زندان اوین،  2در حمله 

هـاي   نفر از جمله پرسنل زندان، سربازان، مراجعان، زندانیان و خـانواده  79اعلامی، 
  .آنان شهید شدند

 .یادي می نماییم از چند شهید حمله به زندان اوینین گفتار، در ا

  سید طاهره آقایی دوست شهید
کـه سـید    هستندسه خواهر . است 1363متولد  شهید سید طاهره آقایی دوست

  . است ساله 18 دارد که محمد امینبه نام  پسریک . استطاهره بزرگ ترین شان 
در یـک تختـی در   . اش اسـت  شهید خواب دیده بود که در خانه پدر بـزرگ 

حیاط با پدر بزرگ با هم نشسته اند و پدر بزرگ دارد بـرایش روضـه امـام حسـین     
باشـد،  : پـدر بـزرگ مـی گویـد    . بابا بزرگ بـراي مـن بخـوان   : می گوید. خواندمی

  .شروع کرد به خواندن. روضه امام حسین برایت می خوانم
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. مـاه در زنـدان اویـن بـود     8همسرش به دلیل مشکل مالی به زندان می افتد و 
یک شب قبل از حادثه، همسـرش از زنـدان پیـام    . شهید و پسرش مدام سر می زدند

امـا  . داد که فردا خطرناکـه و نیـا و حتـی فـرم ملاقـات را هـم برایـت پـر نکـرده ام         
مد امـین سـه هفتـه امتحـان داشـته و پـدرش را       حم :خانومش قبول نکرد و گفته بود

پسرش هم تأکید کرده بود کـه فـردا   . ن فردا حتماً می آییمامی دمحندیده و من و م
ساعت نـه و نـیم صـبح داخـل سـالن      . اما مادر اصرار داشت که بروند ،نرویم زندان

ملاقات بودند و ده دقیقه یک ربع بعد پدر آمد و ملاقات در وقت محدودي انجـام  
خ داد و موج شد و خارج شدند و جلوي در زندان منتظر تاکسی بودند که انفجار ر

اولـین  . مـادرش را گـم کـرد    ،انفجار چندین متر جلوتر پرتاب شـان کـرد و فرزنـد   
پسر کـه زیـر   . موشک به در زندان اوین برخورد کرد و این دو نفر جلوي در بودند

روز بیمارسـتان   10آوار بود را زخمی درآوردند و با آمبولانس بردند بیمارسـتان و  
رخص شود موضوع شـهادت مـادر را بهـش اطـلاع     بود و روز آخري که قرار بود م

محمد امین جان، کادر درمان ما تـلاش شـان   : مشاوره بهش خبر داد و گفت. دادند
مـادرت  . به شـما تسـلیت مـی گـویم    . را کردند ولی نتوانستند مامان را نجات بدهند

  .  شهید شده
ا دنبـال  راه شـهدا ر ... باید از این اتفاقات درس بگیـریم  :می گوید محمد امین

  .کنیم و ازدستوراتی که شهدا به ما دادند، اطاعت کنیم
 آمریکا و اسرائیل هم بدانند هیچ کاري نمـی  :خاطرنشان می نماید مادر شهید

از زمان انقلاب بودم سر صحنه، . ما همچنان هستیم. توانند با این کارهاي شان بکنند
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نمی دانستم می خواهم مادر دیگه . بودم، بودم، بودم، تا الان هم همین جوري هستم
. عمه شهید شده بودم ولی نمی دانستم که می خواهم مادر شهید بشـوم . شهید بشوم

پدرش لایقش . که من و نوه ام لایقش بودیم بود، خدایا شکرت که بچه ام لایقش
  . بود که پدر شهید بشود

  علیرضا وفایی شهید
  . است 1382 سال متولدشهید علیرضا وفایی 

جد پـدري و  . پدر شهید خود فرزند شهید است .ی پدر شهید استحسن وفای
جـد مـادري اش تـاجر فـرش     . مادري اش تاجر بودند از سمت ایران به سمت عراق

بودند از ایران به سمت عراق و هم در ایران و هم در عراق خانه و زندگی داشتند و 
شان پدري و مادريخانواده . اسکان و بیشترین ترددشان در عراق در شهر کربلا بود

ر کربلا با هم آشنا می شوند و ازدواج مـی کننـد و پـدر شـهید هـم متولـد کـربلا        د
رژیم صدام کم کم بـه ایرانیهـاي   . سال اش بود که در ایران انقلاب شد 7، 6. است

دسـتگیر   در بحبوحه انقلاب بود که پدر را از درب منزل. مقیم کربلا سخت گرفت
تند که طرفـدار ایـران و انقـلاب و امـام خمینـی اسـت و       کردند و بردند و بعدها گف

پدر در زندان ماند و دیگر هیچ گونه ارتباطی با خانواده نداشت و از . دشمن ماست
روز به خانواده و اقوامش هم گفتند کـه بایـد از    50، 40وي بی خبر بودند و بعد از 

د تا مرز مهران و گفتنـد  آنها را به همراه چند خانواده ایرانی دیگر بردن. عراق بروند
ساعت پیاده رفتند و صداي توپ و تانک هم می آمد و جنگ  13، 12. بروید ایران

نـده  مآن رز. یک رزمنده ایرانی را دیدنـد و مـاجرا را شـرح دادنـد    . شروع شده بود
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ســاعت در  24. رفــت و دو ســاعت بعــد ماشــین آمــد دنبــال شــان و آنهــا را بردنــد 
تی بعد آنها را بردنـد اردوگـاه جهـرم در شـیراز و مـد      .چادرهاي رزمندگان ماندند

چون پدر بـزرگ و مـادر بـزرگ اش در صـحن      سپس رفتند شهر ري؛. آنجا بودند
هـیچ خبـري از پـدر     ،و بعـد از سـقوط صـدام    2003سـال  . سید الکریم دفن هستند

عمویش رفت عراق و چهار پنج روز گشت تـا اینکـه توانسـت     2003سال . نداشتند
ایشان جاسوسی می کند علیه : ه قطور پیدا کند در موردش که نوشته بودیک پروند

رس می دهـد  دیک پیرمردي آ. نماز می خواند، مداح است، کاروان می برد. عراق
و می گوید برود در یک محوطه اي که دیوارهاي بلند دارد و زمین سیمانی است و 

کـردي، شـخص مـورد     شماره گذاري است و اگر شماره روي پرونده را آنجا پیدا
یک محوطه با دیوار سه متري بود که در هم نداشت و از روي دیوار . نظر آنجاست

می رونـد قبـر را   . خود عراقیها هم قبلاً از روي دیوار آنجا تردد می کرده اند. رفتند
پیکـر  . می شکافند و پیکر پدر را در می آورند و می بینند کفن اش تر و تازه اسـت 

  .   ار می دهند و می برند در کربلا و الان مزارش در کربلا استرا در تابوتی قر
  .حال بپردازیم به زندگی شهید علیرضا وفایی

خانه شان جوري بود که هر دسته اي . یک ماه و نیم اش بود که ماه محرم شد
آقا علیرضا هم بلند مـی شـد و پـدرش    . رد می شد، صدا داخل خانه شان می پیچید

علمـدار  «: ایـن عبـارت را تکـرار مـی کـرد      ،لالایی بلد نبـود  بغلش می کرد و چون
لا لِحسین، یبو با این صداي پدر دوباره می خوابید» کرب.  
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آقا علیرضا سه ساله بود و مادر هم بـا بـازي و   . کرد مادر شروع به حفظ قرآن
حرکات و اشاره سوره هاي کوتاه را بهش یاد می داد و با بازي سوره هاي کوتاه را 

  .اد گرفتی
سالگی باهـاش عربـی صـحبت کردنـد و عربـی صـحبت        9، 8پدر و مادر در 
دیدنـد تکـرار    ،وقتی روضه و نوحه هاي عربی می گذاشـتند . کردن اش خوب شد

پـدر  . سالگی بردش کلاسهاي مـداحی  9، 8می کند و بلد است لذا پدرش از همان 
-تنـد خسـته نمـی   بهـش گف . مدام پسرش را براي کلاس مداحی می برد و می آورد

مهم اینکه من بدانم که علیرضا در این راه باشد، . خسته نمی شوم: شوي؟ پاسخ داد
سن اش که می رفت بـالا،  . در راه امام حسین باشد، این براي من یک دنیا می ارزد

 لحـن هـا را کمـک اش مـی    . پدر برایش نوحه ها را آماده می کرد، چاپ می کرد
رفت در هیأت هاي مختلفی می. د با صداي خوبتا اینکه یک مداح خوب ش. کرد

حسینیه انصارالحسین در اتوبان محلاتی  ،اما هیأت اصلی اش که از آنجا شروع کرد
حسـینیه امیرالمـؤمنین، حسـینیه    : در دولت آبـاد هـم چنـد حسـینیه مـی رفـت      . است

منـزل مـادر بـزرگ    در گاهی که خـانواده و اقـوام   . کاظمینی ها، حسینه امام صادق
  . ع می شدند و مناسبتی هم بود، آقا علیرضا مداحی می کردجم

. معمولاً تاسوعا و عاشورا و اربعین کـربلا بـود  . آقا علیرضا قاري قرآن هم بود
  .        شب عاشورا آنجا بود

د و بعـد در پـانزده اسـفند    سربازي که رفت، آموزشی در زنـدان کچـویی بـو   
در حسـینیه زنـدان اویـن مشـغول قـرآن      یک روز . دبه زندان اوین فرستاده ش 1403
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ها شنبهگفتند ما سه. شان آمدصدایش را شنیدند و خوش. خواندن براي خودش بود
همین کـه  . این سه شنبه شما بیا بخوان. زیارت عاشورا داریم براي سربازان و پرسنل

شب . اولین بار رفت، مداح اصلی شد و هم عربی می خواند و هم فارسی می خواند
. غدیر هم براي دوستانش در زندان خیلی خواند، هم عربی خواند، هم فارسـی عید 

از فرمانده اش قول گرفته بود که مرخصی نرود به . داشت آمده می شد براي محرم
جایش در ماه محرم یا بهش مرخصی بدهد یا صبح تا غروب در اوین باشد و شـب  

در برجک نگهبانی کـه دو  نوشته هایش را می برد . برود هیأت و صبح زود برگردد
اند و آمـاده شـده   ساعت تنها بود و تمرین می کرد و بلند بلند براي خودش می خو

  .سالبود براي محرم ام
ش در حسینیه انصارالحسـین مراسـم سـیاه پوشـان بـود      تیک روز قبل از شهاد

  .براي آمادگی براي محرم که آقا علیرضا هم شرکت کرده بود
  : می گوید رسل حمندي مادر شهید

 ،من چندین سال قبل قـرآن را بـاز کـردم   ... من فکر می کردم به شهادت اش«
منَ الْمؤْمنینَ رجِالٌ صدقُوا ما عاهـدوا  «: و این آیه آمد... علیرضا چه می شود :گفتم

گفتم، ولی با خودم می. این به دلم افتاده بود که علیرضاي من شهید می شود» ...اللّه
اصلاً من دلم مـی آیـد کـه     علیرضا قراره چه جوري شهید بشود؟ نیست،جنگی که 

بـاز هـم دل شـوره     ،چند مـاه قبـل از ایـن اتفـاق    . چند سال گذشت. علی را بفرستم
ما براي  تربیت و بزرگ شدن اش خیلی . داشتم براي علی که علی من چه می شود

را کـه بـاز کـردم،     باز هم قـرآن . راه امام حسینی باشد ،زحمت کشیدیم که راه اش
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دیگر یک جورایی آماده مـی شـدم کـه انگـار علیرضـاي مـن       . دقیق همین آیه آمد
از جلـوي بارگـاه    ،در مشهد کـه بـودیم   ]بعد از زدنِ زندان اوین. [قراره شهید بشود

همه اش به قبه بود و تسبیح به دست و امام رضا را قسم می دادم به امام  مامام، چشم
یک لحظـه پلـک هـایم     ،آنجا که بودیم. از علیرضا بشودجواد اش که یک خبري 

نزدیـک مـن، صـورت بـه      ؛دقیـق خـودش بـود   . روي هـم افتـاد و علیرضـا را دیـدم    
مـن  . بیشتر دلشوره داشـتم . دارید می آیید؟ از جا پریدم ،مامان :بهم گفت. صورت

در جـایی کـه سـاکن    . آن دلشوره را تا حالا اصلاً تجربه نکـرده بـودم، هـیچ وقـت    
بـاز کـردم    ،شرفتم سراغ. حالا باز نکرده بودم ودیم، یک کتاب دعایی بود که تاب

بـه  . »الَّذینَ إِذاَ أصَابتْهم مصیبۀٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیـه راجِعـونَ  «: این آیه آمد. کتاب را
. ییـد من می گفت که اگر خبـر شـهادت علیرضـا را شـنیدید، ایـن دعـا را بایـد بگو       

رفتم سمت حرم، خیلی نزدیـک بـودیم، ولـی مـن نـاي      . دلشوره ام خیلی بیشتر شد
 رفتم رسیدم به ضریح فقط گریـه مـی  . اصلاً زانوهایم سست شده بود. رفتن نداشتم

توسـل   ،رسیدم به ضریح، چندین بار با دسـتم محکـم کوبیـدم   . کردم، گریه، ضجه
ی شهید شده یا زنده اسـت؟ زیـر   کردم به امام رضا که یک خبري بشنوم که آیا عل

 ناودان طلا نشستم، خادم ها آنجا خیلی لطف داشـتند، محبـت کردنـد، آرامـم مـی     
گفـتم  . کردند و می گفتند که ان شاء االله که زنده باشد، ناامید نباش از رحمت خدا

وید که علیرضاي نه من ناامید نیستم از رحمت خدا، ولی قلب من دارد این را می گ
  ».دهمن شهید ش
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تشـخیص هویـت   در . بعد از حمله به اوین، پـدر شـهید پیگیـر وضـعیتش بـود     
گونـه سـمت    ،یکی از عکـس هـا  . پیکر را نشان دادند یکدو عکس از  ،کهریزك

؟ از کجـا مـی دانـی    :گفتنـد . خودش اسـت  :گفت ،چپ علیرضا بود که تا پدر دید
ارد می کـرد و  آنکریش اش را اینجوري  :پدر گفت اینجا که چیزي معلوم نیست؟

  . ال خیلی کوچک داشتدر آن ناحیه یک خ
. مجروح شـده  :گفت. عمه شهید به خانه شان رفت تا به مادر شهید خبر بدهد

مـادر  . علیرضا شهید شده :مادر شهید به برادر شهیدش قسم اش داد و وي هم گفت
بـی اختیـار   . »یا حسـین «: لند گفتو دو بار ب» إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَیه راجِعونَ«: تا شنید گفت

یـک امـانتی   . علیرضا را خدا بهـم داد : روي زمین افتاد و دو بار سجده کرد و گفت
ه بود دست من و ان شاء االله که توانسته باشم این امانت را به نحـو احسـن برگردانـد   

  .باشم
آنجـا  . نفر از دوستان و اقوام آمدند 50فتند معراج شهدا براي وداع و حدود ر

لذا پدر شهید اصلاً نگذاشت مادر شهید متوجـه شـود   . گفتند بهتره مادر شهید نیاید
  . که چنین برنامه اي هست

فقط یـک کـف دسـت را نشـان دادنـد و گفتنـد ایـن         ،کفن را که باز کردند
در تشخیص هویت جلوي اسم اش نوشـته بودنـد   . همانی است که در عکس دیدي

اما فکر می کـرد خیلـی بـدن زخمـی      ،اشتمتلاش شده و پدر یک آمادگی قبلی د
پدر باز . بس است دپدر یک دست کشید و بوسیدش و کفن را بستند و گفتن. است
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پـدر سـر را گذاشـت روي پیکـر و     . می گفتند بـدن را فشـار نـده    ،دست می کشید
  .باهاش حرف زد
پسـر مـن حـداقل یـک و هشـتاد       ؟این چرا این قدر کوچک است :پدر گفت

پدر پایین را دست کشید، گفتند ایـن پـوتین هـایش    . آقا نپرس: ندگفت. قداَش است
در پزشکی قـانونی و یکـی   . 396و  395بعداً به پدر گفتند شهید دو کد دارد . است

بهـش   396 ،اسـت  395نگـران نبـاش ایـن    : از مسئولان پدر را کشید کنـار و گفـت  
أیید کرد و اسـم  پدر پیکر را ت. ما کامل بهتون تحویل اش می دهیم. ملحق می شود

اش را روي کفــن نوشــتند و پــرچم رویــش کشــیدند و گذاشــتند در تــابوت هــاي  
  .    مخصوص

  :پیام ویژه اي براي رهبر معظم انقلاب اسلامی دارد مادر شهید
 ،یک تشکر ویژه دارم از رهبر عزیزمان که با وجود همه آن شرایطی کـه بـود  

بـا رفـتن مـا یـک     . خیلی خیلی. ا مادعوت کردند از خانواده شهدا و همدرد بودند ب
جوري آرامش واقعاً بهمون دادند و همه جوره حس کردیم که پشت مان هسـتند و  

  :ما هم پشت رهبر عزیزمان خواهیم بود و دوست دارم این را با زبان عربی بگویم
ا یا سیدنا، یا قائدنا، یا امامنا، یا حسین زماننا، لو انا نقتل جمیعا، لو انـا نعلـم انن ـ  «

مـا  . نقتل جمیعا، ثم نحرق، ثم ننشر فی الهوا، ثـم نحیـا و یفعـل بنـا ذلـک الـف مـع       
  .»ترکناك یا ابن الحسین، ما ترکناك یا ابن الحسین

ه اگـر مـا کشـت   . ما، اي حسین زمان مامولاي ما، اي رهبرما، اي امام  اي: یعنی
در هـوا  اگر ما بدانیم که کشته می شویم، سپس سوزانده مـی شـویم، سـپس    . شویم



 ١٦٩

 بـراي مـا هـزاران بـار اتفـاق بیفتـد؛       سپس زنده می شویم و ایـن . پراکنده می شویم
  .        رهایت نمی کنیم یا ابن الحسین، رهایت نمی کنیم یا ابن الحسین

  شهید علی قناعت کار
آخـرین سـمت اش معـاون    اسـت و   1349سـال  متولـد   شهید علی قناعت کار

  .ین بوددادستان تهران و سرپرست زندان او
خانواده فکر . به جبهه رفت و شدیداً مجروح شد 1364سالگی در سال  14در 

. اما مدتی بعد اطلاع می دهند در بیمارستانی در مشهد اسـت  ،می کردند شهید شده
بعد از جنگ، قطعه شهداي گمنام در بهشت زهرا سر می زد کـه یـادي کنـد از آن    

  .به مزار شهدا مشرف می شد ،فتبه روستاي شان در شمال هم که می ر. دوران
همسرش خـانم فاطمـه   . ازدواج کرد 1367در عید غدیر سال . در قم طلبه بود

رشته حقـوقی و قضـایی خوانـد و بعـد بـه اهـواز       . فلاح است که بعدها فرهنگی شد
نه سال به تنهایی در اهواز بود و . رفت و اول دادیار شد و سپس رفت اجراي احکام

انواده در قم می رفت و البته تابستان هم خانواده چند ماه بـه  ماهی یک روز پیش خ
. بعد از اهواز به تهران منتقل شد اما خانواده همچنـان در قـم بودنـد   . اهواز می رفتند

پسرش آقا حامد براي کارش ساکن تهـران شـد و بـا پـدر در یـک منـزل سـکونت        
ر خانـه هـم مـدام    د. هفته اي یکی، دو روز بـه قـم نـزد خـانواده مـی رفـت      . داشتند

  .شبانه روزي کار می کرد. موبایلش زنگ می خورد و درگیر کار بود
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به یکی از دوستانش گفته بود که در ملاقات خصوصی اي که با آقا داشـتند،  
وي ایـن  . اگر همه خواب باشند، شما بایـد بیـدار باشـید   : حضرت آقا بهشون گفتند

  .همه سال هیچ وقت خواب راحت نداشت
اگر بار : هادت صحبت می کرد و به شوخی به همسرش می گفتهمیشه از ش

چند . شهادت هنر مردان خداست: گران بودیم رفتیم و همسرش در پاسخ می گفت
روز قبل از شهادت هم در گفت و گوي تلفنـی بـا همسـرش ایـن جمـلات را رد و      

  . بدل کردند
: فـت همسرش در معراج شهدا خطاب به شهید قناعت کـار گ بعد از شهادت، 

  .به من ثابت کردي که تو مرد خدا بودي واقعاً
. هانیه خانوم دختر شهید است که متأهل است و یک فرزند خردسال هم دارد

. تیـر اسـت   2تولد هانیـه خـانوم در   . خطاب می کرد» دختر گلم«پدر همیشه وي را 
حبـت  پیامـک م ... پدر اکثراً پیش اش نبود اما در مناسبتهایی مثل تولد، روز دختر و

  . آمیزِ تبریک می فرستاد
. به بابام گفتم که امسـال تولـدم، کـادویم معنـوي بـود     : دختر شهید می گوید

دختر شهید بودن واقعاً چیزي نیست که هر پدري به راحتی بتوان به دختـرش آن را  
  .      بدهد

خـرداد، همسـرش از حـج برگشـت و حـاج آقـا آمـد فرودگـاه          22پنج شـنبه  
  .     را رساند منزل در قم و بازگشت به منزلِ تهران استقبال و خانواده
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شرکتی که پسرش در آن کار می کرد گفته بود که به خـاطر شـرایط جنگـی    
بـه   ،بعـد از حملـه بـه اویـن    . می توانند از تهران بروند اما به خاطر پدرش مانده بـود 

د سرعت رفت دم در زندان و یکی از دوستان پدر شناختت اش و رفت داخـل و بع ـ 
آقـا حامـد رفـت در    . از مدتی جستجو، دوستان پدرش گفتنـد حـاجی شـهید شـده    

آمبولانس و پیشانی پدر را بوسید و با آمبولانس رفت پزشکی قانونی و از آنجـا بـه   
  . معراج شهدا و بعد به خانواده خبر داد

مادر به پسرش پیامک می دهد که بابا زنـده اسـت؟ پسـر     ،وقتی اوین را زدند
  »...ولاَ تحَسبنَّ الَّذینَ قُتلوُا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا «: قه بعد می نویسدپنج شش دقی

  :همسر شهید می گوید
شوم، همیشه در گلزار شهدا که وارد می .من خیلی به شهدا ارادت دارم واقعاً«

خـدایا هـیچ وقـت کـاري نکـنم      : همیشه مـی گفـتم  . خیلی حالم دگرگون می شود
فیلمهـا و کلیـپ هـاي    . واقعاً این خـون هـا خیلـی جـواب دارد    . ا بشومشرمنده شهد

-اینها چه جوري: همیشه می گفتم. مادرها و همسرهاي شهدا را در معراج می دیدم

چه جوري اینهـا مـی رونـد بـالاي سـر      . اند؟ واقعاً دیدنش هم اصلاً قابل تحمل نبود
مـی افتـد؟ بعـد، یـک      چه طوري این اتفاق. عزیزشان؟ آن حرف هایی که می زنند

دیدم دارند ذکر مصیبت پخش می کنند و همان فضا برایم . آن خودم را آنجا دیدم
اینجا چه کـار مـی کـنم؟ تـو؟     : من به خودم می گفتم. تداعی شد و الان من اینجام

وقتی رسیدم بـالاي سـراَش،   . خدا را شکر می کنم. خودم را لایق نمی دانستم واقعاً
ت کردي مرد بودي و لایقش بودي و اینکه کسـی بـودي کـه    اول گفتم که بهم ثاب
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سرم تا هـر وقـت کـه زنـده ام     . خدا را شکر به من عزت و آبرو دادي. نشناختم ات
خواستم ازش که به من هم این افتخار را بدهـد، واقعـاً دیگـر دسـت شـان      . بالاست

مـن  . خداسـت هر چند که واقعاً هنـر مـردان   . ما هم این شایستگی را پیدا کنیم. بازه
  .واقعاً خوش عاقبتی است؛ واقعاً خوش عاقبتی است. خودم را در این حد نمی دانم
حضـرت ام البنـین و قمـر منیـر بنـی      خـاصِ  از عنایات هانیه خانوم دختر شهید 

  :گویدهاشم می
همـه دوسـتان شـان کـه     . هیچ وقت ندیده بودم که بابا این قدر آرام بخوابنـد «

خوابیـده  [قشنگ با آرامـش  . حاجی خوابیده :می گفتند ]در معراج شهدا[آمدندمی
این . من در عمرم این لبخند قشنگ را هیچ وقت روي صورت بابا ندیده بودم]. بود

  ... سرتاسر وجودشان پیدا بود] در[آرامش 
همیشه همه مشکلات، . البنین داشتم و دارمهمیشه ارادت خاصی به حضرت ام

بعـد از  . ا سه صلوات بر ام البنین حـل مـی شـد   چه کوچک و چه بزرگ، الحمدالله ب
-شهادت بابا، من آن موقع متوجه نشدم، ولی بعدش فهمیدم که بابا اول دست چپ

چنـد روز  : یکی از دوستان شـان مـی گفـت   . شان قطع شده، بعد به شهادت رسیدند
قبل از این اتفاق به من گفتند که سی سال تمام هر وقت خواستم امضا بـزنم، اول از  

بـه  ... ضرت عباس اجازه گرفتم؛ نمی دانستم که قبول می کنند یا نه؟ رفتم معراجح
حالا می فهمم که آن ارادت قلبـیِ  ... الحمدالله. بابا خریدن ات، قبول کرد: بابا گفتم

این ارادت خیلی . وجود من به ام البنین و حضرت عباس از بابا بوده، از خودم نبوده
  ».ا گذاشتندکه براي من به ج] است[قشنگی 
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  اسماعیل روستایی شهید
  .معمار ساختمان بودشهید اسماعیل روستایی 

همیشه کار خیر می کرد و . همیشه خنده روي لب اش بود. همیشه مهربان بود
کسی مشکل مالی یا خانوادگی داشت، سعی مـی کـرد تـا حـد     . دنبال کار خیر بود

در کمتـرین   ،ش کاري داشتنددر خانه نیز اگر فرزندان. امکان ورود کند و حل کند
خیلی مراقب شان بود و نمی گذاشت آب در دل شـان تکـان   . زمان ممکن می آمد

-اگـر اشـک مـی   . طاقت اشک هاي شان را نداشـت . خیلی مراقب شان بود. بخورد

چرا اشک مـی ریـزي،   . باباي تان نمرده که، من که هنوز هستم: ریختند، می گفت
  .را پاك می کرد ناراحت نباش و با دست اش اشکها

-اگر هم مثلا فرزنـدش مـی   ر کسی حرف نمی زد و غیبت نمی کرد؛پشت س

چیکار . وا، سرت در زندگی خودت باشد: می گفت فلانی این کار را کرد،: گفت
تـو  . هر کی هر طوري زندگی می کند خودش می دانـد . داري در زندگی دیگران

  . چیکار داري، پش سر دیگران غیبت می کنی
ولـی   ،سال از زندگی مشترکش می گذشت و داماد و نـوه داشـت   43که با این

ن وقتی منزل می آمد اول دنبال همسرش مـی گشـت و مـی گفـت حـاج خـانوم م ـ      
  کجاست؟

اهل بگو بخند و شادي . خیلی مهربان و خوش خنده و اهل گشت و گذار بود
مـلات  اهل تج .خیلی خوش می گذشت ،بود و هر جا با خانواده مسافرت می رفتند

  . نبود و سخت نمی گرفت زندگی را
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خیلی گریـه   ،تلویزیون که بچه هاي غزه را نشان می داد. خیلیم دل نازك بود
آخر اینها به چه گناهی باید این جوري عـذاب بکشـند، گنـاه    : می کرد و می گفت

  .   دارند
شـاید  . کـار خیـر مـی کـرد    . اهل کار خیر بـود : می گوید یکی از دامادهایش

کارهاي خیرش را خدا شاهده من هم نمی دانم، دخترهایش و خانمش هم  خیلی از
به خاطر همین کارهـاي خیـر و دسـت خیلیهـا را کـه گرفـت، خـدا ایـن         . نمی داند

  . جوري این پاداش عظیم را بهش داد
در ماشـین را کـه بـاز کـرد و      .یکی از دامادهایش در ماشین بودنـد با همسر و 

ساعت حـدود یـازده و سـی و یـک     . نفجار رخ دادرفت، دویست متر که دور شد ا
دقیقه رسیدند جلوي زندان اوین و حاج آقا پیاده شد و ماشـین رفـت کـه در جـاي     

  .چند ثانیه بعد انفجار رخ داد. مناسب پارك کند
خیلی ها را آنجا دیدند که شهید شدند از مردم عادي، وکیل، سـرباز وظیفـه،   

  . دانی را آزاد کندختی خانم خیري که آمده بود پنج زن
چند روز بیمارستانها را گشـتند و چنـد روز بعـد در پزشـکی قـانونی پیـدایش       

  .کردند و از روي لباس اش شناسایی شد
تیر، دو روز مانده به محرم پیکرش کشف شد و روز اول محرم خاکسپاري  4

  . شد
هـر سـال در حـد    . خیلی ارادت خاص و ویژه اي به امام حسن مجتبی داشـت 

  . صفر نذري می داد حتی شده در حد چند پرس غذا 28در  توان
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زمانی که در « :خاطرنشان می نماید منصوره خانوم یکی از دخترهاي حاج آقا
کـنم، خیلـی گریـه و    س بابا را می بینم باهاش صحبت میعک ،خانه خودمان هستیم

. ان هسـت ولی احساس می کنم بابام در خانه م. واقعاً طاقت ندارم ،بی تابی می کنم
می گـویم بابـا هـر وقـت مـی       .باهاش صبت می کنم. می آید، مثلاً بهم سر می زند

روي، ماهـا را مـی   آیی من را می بینی، خانه خواهرها می روي، خانه مامان اینها می
می دانـیم کـه از    .باهات صحبت کنیم] نمی توانیم[. بینی؛ ماها نمی توانیم ببینیم ات

از ایـن  . دیگـر نـداریم ات   ،صدایت را بشـنویم  ،بینیم ات نمی توانیم ،بین مان رفتی
ولی از این کـه شـهید شـده و رفـت پـیش      . بابت خیلی ناراحتیم و عذاب می کشیم
کردم بـه پـدرم، خیلـی    من قبلاً افتخار می... خدا و ائمه، از این بابت خیلی خوشالیم

م هـزار برابـر   الان احساس می کنم این افتخار کردنِ من به پـدر . دوست اش داشتم
  ».، شایدم بیشتر]شده[

سه بار خواب  حضرت ابوالفضل را دیده بود و حضرت زده بود آقا اسماعیل 
سه دفعه باید بیـایی کـربلا، بیـاي پـابوس      ،اسماعیل جان :روي شانه اش و گفته بود

  .امسال عزمش را جزم کرده بود که برود کربلا. من
. اعتقاد خاصی به شـهدا داشـت  همسر شهید خیلی سر خاك شهدا می رفت و 

الان هـر  . اجت مـی خواسـت  ح. مزار شهدا را می شست؛ باهاشون صحبت می کرد
مـن ایـن قـدر بـه شـهدا ارادت خاصـی       : می گوید ،وقت سر مزار همسرش می رود

  .داشتم که خدا یک شهید اختصاصی بهم داد
  



 ١٧٦

  کردار مهناز خوششهید 
از  تی ـرا در حما يعمـر  ه،یکردار در کسوت مددکار قـوه قضـائ   مهناز خوش

 هیخـدمت در قـوه قضـائ   . گرفتـار گذرانـد   يها مظلوم، احقاق حق و نجات خانواده
دار  امانـت  شـه یهم ن،ی ـتـا او  نیاز زندان شهران و ورام ،شغل نبود کیصرفاً  شیبرا
  .بودشکسته  يها دل

کـه   رفت یرا م یکه راه مینیب یم م،یکن یم دهیشه نیا یبه زندگ ینگاه یوقت
  .و خدمت به مردم) ع(پدر و مادر، عشق به اباعبداالله تیرضا. شهدا رفته بودند همه

باره راز شهادت مهنـاز  بود، در 42که از مداحان حاضر در قطعه  ییصفا يآقا
 کردن یو خوب یاز نگاه خواهرانش از خوب دهیشه نیا: خاطرنشان کردکردار  خوش
 تنه کیو   داد یانجام م توانست یم يهر کار مارشیمادر ب ياو برا گذاشت؛ یکم نم
داشت و آن عشق  يگریشهادت او راز د و کرد یمادرش را درمان م يپا يها زخم

 رفـت  یم ،کرد یکه جمع م ییها مهناز با پول. و خدمت به مردم بود) ع(به اباعبداالله
بـود کـه چنـد     نی ـا ری ـگیاو چند وقت قبل از شهادتش پ. کرد یرا آزاد م انیو زندان

 يکننـد تـا بـرا    یاسـت را بـه او معرف ـ   نیو مظلوم کـه نامشـان حس ـ   رعمدیغ یزندان
چـون چنـد   : دی ـگو یاو م ـ ن؟یچرا حس پرسند، یاز او م یوقت. اقدام شود شان يدآزا

 هـا  یزنـدان  نیا) ع(نیبه عشق امام حس خواهم یشب اول محرم است و م گریشب د
  .آزاد شوند
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  شهید ابوالفضل ابدام
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اسلام شـهید ابوالفضـل ابـدام از جملـه      پاسدار رشید و جان بر کف و سرافرازِ
ایشان برادر شهید ناصر ابدام نخسـتین شـهید   . روزه است 12نخستین شهداي جنگ 

امر به معروف و نهی از منکر کشور و محافظ سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی 
 12دند که در نخستین دقایق جنـگ  فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بو

روز و در حمله هوایی رژیم غاصب و کـودك کـش و تروریسـت صهیونیسـتی در     
 به ستاد فرماندهی سپاه، به همراه سردار سـلامی و تعـدادي   1404خرداد  23بامداد ،

در حین انجام مأموریت حسـاس پاسـداري از امنیـت     سردار از محافظان و همکارانِ
  . گردیدند» عند ربهم یرزقون«هادت رسیدند و به ش ملت و کشور

برادرش، شهید ناصر ابدام،  شاگرد پیشتازِ مکتب اباعبداالله الحسـین اسـت کـه    
شـهید  . مشـهور اسـت  » نخستین شهید امر به معروف و نهی از منکر کشـور «عنوان به

غیرت شدیدي بر روي حجاب و عفاف داشت؛ پایبنـديِ تمـام و کمـال    ناصر ابدام 
 کسـی  بـا  منکر از نهی و معروف به امر درامر به معروف و نهی از منکر داشت و به 

خوردگان رویه همیشگی اش بود؛ حضـور  دفاع از مظلومان و سیلی ؛نداشت تعارف
فعال و پرشور و فروتنانـه اي در سـنگرِ مسـجد و هیئـت و بسـیج داشـت و فقـط در        

کـه تمـام حاضـران در     گریسـت کرد و آنچنـان هـم مـی   عزاي امام حسین گریه می
کردند و غیر از آن هرگـز  هیأت و حسینیه تحت تأثیر قرار گرفته و زار زار گریه می

سرانجام نیز ناصر ابدام در مسیر نماز جمعه و در راه امر به معروف و . کردگریه نمی
مـاجراي  . رسـد  بـه شـهادت مـی    1369شـهریور   30نهی از منکر بـا بـدن اربااربـا در   

ر در پارك لاله تهران به ارذل و اوباشی داین صورت بود که ناصر  شهادتش هم به
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 ،دهـد چون تذکر می. دهد تذکر محترمانۀ زبانی می ،که مزاحم یک خانم شده بود
 دهد کـه طـرف مقابـل قـداره در مـی      خورد و درگیري رخ میسیلی خیلی بدي می

کنـد و  به بدن فرو می قداره را هفت بار. کندآورد و بلافاصله در قلب ناصر فرو می
و در راه بیمارسـتان   شودآورد و هر بار بخشی از اعضاي بدن ناصر خارج میدر می

در همان آغـازین روزهـاي پـس از شـهادت ناصـر ابـدام، پـدر        . رسد به شهادت می
قلاب اسلامی حضرت آیت االله شهید به همراه آیت االله جنّتی به دیدار رهبر فرزانه ان

عنوان نخسـتین شـهید امـر بـه     بار از شهید ابدام بهد و آقا براي اولینروناي می خامنه
  .کنندمعروف و نهی از منکر کشور یاد می

بـرد و آنهـا را پـاي     ا به مسـجد مـی  فرزندانش راز همان ابتدا مادر شهید ابدام، 
به این ترتیب همگی حسـینی سرشـته شـده و    . کردمیبزرگ  )ع(روضه امام حسین

  .یافتندرشد و تربیت 
 61از سال . ، یک شهید زنده و مجاهد نستوه به تمام معنا استا ابدامپدر شهید
و  مجروح شـد هم شدیداً چندین بار و  رفت مدام به جبهه میتحمیلی تا آخر جنگ 

جانبـاز پنجـاه درصـد    ایشـان   .دکن ـشان زندگی مـی  اکنون نیز با عوارض وحشتناك
  . کش استشان پر از تر تحمیلی هستند که بدنجنگ 

، روزنامه جوان، گزارشی از مصاحبه بـا خـانواده شـهید ابـدام     1391بهمن ماه 
شـهادت  «گو در پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه      و آقا ابوالفضل در آن گفت. منتشر کرد

 :، خاطرنشـان کـرد  »در زنـدگی شـما چـه تـأثیري داشـت؟      )شهید ناصر ابدام(ایشان
اگـر شـهدا نبودنـد کـه     . هدا هسـتیم خوار ایـن ش ـ  خیلی اثر داشت، بالاخره ما جیره«
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هایی گرفتار شـدم و   در زندگی خود من یکی دو بار به بد مخمصه. کارمان زار بود
  ».بست خوردم و به برکت نفس شهید، نجات پیدا کردم به کوچه بن

فهمند کـه شـما بـرادر شـهید هسـتید،       الان وقتی می«: و در پاسخ به این سئوال
باید فرق کند، ولی مـا هـم بایـد    «: ، اظهار داشت»کند؟ رفتار دیگران با شما فرق می

بـالاخره مـن بـه عنـوان عضـو خـانواده       . طوري رفتار کنیم که شهید سرافرازتر شود
  »حرف و عمل و کردار و رفتارم باید با خانواده عادي فرق داشته باشد یا نه؟ ،شهید

بارز و آري، شهیدانه زندگی کردن و پرچمدار برادر شهید بودن، خصوصیت 
شـناخت، ایـن حقیقـت را     ایشـان را مـی  ممتازِ شهید ابوالفضل ابدام بود که هر کس 

  .کند تأیید می
اي از  کنیم بـه شـهید ابوالفضـل ابـدام و گزیـده      ، اداي احترام میر این گفتارد

  .نماییم ات خانواده و دوستانش را مرور میتوضیحات و خاطر
  ها اري به ارزشادبصیرت و وف و نماد صبر ،خانواده ابدام

ــر  5 ــر از 1404تی ــزاران نف ــتان   ، ه ــحنه شهرس ــی و همیشــه در ص ــردم انقلاب م
زدنـی   را با شکوهی مثال ، پیکر مطهر شهید ابوالفضل ابدامدر استان تهران بهارستان

و گلستان آغـاز  ) عج(مراسم از مصلی بزرگ حضرت صاحب الزمان. تشییع کردند
خاکسـپاري بـه بهشـت زهـرا     یکر شهید براي پسپس . تا مقابل منزل شهید بدرقه شد

  .منتقل شد
تشـییع در  در مراسـم   امـام جمعـه گلسـتان    الاسلام سیدسـجاد موسـوي   جتح

خانواده ابدام نماد صبر، بصیرت و : ضمن تسلیت به خانواده شهید، گفتبهارستان، 
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وف شهید ناصر ابدام با فریضه امر به معـر  .اند هاي اسلام و انقلاب وفاداري به ارزش
به شهادت رسید و امروز ابوالفضل در دفاع از جبهه مقاومت، جان خویش را تقدیم 

  .کرد
  فعالیتهاي گستردة جهادي و گمناماخلاص و 

خبرنگـار  با مصاحبه  در یک روحانی جهادي از دوستان شهید ابوالفضل ابدام
: گفـت  در مراسم تشییع، از اخلاص و فعالیتهاي گستردة جهادي و گمنامِ شـهید  پانا

شـناختم،   اي که شهید ابدام را باهاشون آشنایی داشتم و می من در یک ساله گذشته
ایـن اسـت کـه     ،کـرد  ی چشمگیره و توجه بنده را جلب میاي که خیل یکی ویژگی

کردنــد در  دادنــد و خیلـی هــم کـار مــی   شـان در کارهــاي زیـادي کــه انجـام مــی   ای
هـیچ  . کردنِ خودشان نبودنـد  هاي فرهنگی و جهادي، هیچ موقع دنبال مطرح بحث
در ویترین قرار بگیرند، اسم و رسم خودشان را به نوعی برجسته ] دنبال اینکه[موقع 
هاي  ها، برنامه ي کار همه فعالیتهاي جهادي، موکببا اینکه ایشان پا ...نبودند ،کنند

. ، چـون دنبـال ایـن نبـوده    فرهنگی بوده، ولی هیچ موقع نه عکسی ازش گرفته شده
اي است که باید براي همـه مـا درس زنـدگی     ان، مسألهایشان، گمنامی ایش صاخلا
  . باشد

  رابطه پدر و پسري با سردار سلامی
  :ر شهیدان ناصر و ابوالفضل ابدام، اظهارمی داردهخوا
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ابوالفضـل  . ما چهارتا خواهریم، دو تا برادر که دوتاشونم به شـهادت رسـیدند  
] زدنـد  عباس یا عبـاس صـدا مـی    ا در خانه غلامشهید ناصر ابدام ر[موقعی که عباس

  .شهید شد، پنج سالش بود
آمـد چـادر مامـان را بـر      مـی . خـوانی را دوسـت داشـت    ابوالفضل خیلی تعزیه

 .در پـنج، شـش سـالگی   ، خوانـد  گرفت و می خوانی را می ، لباسهاي تعزیهداشت می
مـا  . خـوانی  زیـه مـان بـود تع   درست سر کوچه .خوانی زیاد بود طرف ما هم که تعزیه
  . خوانها پایین پل بودند کردیم، تعزیه بالاي پل زندگی می

وابسـتگی بـیش از انـدازه بـه مـادرم      . مـادرم بـود   ،خط قرمزشـم از همـان اول  
الان . مادرمم هم همین طور که الان اصلاً آرام و قـرار نـدارد مـادرم   . داشت، خیلی
گویـد   آیـد، مـی   داخـل مـی  هـر کـس از در   . تواند مادرم را آرام کند هیچکس نمی

  .وید، من را ببرید پیش ابوالفضلماشین را سوار ش
شـان هـم محـافظ     شـغل . سالش 39شد  بود، می 1365آقا ابوالفضل متولد سال 

  . در کنار سردار به شهادت رسیدندسردار شهید سلامی بودند و 
کـه هـر کـس از دور نگـاه     با سردار سـلامی، جـوري بـا هـم صـمیمی بودنـد       

  . بودند یاین قدر اینها با هم صمیم. انگار اینها پدر و پسر بودند کرد، می
  پدر من هنوز هم زنده است

قا محمد جواد فرزند بزرگ شهید ابوالفضل ابدام در حالی کـه مـدام اشـک    آ
  :خیز گفت ، در برنامه لالهریخت و صورت کوچکش غرق اشک بود می
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که با یـک جهـان   مردي بود  بابا یک. من یک دنیا بیشتر، بابا را دوست داشتم
، هـر جـا   ترفـت یـک سـخنی داش ـ    همیشه هم هـر جـا مـی   . شد، عوضش کرد نمی
حاجی دعـا کـن   ]: گفت می[کرد،  زد، اینجوري می یا یکی بهش زنگ میرفت  می

  .ما شهید بشویم
ها؛  را اذیت نکنی] مادرت[مامان جون: گفت خط قرمز بابام اینجوري بود، می

  .اي برایت دارم جریمهیت کردي، مامان جون را بشنوم اذ
امتحانـاتم کـه تمـام شـد رفتـیم      . دو هفته قبل از شـهادت بابـام را دیـده بـودم    

نشسـته   )مـادر بـزرگم  (مامـان جـونم   دیدم  ،صبح بود 9یک روز ساعت . شهرستان
مامـان  . دیـدم سـردار سـلامی، اینهـا شـهید شـدند       .، تلویزیون را باز کردهروي مبل

مـا   رد زار زار کـه ابوالفضـل مـن کجاسـت؟    ک ـ گریه می) داممادر شهیدان ای(جونم
. آمــدیم تهــران ن شـرقی ماشــین گــرفتیم و داشـتیم مــی  سـریع از میانــه در آذربایجــا 

یک دفعه که من خواب بـودم، مـادر   . زدیم اش داشتیم به گوشی بابام زنگ می همه
: پسر مـن شـهید شـده؟ مـرد گفـت     : پرسید. بزرگم زنگ زد، دید یک نفر برداشت

مـن از مـادر    ،واقعیـت . عبداالله است پسرتان کنار ابی. ان را حفظ کنیدآرامش خودت
بـه مـن    ،در راه بودیم، یکـی از دوسـتانم زنـگ زد   . بزرگم نشنیدم پدرم شهید شده

بابـات  . بابات شهید شـده : براي چی؟ گفت: گفتم. گویم ابدام تسلیت میگفت که 
جملات که بـا اشـکهاي شـدید فرزنـد      این[.مردم اونجا من داشتم می. جایش بهشته

   .]شهید ابراز گردیده، بسیار در فضاي مجازي بازنشر شده است
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کـردیم، چـون    گفت، قبـول مـی   من یک آدمی بود که یک چیزي را میپدر 
آدمی بود خیلـی  . گفت خانواده مشکل داشت به بابام می کلاً. خبره بود در زندگی

  . حساس بود روي حجاب. مهربان و خوب
  ...کنمچرا من افتخار ن. چرا بهش افتخار نکنم، وقتی شهید شده

  ...البته پدر من هنوز هم زنده است
انگار داخـل  . یک سري هم آمد در خوابم. شوم شبها خیلی برایش دلتنگ می

تا دیدم سریع از . بود، یک طرف هم عکس بابام طرف عکس عمویم یک. باغ بود
    ...س دیگري داشتآرام شدم، اصلاً یک ح. خواب پریدم

بابـا را خیلـی کـم    دیدمش، چـون خیلـی شـیفت بـود،      میهر چند بابا را زیاد ن
  .دیدم، ولی اندازه یک دنیا ارزش داشت دیگر می

  سنگ تمام گذاشتن براي شهدا
در برنامـه   صحبتهاي خانم زهرا همتی همسر شهید ابوالفضـل ابـدام  منتخبی از 

  :خیز چنین است لاله
خانه هم که بودند، . غلی و کاري داشتند، خیلی خانه نبودنداین قدر دغدغه ش

ترین  بزرگ. کارهاي حوزه، پایگاه. دادند میدر محل خیلی کارهاي جهادي انجام 
انرژي . گرفتند خیلی یادواره شهدا می. گرفتند کار ابوالفضل این بود که یادواره می

تـرین   افتـاده بلکـه در دور  گذاشتند، نه تنها در محل و تهـران،  گذاشتند، وقت می می
انداختنـد، یـادواره    مـان سـفره مـی    در خانـه . گرفتند رفتند، یادواره می شهرستانها می

گیریم همه چیز عـالی   شود وقتی که در خانه یادواره می زهرا می: گفتند می. بگیریم
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حتماً غذا، غذاي خـانگی   .مبادا غذاي بیرون باشد .چیزي یکبار مصرف نباشد .باشد
بیا سنگ تمام  .ظرفها، ظرفهاي خودمان باشد .مان باشد حتماً سفره، سفره خانه .باشد

همـه  . حرف، حرف شهادت بود؛ عمل، عمل شهادت بود کلاً. بگذاریم واسه شهدا
  ...کارهایش، همه کارهایش

  ...حال ابوالفضل غبطه خوردم، خیلیوقتی رفتم معراج، خیلی به 
هـا،   ، هیئتیها ي ابوالفضل، بچه مسجديها تا رسیدم معراج، دیدم تمام دوست

ببینید، من صـبح روز جمعـه تـا    . آرام شدم ،وقتی پیکرش را دیدم. همه آنجا هستند
امـا  . خـواهم  مرگ، خدایا منم مرگ را مـی : گفتم خودم به خدا میشب در خلوت 

چون من ابوالفضـل را ندیـدم،   ]. گرفتم[وقتی پیکرش را دیدم، آرامش خیلی خاص
  .یدمیک فرشته د

من وقتـی سـمت راسـتش     .ببینید، آقا ابوالفضل از ناحیه صورت زخمی بودند
دم ایـن زخمهـا را   وقتی زخمِ را دیدم، راغـب ش ـ  .نشستم، سمت راستش سخت بود

 ]شـهید ابوالفضـل ابـدام   . [خیلی خوشگل بود این زخمها خیلی زیبا بود، .لمس کنم
خندنـد   مـی تم زهرا، شهدا چرا گفتند که من خیلی بالا سر شهید رف همیشه به من می

: گفـت . شما دیدي، دلیلش را بپـرس از یکـی   ،بینم من که نمی: گفتم می ؟به نظرت
بیننـد، حضـرت اباالفضـل را     امـام حسـین را مـی   : گوینـد  مـی . من از خیلیها پرسـیدم 

سمت چپش یک خندة عجیبی بود، متفاوت از . خندند هاي آخر، می بینند لحظه می
  . سمت راستش بود
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  ترین شهادتها ترین و زیباترین و متعالی عظیم
فقیـه و شـهدا، چنـین از     کامران پورعباس نویسنده و پژوهشگر حـوزه ولایـت  

و عظمـت شـهادت شـان سـخن      خداوند متعال به خانواده شهیدان ابدامة عنایت ویژ
   :می گوید

بـه  اي  اول از همه باید بگویم که به اعتقاد بنده، خداوند متعـال عنایـت ویـژه   «
تـرین و زیبـاترین و    ند، عظـیم خانواده شهیدان ابدام نموده است و دو پسري که دار

  . شان گردیده است ترین شهادتها روزي متعالی
شهید ناصر ابدام، پس از عمري حسینی زیستن، امام حسینی و با بـدن اربااربـا   

رین همچون شهداي کربلا در راه امر به معروف و نهی از منکـر کـه از جملـه مهمت ـ   
مسـلمین جهـان   ها و اهداف عاشورا است، به شهادت رسید و توسط ولی امر  نگیزها

نخستین شهید امر بـه معـروف و نهـی از منکـر     «اي به عنوان  حضرت آیت االله خامنه
امتیـاز دیگـر آنکـه مـزار شـهید ابـدام در       . نامیده شد و شهرتی عظیم یافـت » کشور

شـهداي   .؛ در جوار صدها شـهید گمنـام  بهشت زهرا قرار دارد 40ردیف اولِ قطعه 
   .گمنام به حضرت زهرایی بودن معروف هستند

شهید ابوالفضل ابدام نیز پس از عمري خـدمت بـه شـهدا و ادامـه راه شـهدا و      
شــهدایی زیســتن و مجاهــدت در لبــاس مقــدس ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی،  

تـرین   نده یکی از مخلصسرانجام در کنار شهید سردار حسین سلامی که به اعتقاد ب
ترین و مقتدرترین و استکبارستیزترین سرداران سـپاه هسـتند، بـه شـهادت      و انقلابی

خونخــوارترین، تـرین،   م بـه صــورت مسـتقیم بـه دســت تروریسـت    رسـیدند؛ آن ه ـ 
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عـلاوه بـر اینهـا شـهید     ). رژیـم صهیونیسـتی  (منفـورترین رژیـم دنیـا   و  تـرین  غاصب
روزه اسـت کـه در دقـایق نخسـت      12داي جنگ ابوالفضل ابدام، جزو نخستین شه

جنگ به شهادت رسیده است و با توجه به آنکه نثار خون شـهدا یکـی از مهمتـرین    
تـوان گفـت    روزه بود، به این ترتیب مـی  12عوامل پیروزي ایران در حماسه جنگ 

 دارن و پیشتازان عرصه پیـروزي غرورآفـرینِ   یکی از طلایهکه شهید ابوالفضل ابدام 
ري اسلامی ایران بر رژیم اشغالگر قدس و شیطان بـزرگ آمریکـا در جنـگ    جمهو

 1404تیـر   5امتیاز دیگر آنکه شهید ابوالفضل ابدام در روز پنجشنبه . روزه است 12
تشییع و خاکسپاري گردید و شب اول قبرش مقارن با شب اول محرم و اولین شـب  

روز حضــرت بــه اش مقــارن بــا شــب هشــتم محــرم کــه  جمعــۀ پــس از خاکســپاري
 ».معروف است، بود) ع(اکبر علی
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  شهید یونس ماهرو بختیاري
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یگان امنیتی سپاه حضرت از پرسنل  یونس ماهرو بختیاريپاسدار رشید اسلام 
 12از شهداي حمله رژیم صهیونیستی بـه لرسـتان در جنـگ     و لرستان) ع(ابوالفضل

  .روزه است
  با اخلاص و اهل بیتی

اهـل  . را و خیلـی جلـوه نمـی داد خـودش     ودخیلی بااخلاص باین شهید عزیز 
و حضـرت  ) س(ارادت خاصی به حضرت فاطمـه زهـرا  . بیت خیلی برایش مهم بود

  . حجاب خیلی معیار بود برایش. داشت) عج(صاحب الزمان
  :در مورد احترام شهید به مادر می گوید برادر شهید

آقا یونس شاید یقین دارم اگر ما پنج تا هم می رفتیم شهید می شدیم، اندازه «
محال ممکن بـود از خانـه   . بینهایت به مادر محبت می کردند. مادرم اذیت نمی شد

  ».ساعت، پشت دست مادر، پیشانی مادر را نبوسد 24بخواهد بزند بیرون براي 
  :در مورد اخلاص اش خاطرنشان می نماید همسر شهید

ند براي ریـا  هیچ وقت کاري که انجام می داد. خیلی بااخلاص بودند همسرم«
یادم است من یک کـاري را مـی خواسـتم انجـام     . براي رضایت اطرافیان نبود ،نبود

گفـتم   .با ایشان مشـورت کـردم  . بدهم، خیلی دودل بودم بین انجام دادن و ندادنش
مـن   .که من می خواهم این کار را انجام بدهم، نظر شما چیه؟ خیلی استقبال کردند

حس می کنم فقط براي رضایت خداوند . ترسمبهشون گفتم که من یک کمی می 
فکـر کـن ببـین     :برگشتند به من گفتند. نیست این کاري که می خواهم انجام بدهم

اگـر صـرفاً   . صـرفاً بـراي رضـایت خداسـت     ،این کاري که می خواهی انجام بدهی
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اما اگر درصدي فکر مـی کنـی کـه رضـایت      ؛براي رضایت خداونده، انجامش بده
اخـلاص اش خیلـی قابـل    . اصلاً انجام نـده  ،قیدش را بزن ،ایت مهمهاطرافیان هم بر

این را هم فرمودند که حـالا بعـد از اینکـه ایـن کـار را انجـام       . تحسین بود براي من
 ؛دادي براي رضایت خداوند، یادت باشد که همین رضـایت خداونـده بـاقی بمانـد    

  ».یعنی بیانش نکنی به خاطر دیده شدن و این مسائل
فرزنـد  امی شهید از ویژگی هاي اعتقـادي و اخلاقـی و خیـر خـواهیِ     مادر گر

  :گویدمی ششهید
خیلـی زحمـت مـی کشـید و شـب و      . یونس خیلی آدم مؤمن و باخدایی بود«

ایـن خونـه رو ده سـال    . توي شهر ملایر یک خونه داشـت  ...روز دنبال شهادت بود
ایـن خونـه زنـدگی     عـروس و دامـاد جـوانی سـه سـال در     . داد به نیازمنـدان رایگان 
یک مرد بیمـار هـم   . یک پیرزن با دوتا دخترش سه سال در این خونه بودن. کردند

هیچ پولی توي این ده سـال  . توي این خونه مدتی زندگی کرد تا خونه رو فروخت
  » .در راه خدا، رایگان داده بود. از کسایی که داخلش بودن نگرفت

  حضرت زهرایی بودن و شهادت زهرا گونه
ر شهید در مورد حضرت زهرایی بودنِ شهید و شـهادت زهـرا گونـه اش    همس

  :اظهار می دارد
ارادت خیلـی  . دیدند همسرم] آسیب[از پهلو . شهادت شان هم زهراگونه بود«

خاصی نسبت به حضرت زهرا داشتند، خیلی؛ یعنی بـا روضـه هـاي حضـرت زهـرا      
همیشـه جاهـاي    .خیلی هـم طالـب شـهادت بودنـد همسـرم     . خیلی گریه می کردند
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زیارتی که می رفتیم، بیشتر مشهد و کربلا می رفتیم، هم مشهد و هم در کـربلا ازم  
هیچ وقت دلـم نیامـد   . خواستند و آرام در گوشم گفتند که دعا کن من شهید بشوم

ولی خوب من قبل از شهادت ایشان یـک سـفري داشـتم بـه شـلمچه،      . که دعا کنم
خودکـار داده بودنـد کـه    . د گمنام آورده بودنـد آنجا شهی. ن نور رفتم شلمچهاراهی

من روي سه تا از تابوت ها این . روي تابوت ها ما آرزو و دعایی که داریم بنویسیم
خیـر  ه را نوشتم که یونس من را در طریق خودتان نگه داریـد و عـاقبتش را خـتم ب ـ   

د که مـن بـا   اینجا دیگر دقیقاً همان جایی بو. تاریخ را هم زدم. کنید و امضا هم زدم
اولین دعایی بود که مـن بـراي شـهادت    . نفسم مبارزه کردم و دعاي شهادت کردم

حس کردم که . بهشون زنگ زدم و گفتم خیلی برایت دعا کردم]... کردم[همسرم 
همـه اش دارم بـراي تـو    . این سفرم مختص خودت بود چون همه اش تو در ذهنمی

  ».دعا می کنم
  :صِ شهید به صدبقه کبري می گویددر مورد ارادت خا برادر شهید

خدا می داند هر بار اسم . ایشان ارادت خاصی به خانوم حضرت زهرا داشتند«
در . خانوم حضرت زهرا می آمد محال بود دستش روي سینه نرود و مودب ننشـیند 

خاصی به حضرت زهرا داشتند، قاعـدتاً بایـد    تذهن خودم گفتم خوب ایشان اراد
احیه اي که خانوم حضـرت زهـرا مجـروح شـدند، مجـروح      مثل حضرت زهرا، از ن

این . دست کشیدم به بازویش، دیدم آره بازویش شکسته] در سردخانه. [شده باشند
قسمت گونه اش هم موج انفجار گرفته بود، تقریباً پوسـتش رفتـه بـود، کبـود شـده      

اداش خدا می داند ناخودآگاه دست بردم به پهلـو، دیـدم از ناحیـه پهلـو هـم د     . بود
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-یعنی احسـاس کـردي یـک جـوري دارد مـی      ؛دیگه بدنش سالم بود. زخمی شده

نمـی دانـم چـی بایـد بگـویم، داداش و ارادت بـه       . من اینجوري حس کردم. خندد
حضرت زهرا داشتی و یک سال و انـدي در سـوریه خـادم خـانوم حضـرت زینـب       

ه خـانوم  هر کجـایی کـه روض ـ  . بودي، مدافع حرم بودي، آنجا دنبال شهادت بودي
حضرت زهرا، روضه خانوم حضرت زینب، خوانده می شد اصلاً ناخودآگاه ضـجه  

وقتی کـه محاسـنش را گـرفتم، صـورتش را     ... بی قراري می کرد. اش بلند می شد
در دلـم  . بوسیدم، لب هایش رو بوسیدم، گلویش را بوسبدم، یک آرامشـی گـرفتم  

ي در یـک سـاعت از   گفتم که خانوم حضرت زینب، تو چه مصـائبی متحمـل شـد   
             ».شبانه روز، در یک وقت محدود؛ ولی فرمودي جز زیبایی چیزي ندیدم
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  شهید پارسا منصور هزار جریبی
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  روزه 12حرهاي جنگ 
هادي حسینی یک طلبه جوان و جهادي اسـت کـه بعـد از     الاسلام سید  حجت

کـه شـهداي   بهشـت زهـرا    24در قطعـه  با دوستان جهادي اش  آغاز تجاوز اسرائیل
هاي شهدا و اَبدان مطهر شهدا  شدند، خدمتگزاري خانواده حملات اسرائیل دفن می

 و خواندن نماز شهدا، تلقـین و در اموري مانند تشیع، خاکسپاري،  دادند را انجام می
  .مشارکت داشته اند روضه

 زهـرا کـه تصـاویر ضـبط     بهشت 42هادي حسینی در قطعه  الاسلام سید  حجت
هـاي   ما بـین خـانواده  : ، گفتشده آن در برنامه کوي محبت روز تاسوعا پخش شد

هاي شهدایی که شـاید   مثلاً خانواده. هاي شهداي خاصی داریم شهدا، خیلی خانواده
به ظاهر، به دید مـا، بگـوییم ایـن چـه تیپیـه، ایـن چـه        . به ظاهر خیلی مذهبی نباشند

یـر پـرچم اسـلام و ایـران جمـع شـدند و همـه        ها الان ز ایه، ولی همه نوع گروه قیافه
  .واقعاً همه الان زیر بیرق ایران اسلامی متحد شدند. متحد شدند

خاطرنشان  هادي حسینی در برنامه زمانه شبکه دو الاسلام سید  حجتهمچنین 
نظیر است، ما از همه اقـوام، از همـه    ین در تاریخ جمهوري اسلامی بیا: کرده است

شـاید بعضـی از   . ها شهید داریم ها، از همه سلایق، از همه عقیده اقشار، از همه طیف
خـورد، ایـن کجـا و     اش نمـی  خورد، ایـن بـه قیافـه    شهدا را بگوییم این به تیپش نمی

  شهادت کجا؟
اي عینــی از ایــن واقعیــت را بــازگو  مصــداقی روشــن و نمونــه در ایــن گفتــار،

  .کنیم می
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  ورزشکار و سرباز ارتش
ــیشــهید پارســا منصــور  ــش،  ،هزارجریب ورزشــکار و اهــل اســتان ســرباز ارت

بـود کـه در روز اول   و ساکن تهران مازندران و شهرستان بهشهر منطقه هزارجریب 
  .حمله رژیم صهیونسیتی به شهادت رسید

میهمـان برنامـه    شهید پارسا منصور هزارجریبیرامین منصور هزار جریبی پدر 
بود و توضـیحات مفصـلی در مـورد     1404تیر  26پنج شنبه  در روز 1شبکه خیز لاله

  .کنیم اي از آنها را ذکر می زندگینامه فرزند شهیدش ارائه داد که گزیده
  انرژي ورزشکار و بمب

   .خانواده است تک فرزندو  1378متولد سال  شهید پارسا منصور هزارجریبی
شـغل آزاد دارد و صـاحب   پـدر   .در جبهه بوده است 63تا  61پدر شهید سال 

  . ي استولیدت یک
شان باشـگاه   پاتوق .رفتند خیلی با پدر رفیق و دوست بودند و با هم ورزش می

داد ولی عمدتاً به اسکی و  آقا پارسا خیلی از ورزشها را انجام می. انقلاب تهران بود
  .پرداخت می) ورزشی شبیه تنیس(تنیس و پدل

ی کرد یدا مهاي فامیلی همیشه حتی شده در آخرین لحظات حضور پ در جمع
مسابقه هم داشت  حتی اگر .خانواده را دوست داشت هاي و عاشقانه خانواده و بنیان

دقـایق هـم شـده در     کـرد حتـی در آخـرین    ، سـعی مـی  اي هم داشـت  یا کار فوري
  .دوست بود اي خانوادگی حاضر بشود و خانوادهه مهمانیها و جمع
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ک کوچـک  گرفـت و در باشـگاه یـک کی ـ    تولد پـدرش را خیلـی سـاده مـی    
آمدنـد و   هـاي باشـگاه مـی    گذاشـت و بچـه   آورد و موزیک تولدت مبارك مـی  می

بـه روز پـدر داشـت و همیشـه کـادو      ولـی یـک عشـق خاصـی      ؛گفتنـد  تبریک مـی 
  ...فرستاد که پدر تو فلانی از شب هم پست و استوري می. گرفت می

بلـد    .کـرد  له و پشتکار و این چیزها صحبت مـی با پدر همیشه از قدرت و مقاب
  . بود با هر کسی چگونه ارتباط برقرار کند

اش بمب انرژي بود و در اوج نـاراحتی همیشـه    دانشگاهی به اعتقاد دوست هم
، تـو نـاراحتی   :گفـت  این براي دوستش عجیب بود و مـی . دلبخند روي صورتش بو

دنیـا دو روزه، غصـۀ چـی رو    : گفت تی بخندي؟ میتوانی به این راح چه جوري می
  .گذره می .بخورم

  عاشق ایران و امام رضا و امام حسین
خـودش و  . امام حسین را دوست داشـت . عاشق امام رضا بود. عاشق ایران بود

  .پدرش را براي خادمی امام رضا ثبت نام کرده بود
سـه سـال پـیش،    .  ارتباط خاصی با امـام رضـا داشـت    به اعتقاد پدر، آقا پارسا

مـن هـم    :آقا پارسا گفت. رود و شب برگرددیکبار قرار بود پدرش صبح به مشهد ب
دیشب خواب دیدم کـه   نم :گفت. نه و آقا پارسا زد زیر گریه :پدر گفت. می آیم
  . خوب بیا: پدر گفت. روم مشهد دارم می

عجیب به قهرمانان جنگ علاقه داشت مثل شهید صیاد شیرازي، شهید همت، 
اسـه آزادي خرمشـهر   رد حممـثلاً در مـو   ؛اطلاعات زیادي هم داشت. شهید چمران
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یک روز سمفونیِ خرمشهرِ آقاي انتظـامی را بـراي پـدرش    . کرد ساعتها صحبت می
اش  سید، زد زیر گریه و پـدرش هـم گریـه   و وقتی به اوج ردر موبایلش پخش کرد 

  .ها رفتند، ما ماندیم همت: ستانش گفته بودبه یکی از دو. گرفت
  امام حسین براي همه است

بینـد و شـعر    ا از پشت سر در باشگاه انقـلاب مـی  یانِ مداح ریک روز آقاي پو
 خوانـد  ، را از پشـت سـر مـی   »عنی نفس کشیدنعشق یعنی به تو رسیدن، ی«معروف .

شود که در اینجا، با این قیافه،  ا، مگر می: با تعجب برگشت و گفتمداح یک دفعه 
حسـین فقـط بـراي    امـام  : پارسـا برگشـت گفـت   . یک نفر اینها را علاقه داشته باشد

مـداح بـا    .امام حسین براي همه است. امام حسین براي ماها هم هست. شماها نیست
من ازَت خواهش : انِ مداح گفتاي صحبت کردند و پوی پارسا نشست و چند دقیقه

ه کنم طوري بیـا ک ـ  ات می دعوتات خواهم کرد و وقتی  دفعه دعوت ، یککنم می
واهم بگـویم کـه کسـی کـه تتـو هـم دارد و در       خ من می. تمام تتوهایت معلوم شود

چنین محیطی هم هست، عشق امام حسین درِش وجود داره، عشق امـام رضـا درِش   
  .وجود داره

داد و  پدرش نشـان مـی  مقدسات را به اش به  اعمال و رفتارش و عشق خالصانه
  .      تر می کرد پدر را هم نزدیک

  تتو روي بدنش زیاد داشت 
نقشـه  : دست و پایش زیاد داشت و همه نمادهاي ایـران بودنـد  پارسا تتو روي 

  ...ایران، کوه دماوند، چو ایران نباشد تن من مباد و
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مهاجرت کردند خارج اما پدر خدمت رفته و  60همه دوستان پدرش در دهه 
مـن اینجـا احتـرام    : گویـد  پدر درباره دلیل آن می. کردستان حتی جبهه هم رفته در

  .  من ایران را دوست دارم. دارم دارم، اینجا ریشه
  »پسر ایران«: بنویسید روي سنگ قبرم

ات خـارج؟ در   دوسـت داري بفرسـتم   :پدر یک سال پیش به آقا پارسا گفـت 
پاسخ یک کلیپ کوچک درست کرد و براي پدر فرستاد کـه در آن پـرچم ایـران    

. انمم ـ مـن اینجـا مـی   : گفـت  و بود، رفت به طرفش، یک سلام نظامی داد، برگشت
من  :باز یک سال قبل به پدرش گفت. خواهد بروم هیچ وقت دلم نمیگفت بابا من 

  . »پسر ایران«: روي سنگ قبر من فقط بنویس ،اگر مردم
هـاي اسـرائیل شـعار نوشـتم، بلاکـم       بابا این قدر زیر پسـت : گفت به خنده می

  .  هاي ترامپ روم زیر پست حالا دارم می. کردند
نمـره مـن را   : اهش گفته بودبه استاد دانشگ. زشکی داشتمهندسی پآقا پارسا 

. اولین نفري باشم که بروم ،خواهم جنگ بشود من می. خواهم بروم سربازي بده می
مـن دیگـه جبهـه    : شهید هم پاسخ داده بـود پدر ه بود و گفت این مطلب را به پدر هم 

  . روم اما آقا پارسا اصرار کرد که من می. خواهد رفتم و دیگه نمی
  شهیدي که پسر ایران است

 در ارتش اش در داروخانه پادگان و با توجه به رشتهي رفت ربازبه سپارسا آقا 
مرخصی از پادگان خرداد،  22پنج شنبه . بود و آن شب هم در داروخانه نگهبان بود
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د نجـا بمان ـ آشـب   خواهـد  عد می رود خانه دوستش و دوستش از وي میب. گیرد می
  .واهم بروم منزل و فردا که تعطیلم تا ساعت یازده بخوابمخ می :گوید که می

تر ذوالفقـاري از  ، همسایه دیوار به دیوارِ دک1393از سال خانواده هزارجریبی 
خـرداد،   23بامـداد   .، خانه سه چهار طبقـه داشـت  دکتر. اند ي بودها هدانشمندان هست

آقاي هـزار جریبـی   خانه . زدند که تا زیرزمین هم تخریب شدآپارتمانش را طوري 
  . هم به طور کامل تخریب شد

زیـر  شـهید  پدر و مادر . بود ذوالفقاري با خانه دکتربه دیوار دیوار  ،اتاق پارسا
بیـرون کشـید و   زیـر آوار  از خـود و خـانمش را   پدر، . و مجروح شدند آوار ماندند

  . نیافتند، اثري هر چه آوار را کنار زدند ؛ امارفتند دنبال فرزندشان
دیدند که تمام آوارها که تـل شـده بـود، آقـا پارسـا روي       ،ا که روشن شدهو

مـوج  ولی  ؛نیامده بودوي بدنش سالم بود و یک قطره خون از . همه آنها افتاده بود
انفجار بهش صدمه زده و به شهادت رسیده بود در حـالی کـه پـنج مـاه از خـدمت      

  . گذشت میاش  سربازي
مـن عقیـده دارم کـه اسـرائیل و آمریکـا،      : بـر ایـن بـاور اسـت کـه      پدر شهید

المللی در خصـوص غیرنظامیهـا را    هاي بین صاً آمریکاي ترامپ، اینها پروتکلخصو
. زننـد  آیند منطقـه غیرنظـامی را مـی    چرا می .روزه 12رعایت نکردند در این جنگ 

  چه حقی دارند؟ 
ارسـا  گفت، همه پشهید هر کس آمد تسلیت به پدر بعد از شهادت آقا پارسا، 

  .را به عنوان یک شهید شناختند و پسر ایران
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  محمود معززيشهید 
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ارادت ویژه اي بـه حضـرت    ،فر يفرهاد يزمحمود معز دیسرهنگ پاسدار شه
حرم عقیله بنـی   ازمدت زیادي جانبازِ مدافع حرم بود و . زینب و حضرت رقیه داشت

  .در سوریه دفاع کرده بودهاشم 
حسین آقا، فرزند آخر، سه روزه بود که پـدرش بـه   . سه فرزند خردسال دارد

  .ن روز جنگ متولد شدخرداد، اولی 23آخرین فرزند دقیقا در روز . شهادت رسید
حرم مطهر امامزاده جعفر پسر موسـی بـن جعفـر     در صحنِشهید معززي  مزار

در شب عروسی به این امامزاده رفته بـود و بـه   آقا محمود . است ي ورامیندر پیشوا
. من شهید می شوم و اینجا من را کنار شهید اردستانی دفن کنیـد  :دوستش گفته بود

و ایـن چنـد سـال هـم هـیچ      اسـت  اي بزرگـوار پیشـوا   شهید اردستانی یکی از شـهد 
  .          به خاك سپرده شدکه گفته بود دقیقاً همانجا شهید معززي شهیدي نیامد و 
  عزت است ،شهادت

  :خاطرنشان می نماید شهیدگرامی همسر 
شـهادت   .خدا را شاکرم که خدا هم به همسـر مـن عـزت دادنـد بـا شـهادت      «

ر من دادند و هم این عزت را به من، به خانواده من، مرگ تاجرانه است که به همس
باعث افتخاره و خوشـحالم کـه   ... به خانواده خودشان و حتی به فرزندان شان دادند

. تمام کارها و فعالیت هاي شان بـراي ایـران بـود   . همسر من فداي کشورم ایران شد
دشـان باشـند،   روز سوم تولد فرزندشان کـه قاعـدتاً بایـد در خانـه باشـند پـیش فرزن      

واقعاً خدا را شکر مـی کـردم، خوشـحال    ... گذشتند رفتند دنبال کارشان براي ایران
بودم که همسرم خودش را فـداي کشـورمان ایـران، فـداي رهبـر، فـداي ایـن نظـام         
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ود را از من گرفت ولی خدا سه محمود به من داده کـه ان  ماسرائیل یک مح... کرد
پاي پدرشان بزرگ می کنم کـه ادامـه دهنـدة راه    شاء االله این سه محمود را من جا 

  .     پدرشان باشند ان شاء االله
گویم که ما در میز مـذاکره بـا    بهشون می]  وقتی نوزادم حسین بزرگ شود [

بهشون می گویم که پدر تو . آمریکا بودیم که اسرائیل و آمریکا به ما حمله کردند
تو قهرمـان بـود، بـراي ایـن مـرز و       به محمد و علی هم گفتم، پدر. یک قهرمان بود

مـان را حـداقل   واقعاً خدا را شاکرم کـه دیـن  ... بوم، براي این کشور خیلی کار کرد
ان شـاء االله  . اینجوري ادا کرده باشیم نسبت به این مرز و بوم و این نظـام و رهبرمـان  

ام هـم جـوري تربیـت بشـوند کـه جـا پـاي        ها، آقا حسین، محمد و علیکه این بچه
بـه دو بچـه خردسـال     [بهشـون  .. .درشان بگذارند و ادامه دهنده خون شهدا باشـند پ

کننـد  بابا شهید شده ولی هنوز درکی از شهادت ندارند و فکر مـی  گفتم که]  شهید
 گردد؟میبابا کی برشود؟مامان، بابا کی زنده می:گویندمثلاً می. گرددکه بابا بر می

  ».گرددمیمام زمان، بابا رجعت می کند و برا اان شاء االله با ظهور آق: می گویم
  :معتقد است خواهر شهید

واقعاً تأثیري که خون شـهدا دارد، اثرگـذاري اي کـه دارد، الجمـدالله باعـث      «
اسرائیل هـم   ،ان شاء االله که به لطف خون شهیدان ...همدلی و اتحاد مردم ایران شد

تـا هـم روح شـهید بزرگـوار مـا       ،منابود بشود و ریشه کن بشود و ما آن روز را ببینی
واقعـاً  ] هـم [شاد بشود و هم مردم ایران واقعاً خوشحال بشوند و هم جهـان اسـلام و   

. مردم غزه و فلسطین و لبنان و آن کودکان طفل معصوم که دارند شهید مـی شـوند  
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مـا   ؛این جـور نیسـت   ،اینجور که می گفتند اسرائیل فقط به نظامی ها حمله می کند
چقدر کودك و چقـدر طفـل   . یم که در غزه چه جنایاتی انجام می دادندشاهد بود

  . معصوم بیگناه کشتند و چقدر در کشورمان افرادي که غیرنظامی بودند شهید شدند
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  مجتبی ملکیشهید 
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 ٢١٠

خرداد ماه بود که خبر رسید رژیم صهیونیستی بـه آمبـولانس هـلال احمـر     26
 ،مجتبـی ملکـی   .دت رسیدندحمله کرده و دو تن از امدادگران حین خدمت به شها

  .یکی از این شهدا بود
علی ملکی پدر گرامی شهید کـه روحـانی اسـت، در مـورد انتخـاب نـام آقـا        

  : مجتبی ابراز می دارد
براي پسرم، ولادت امام حسـن مجتبـی، یـا یـک     » مجتبی«علت انتخاب اسم «

ضرت امام به میمنت و مبارکی ح]. به دنیا آمد[روز مانده به ولادت یا شب ولادت 
یک دلیل دیگر هم هست که یکـی از  . حسن مجتبی، اسم ایشان را مجتبی گذاشتیم

بستگان دیگرمان هم که از روحانیون بسیار مهـذب هسـتند، اسـم ایشـان هـم شـیخ       
حسب علاقه اي که بنده به ایشـان داشـتم، اسـم ایشـان را هـم مجتبـی       . مجتبی است

واقعاً من فکر می کـنم یکـی   ... ین قضیهیعنی اول به آن انتخاب و دوم به ا. گذاشتم
از زمینــه هــایی کــه مجتبــی ایــن قــدر از آرامــش و صــبر و کریمــی و بخشــندگی   

  ».برخوردار بود، شاید عنایت امام حسن مجتبی بود
  :پدر شهید از رسالت حساس اش می گوید

از این ور حس افتخار دارم ولی ]. از پدر شهید بودن[واقعاً حس افتخار دارم «
اگـر ایـن سـلک    . آن ور سنگینی این بار را هم روي دوش مان احساس می کـنم از 

براي بنده مسئولیت بالایی آورده، حالا مسئولیت مان باز بیشـتر از  ] لباس روحانیت[
ان شاء االله خداوند هم لیاقت این لباس را به مـا داده باشـد، هـم    . این هم خواهد شد

ما یدهد که ما پس فردا نرویم جلوي فرزنـدم  اینکه لیاقت این پدر شهید بودن را به 
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شرمنده شهدا . بابا شما مدعیان صف اول بودید، از آخر مجلس ما را چیدند: بگوید
  ».نشویم؛ همه ما، همه ما

  امدادگرِ آرامش بخش
  :مادر گرامی شهید در مورد علت امدادگر شدن فرزندش می گوید

نند و در این راسـتا هـم   خیلی مردم دوست بودند و دوست داشتند خدمت ک«
یعنی الان اسمش رویش اسـت  . این شغل را برگزیدند که بتوانند در این مسیر باشند

یـک دوره  . برادر بزرگ ترش هم رفته بود هلال احمـر . امدادگر هلال احمر: دیگر
  . مشوق شان هم بودند. اي گذرانده بودند

د و نتوانستند کـاري  در صف نانوایی بودند، دیدند یک نفر افتا] در نوجوانی[
این خیلی در ذهنش ماند که اگـر آنجـا   . براي شان بکنند و همان جا تمام کرده بود

از دستش بر می آمد کار به اینجا نمی کشـبد کـه ایـن از دنیـا     ] کمک[یک طوري 
این هم یک جرقه دیگري بود که در ذهنش ایجاد شد که بعد آمد، داداشش . برود

الکترونیک بود، ولـی بـه امـدادگري رو آورد و در    رشته خودش . هم مشوقش بود
  ».ت و در همین مسیر هم خدا خریدشهمین مسیر هم رف
  :از اخلاق کاري اش چنین تعریف می کند مادر شهید

هـم خـودش   . از لحاظ اخلاقی بسیار بچه آرام و آرام بخشی بود بـراي همـه  «
یـک جـور   . ل کنـد آرام بود، هم سعی می کرد این آرامش را به دیگران هـم منتق ـ 

وقتـی شـما بـین    . برادرهـایش عجیـب علاقـه خاصـی بهـش داشـتند       ،رفتار می کرد
جـوري تعریـف    همکاران شان قرار می گیرید، تک تک از رفتارهاي مجتبی یـک 
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انگـار یـک آرامـش     ،می گویند آقا مجتبی وقتی می آمـد در محـل کـار    می کنند،
ی آمد، سریع با آن آرامش اگر یک مشکلی هم پیش م. خاصی به همه مان می داد

] به طوري کـه [خاصی که داشت و آن متانتی که داشت آن مشکل را حل می کرد 
  ».اصلاً فکر می کردیم دیگر مشکلی وجود ندارد

  :مادر شهید ملکی در مورد ویژگی هاي ممتازش اظهار می دارد
. ماز نظر احترام به پدر و مادر که خیلی عـالی بـود، واقعـاً ازش راضـی بـودی     «

همیشـه دوسـت داشـت کـه اول نمـاز جماعـت       . نماز اول وقتش که ترك نمی شد
اگـر  . اگر هم حاج آقا منزل بودند پشت سر حاج آقا نماز می خواندیم همه. بخواند

  ».مسجد هم بودند که سریع می رفتند خودشان را به نماز اول وقت می رساندند
  آرامشِ خانواده شهید

ز معامله با خدا و راضی بودن به رضـاي خداونـد   مادر شهید از آرامشِ ناشی ا
  :گویدمی

درد سنگینه دیگر، غم اش هم خیلی زیاد؛ چون معامله، معاملـه بـا خداسـت،    «
اگر شاید یک مرگ دیگري بود، به این زودي . خدا خودش یک آرامشی می دهد

این  چون خدا فرزندمان را خرید و ما با خدا معامله کردیم و. شاید آرام نمی شدیم
. مسیر، مسیري هست که همه دوست دارند بروند و بهتـرین مـرگ، مـرگ شـهادته    

ما هم چون خیلـی  . خوب، پس چی از این بهتر، وقتی خودش این را دوست داشت
مجتبی را دوست داشتیم و می بینیم آن به خواسته خودش رسید، راضی بـه رضـاي   

رژیم صهیونیستی، خدا ان  تنها چیزي که می توانم بگویم این است که. خدا هستیم
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ما فقط می خواهیم که ان شاء االله فرج آقاي مان برسد تا . شاء االله ریشه شان را بکَند
  . ریشه ظلم کَنده بشود

. واقعـاً اعتقـاد بـه ایـن راه داشـت     . مسیري که مجتبی رفت، مسیر ولایت بـود 
. الم باشـد به اذن رهبرم هر کاري می کنم که رهبرم س: عاشق رهبر بود و می گفت

  ».واقعاً] بود[عاشق ایران و مردم 
  :نیز از فضایل معنوي شهید و دلیل آرامش اش می گوید همسر شهید

وقتی که آقا مجتبـی آمـد خواسـتگاري، قبـل از ازدواج مطـرح کردنـد ایـن        «
دعاهـاي همیشـه ایشـان سـر نمازهـا      ... قضیه را گفتند که من آرزوي شـهادت دارم 

ایشان هر وقـت منـزل   . ازهاي مان رو دو تایی می خواندیمما همیشه نم. شهادت بود
. خودم هم تا جایی که می شد، سعی می کـردم . همیشه اول وقت می خواندیم ،بود

ایشان همیشه تأکید . ولی یک وقت هایی هم بود که من مشغول کار و آشپزي بودم
ل وقـت مـان   نماز او] به[ ،داشتند که الان کار را در هر مرحله اي که هست رها کن

  ...برسیم
کـه از اول خـودش   ] راهـی [ایـن اسـت کـه     ،تنها چیزي که شاید آرامم کنـد 

در راه خدا رفته و الان بهتـرین جایگـاه   . به آرزویش رسیده. دوست داشت را رفت
  ».را دارد

در حـالی کـه   که از شهید مجتبی ملکـی منتشـر شـده، آقـا مجتبـی      در کلیپی 
حـاج آقـا ان شـاء االله    : کـارش مـی گویـد   ، هماسـت زخمی روي تخـت بیمارسـتان   

  .       ان شاء االله توفیق بشود، قسمت همه بشود: آقا مجتبی می گوید. شهادت
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  مصطفی غریب شیرنگیشهید 
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 یخـرداد در پ ــ 23شــامگاه جمعـه   ی،رنگیش ـ بی ـغر یمصــطفپاسـدار شـهید   
و در گردیـد  ل ی ـشـهادت نا  عی ـبـه درجـه رف   یسـت یونیصه می ـرژ یستیحملات ترور

  .استان گلستان به خاك سپرده شد يایعل رنگیش يروستا
  و شهدایی و اهل بیتی زندگی عاشقانه و حماسی

وران کرونـا و پـس از شـهادت    در اوایـل د  ،شهیدگرامی فاطمه خانوم همسر 
اسم سربازان شـان را   حاج قاسم آمده خانه شان و داشتند حاج قاسم خواب دید که

حـاج قاسـم هـم اسـم     . می شود اسم مـن را هـم بنویسـید    :بهشون گفت. می نوشتند
بعد از آن دنبال این بود که حالا که حاج قاسـم اسـم اش را   . فاطمه خانوم را نوشت

با یک گروهی آشنا می شود که در بیمارستان به بیماران . ازي کندواقعاً سرب ،نوشته
بـه عنـوان همیـار سـلامت بـه      . کرونایی کمـک مـی کردنـد چـون همـراه نداشـتند      

بعــد وارد دانشــگاه شــد و . بیمارســتان مــی رفــت و اصــلاً هــیچ ترســی هــم نداشــت
 یکـی از . در این مسـیر بـود کـه بـا آقـا مصـطفی آشـنا شـد        . اردوهاي جهادي رفت
تو خیلی دنبـال رشـد بـودي و آقـا مصـطفی بـراي تـو یـک         : دوستانش بهش گفت

  . آسانسور شد براي اینکه یک جهش خیلی زیادي داشته باشی
مثلا تولدهاي همسر و اولین  ؛به مناسبتهاي مختلف به حرم امام رضا می رفتند

ک آخرین بار به مناسبت تولد خـود شـهید، سـفر ی ـ   . سالگرد عقد به حرم می رفتند
اتفاقات خاصی بیفتد  آقا مصطفی در مشهد سعی می کرد. روزه اي به مشهد داشتند

مکرر به چایخانـه حضـرت مـی رفتنـد و چـایی      . انگیز براي همسرش بشودو خاطره
  .خوردند و آرزو داشت خادم چایخانه حرم شودمی
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ري که قبل از ازدواج خانومش را دید و از شـغلش گفـت، خـانومش    ااولین ب
شک . ا داریم در عصري زندگی می کنیم که باید ببینیم نابودي اسرائیل رام: گفت

  . نکن که من پشت ات هستم
خدایا، من با وجود همه سـختی هـایی   : قبل از ازدواج می گفته است خانمش

می خواهم بهت ثابت کنم خیلـی  . که داشتم، دوست دارم که همسر شهید هم باشم
  . ن بهت ثابت می کنم که دوستت دارمتو به من رنج بده، م. دوستت دارم
  :از زندگی عاشقانه و حماسی شان می گوید شهیدگرامی همسر 

همیشـه  . یک زندگی خیلی حماسی اي داشـتیم و شخصـیتم هـم همـین بـود     «
اینکه ما شعار می دهیم که جانم فداي ایـران،  . دوست داشتم که حضور داشته باشم

چـه کـه داریـم و نـداریم بـراي ایـران و        رهبر و می گوییم که مـا هـر  ] فداي[جانم 
. مان و براي رهبرمان و آن هدف اصلی همه مان که خود آقا امام زمان هستندخاك

بهشون می گفتم که شک نکن من در این مسیر همراهی ات می کنم هر جوري که 
هایی که ایشان از سر کار می آمدند خانه، گاهی اوقات می گفـتم   وقت. شده باشد
گـاهی  . امام زمانی، بنشین، خودم می خواهم جوراب هایـت را در بیـاورم  تو سرباز 

اتفاقاً اجـر   ،اوقات که بهش اینجوري می گفتم، بعد می گفت که این حرف را نزن
هاي شـان را مـی خوانـدم     همین چند روز پیش یکی از پیام. بیشترش را تو می بري

ایشـان گفـت   . بـدهم  که بهش گفتم که می خواهم بروم یک فعالیت جهادي انجام
. گفتم آقا مصطفی داري مانع شـهادت مـن مـی شـود    . که حالا فعلاً فرصتش نیست
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همـه اجـرش    ،ایشان نوشته بود که شک نکن که اگر یـک روزي مـن شـهید شـدم    
        ».براي تو است

با اینکه جنگ با اسرائیل شروع شده بود، خانمش هیچ وقت نمی گفت نـرو،  
سرباز امام زمان، با قدرن برو جلو، من همه جوره : فرستاد حتی در پیامرسان پیام می

تو برو جلو و هر کاري از دسـتت بـر مـی آیـد انجـام بـده و اصـلاً        . مواظب خانه ام
  . نگران من نباش

. همسـرش در معـراج شـهدا، پاهـایش را بوسـید     بعد از شهادت آقا مصـطفی،  
شـتی، الان کـه بایـد حتمـاً     به رسم همیشه، الان که از سربازي امام زمان برگ: گفت

  .قربونت برم من. خسته نباشی سرباز امام زمان. پاهایت را بوس کنم
یا دیدارمان براي آن لحظه اي کـه  : گفتمطهر شهید  همسرش در کنار پیکر

  .یا ان شاء االله با امام زمان بر می گردي و با هم زندگی می کنیم... من میام 
مامان دیگر جنگ : به مادرش گفته بودآقا مصطفی دو سه روز قبل از جنگ 

. واي مادر، جنگ می خواهد بشود بـاز : مادر گفت. با اسرائیل دارد شروع می شود
مگـه چیـه؟ بگـذار ایـن را     . اشکال نـدارد، بگـذار جنـگ بشـود    : آقا مصطفی گفت

  .چه اشکالی داره. ما هم شهید شدیم، شدیم دیگه. نابودش کنیم بره دیگه
مادرم، عزیز، پسرت را حلال کن دعا کن در حق : داد شب هاي قدر پیام می

  .  اش که شهادت نصیبش بشود
  :خاطرنشان می نماید پدر شهید
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من هم قدر یقین برایم خیلی مشکله، ولی وقتی می بینم وجود مقدسـی مثـل   «
امام حسین در راه اسلام شهید شدند، خون دادند، اونـم تمـام و کمـال؛ یعنـی تمـام      

پسر مـن هـم در   . این همه براي حفظ اسلام. بعد  اسارت اهل بیتاعضاي خانواده، 
شهدا، شهداي امـت اسـلامی هسـتند، هـیچ     ... این اقیانوس شاید یک قطره اي باشد

فرقی هم ندارد و واقعاً هم وقتی می بینم دیگران این قدر ارادت نشان می دهنـد، از  
من و یک عزتیه براي می گویم خدایا، این یک فخري بوده براي . ته دل خوشحالم

خودم حدود چهل سال خدمت کردم، طالب و راغـب بـودم، حـالا    . خانواده خودم
. به هر دلیلی موندم نمی دونم، ولی آقا مصطفاي من از مـن سـبقت گرفـت و رفـت    

امید دارم، براي اعضاي خـانواده خـودم، از درگـاه خداونـد خواسـته ام مکـرر کـه        
شاء االله در رکاب امام زمان آن چـه مـی تواننـد    بمانند در رکاب ولایت، بعد هم ان 
  » .کمک بکنند، نهایتاً هم شهید بشوند
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  عرشیان افشارمندشهید 
  



 ٢٢١

  

  
  



 ٢٢٢

  .است 1383سال  متولد عرشیان افشارمند شهید
خانواده انواع و اقسـام زنجیرهـا را در   . ارادت خاصی به محرم داشتعرشیان 

 .کردو پرچم ها را می خرید و استفاده می انواع چفیه. سایزهاي مختلف می گرفتند
بـانی   ،سالگی در دسته می رفت و این قدر دو زنجیز بزرگ را بـا نظـم مـی زد    7، 6

  .دسته لذت می برد
  عاشق امام حسین

ارادت خاصی به امام حسین داشت و عاشق امام حسین بود و از اول ارادتـش  
  . را به این امام نشان داد

این قدر زیبا آنجا را . اه صلواتی شروع به خادمی کردسالگی در ایستگ 10، 9
مدیریت می کرد که بانی آنجا می گفت من غمی ندارم و لذت می برم از حضـور  

  .کردبخشه و مدام از خانواده اش تشکر میگفت حضورش اینجا آرامعرشیان و می
مـن بـراي امـام    . این همـه آدم مـی رونـد کـربلا     :یکبار زد زیر گریه و گفت

چرا امـام حسـین مـن را    . سین سینه زدم، زنجیر زدم، گریه کردم، هر کاري کردمح
نمی خواهد؟ فرداي آن روز به یک برنامه تلویزیونی پیام داد و مدتی بعد پیام آمـد  

  . که اسمش در قرعه کشی در آمده براي کربلا
در یـک قرعـه کشـی    . سال گذشته براي اولین بار به کربلا مشرف مـی شـود  

  .نی برنده شد و با کاروان رفتتلویزیو
همه جوره خودش را وقف دیگران می کـرد تـا دیگـران    . خیلی بامعرفت بود

اینها را دور خودش جمع مـی کـرد   . بچه در کاروان بوده 6،7. آسایش داشته باشند
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. خودش بعداً می رفت. تا پدر و مادرهاي شان بروند راحت زیارت کنند و برگردند
این بچه فقـط در بغـل   . کاروان بوده که شیطنت اش بالا بودهساله در  5،4یک بچه 

انگار امام حسین عرشیان را دعوت کرده : مادرش می گفت. عرشیان آرام می شده
  .  بود بیاد که این بچه را نگه دارد من عاشقانه بروم زیارتم را بکنم

ات ات باش؛ روحات و قلبپسر جان مواظب روح: گفتپدر خیلی بهش می
 عرشـیان . هر کاري را نکن، هر حرفی را نزن، هر جایی نرو. لب ات آلوده نشودو ق

: گفتکرد و یک موقع هایی دست می انداخت دور گردن پدر و میهم گوش می
. یم را یکی دیگـر مـی کنـد   من کارها. بابا نگران من نباش، پرچم ات را می برم بالا

  .ان من نباشتوکل کردم، شما هم نگر. توکل را فهمیدممن معنی 
همـه   ،روز اولی که رژیم صهیونیستی حمله کرد و صدا در خانه شـان پیچیـد  

چرا مامـان، بگـذار   : عرشیان گفت. برویم بیرون :مادرش گفت. ازخواب بلند شدند
چـه  . آرزومـه شـهید بشـوم   . من هیچ وقت از شهادت نمی ترسـم . شهید شویم دیگر

  .بهتر، می رویم پیش امام حسین
  معجزه خدا

  . سالگی تصادف کرد و به طور معجزه آسا جان سالم بدر برد 16سن  در
چه طور می شود از ماشینی که ایـن  . عرشیان معجزه خداست: همه می گفتند

  .   قدر آسیب دیده، سالم بیرون بیاید
. دو ساعت آتش نشان ها از لاشه هاي ماشین با اره برقی بیرون می آوردندش

  . ت؛ در واقع سمت راست بدن کلاً شکسته بودترقوه، مچ پا، ران، لگن، دس
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ل از بغ ـ. ذاشته بود روي صـورت عرشـیان  به تعبیر مادرش انگار خدا دست گ
یک گوش اش تا بغل یک گوش دیگر بخیه خورده بود اما صورتش هـیچ آسـیبی   

  . ندیده بود
  اششش ماه هم در بیمارستان بستري بود و مادرش پیش. دو سال در بستر بود

 12. با ویلچر و عصا راه می رفـت . د و برادر کوچک اش خانه اقوام می ماندمی مان
اسفندماه گفتند ببریدش عید خانه باشد و بعد عیـد بیاوریـد   . عمل جراحی انجام داد

بعد از عیـد  . براي پیوند استخوان چون هر چه کردند استخوانش جوش نخورده بود
استخوان جوش . ایی خوب شده بودعرشیان به طور معجزه آس. دکترها مانده بودند

: گفتندمی. اشک در چشم دکترها جمع شده بود. خورده بود و پرونده اش را بستند
  .با این همه عفونت بالا، معجزه شده

پس از بررسی گفتند معاف از  ،تمام بدنش پر از پلاتین بود، اما براي سربازي
، فراجـا  یگـان ویـژه   ،یامـام عل ـ  1افتـاد تیـپ  . رزم هست اما معاف از خدمت نیست

 ،نزدیک سـاعت دوازده ظهـر   ،روز دوشنبه دوم تیرماه. خیابان پشت ستاد فرماندهی
  .  موشک به یک ساختمان زدند 4. ناجوانمردانه به شهادت رسید
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  شهیدان
  سید امیرحسینسید حمیدرضا و 

  موسوي
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پاسدار  پسر عمو، بسیجی، ،سید امیر حسین موسويسید حمیدرضا و شهیدان 
و شاگردان شـهید مـدافع حـرم مصـطفی صـدرزاده و و ادامـه دهنـدگان راه شـهید         

دو پسر عمو این قدر با هم خـوب و مهربـان بودنـد از داداش هـم      .صدرزاده بودند
  . بالاتر بودند

  سید حمید رضا موسويشهید 
 .سالگی به مسجد و هیأت خیلی علاقه داشت 6، 5از  سید حمید رضا موسوي

خـودش را  . آنجـا بـزرگ شـد   . یرالمؤمنین در کهنز در شـهریار مـی رفـت   مسجد ام
تمـام  . شاگرد شـهید مصـطفی صـدرزاده بـود    . در بسیج بود. وقف مسجد کرده بود

  .روشهاي شهید صدرزاده را در زندگی اش پیاده می کرد
ساله بود که والدین بردند در بسیج ثبت نام کردنـد و سـپردند بـه شـهید      9، 8

  . خیال تان راحت باشد :ید صدرزاده گفتصدرزاده و شه
یک بچه سه . سالگی ازدواج کرد و زود هم بچه دار شد و دو فرزند دارد 21

دخترانش . سال و نیمه، یک بچه یک سال و هشت ماهه و یک بچه هم در راه دارد
  .به نام هاي فاطمه سادات و نورا سادات هستند

  .کفن هم آنجا گرفت. بودبار کربلا رفته  3، 2. میان دار هیأت بود
با همسرش هر دو مربی حلقه صالحین در بسیج بودند و در مسجد با هم آشنا 

  . شدند
شهید صدرزاده را خیلی سرلوحه کارش قرار داده بود و خیلی خیلی دوستش 

  .داشت و الگوي شان بود در زندگی
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مـن نیامـده ام زن بگیـرم، مـن آدم     : در جلسه خواستگاري به خانومش گفـت 
من آمده ام یک همسفر و همراه پیدا . یک موقع به من دل نبدید شما. ماندنی نیستم

به قول آقا مصطفی دنبـال یـک هـم    . کنم براي این مسیر کوتاهی که در پیش دارم
  .اگر هستید، بسم االله. سنگرم

چون هر دو در یک مسجد و زیـر نظـر یـک    . خانومش خیلی خوش اش آمد
  .شده بودندبزرگ ) شهید صدرزاده(استاد

  .هم خیلی از شهادت صحبت می کرد و هم می گفت دعا کنید شهید بشوم
همیشه می گفـت و ایـن قـدر ایـن را     . آرزویش هم از همان اول شهادت بود
دنم تکه تکه دوست دارم ب :می گفت. گفته بود که براي خانواده تکراري شده بود

و استخوان سر شـانه از   فقط نصف بازو. شود و هیچ چی نماند و همین طور هم شد
  .سید حمید رضا موسوي ماند و پیکري نداشت شهید

گفـت  . من به دعاي شما نیـاز دارم : چند روز قبل از شهادت به مادر گفته بود
ان شـاء االله  : مادر گفـت . در حالی که نه جنگی بود و نه خبري. دعا کن شهید بشوم

  .هادت را می خواهمنه، نه، من در جوانی ش: گفت. سالگی 70، 60بعد از 
رفت و بعد از چنـد روز آمـد    ،چون آماده باش اعلام شد ،بعد از آغاز جنگ

مـن   :گفت. من دیگر شهید می شوم :به خانومش گفت. خانه و مدت کوتاهی ماند
و  نده به شهادتش هـم بـه مـادر زنـگ زد    چند ساعت ما. غسل شهادتم را هم کردم

 :رش هـم زنـگ مـی زنـد و مـی گویـد      به پد. من شهید می شوم، دعایم کن: گفت
  .حلالم کن
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ساعت سه و شش دقیقه بعـد از ظهـر بـا همسـرش تمـاس      خرداد،  25یکشنبه 
  . گرفت و با هم گفتند و خندیدند و سه و نیم شهید شد

  شهید سید امیر حسین موسوي
نذر امام  سید امیر حسین .بود 1375 سال متولد شهید سید امیر حسین موسوي

اسـمش را   ،ینش نذر کرده بودند که اگر خداوند به آنها پسر بدهدوالد. حسین بود
شـب بـه دنیـا آمـد و دعـا      . می گذارند امیر حسین که در خدمت امام حسـین باشـد  

آن شب که متولد شـد، از خـدا هـر    . کردند خدا یک باران رحمتی هم عنایت کند
  . آید چه خواستند داد و دیدند هم پسر است و هم یک باران شدیدي دارد می

حـاج آقـاي بهرامـی امـام     . مسجد امیرالمؤمنین در کهنز در شهریار می رفـت 
از شـاگردان  . جماعت و عضو هیأت امناي مسجد، بچه ها را جذب مسجد می کرد

بعد کـه بـزرگ    ،از کودکی در دانش آموزي پایگاه بسیج بود. شهید صدرزاده بود
  .شد، شوراي پایگاه گردید

پاسدار  ولایتی بودن و باایمان بودن و: ج داشتهمسرش سه شرط براي ازدوا
  .ده ماه از عقدش گذشته بود و هنوز در دوران نامزدي بودموقع شهاد،  .بودن

با همسرش . در یک سال قبل از شهادت مدام می گفت دعا کنید شهید بشوم
کنار مزار شهید صدرزاده و سایر شهدا می رفتند و از آنهـا تقاضـا داشـتند کـه دعـا      

  .د به این شرف عظیم نایل بشوندبکنن
از شهید صدرزاده بهشـون ایـن    ،با پسر عمویش شهید سید حمیدرضا موسوي

آن چـه کـه بهشـون     ،روحیات رسیده بود و آنها هم حلقه هاي نوجوان که داشـتند 
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سـال اش بـود کـه شـهید      18، 17. منتقل شده بود را به نسل بعد منتقـل مـی کردنـد   
  . ید صدرزاده را ادامه دادصدرزاده شهید شد و راه شه

  .  بوسیددست و پاي پدر و مادر رامکرراً می. رفتهمیشه پشت سر پدر راه می
پـدر و  . شب شهادتش دست مادر را بوسید و مـادر گلـوي پسـرش را بوسـید    

 ،مادرش به خاطر شهادت سید حمیدرضا که هنوز پیکرش هم شناسـایی نشـده بـود   
  .الان نوبت منه. آن به آرزویش رسید گریه نکنید،: گفت. گریه می کردند

خیلـی  ] امـا [برایم گریه کنیـد،   :گفت. بلند شد دست و پاي مادرش را بوسید
  .  شجاع باشد، هر کاري هم می کنید براي خدا انجام بدهید :گفت. آرام

. صـبح بـرود   6قرار بـود سـاعت   . صبح با پدر نماز صبح خواندند و خوابیدند
لاي در را باز  صبح آرام. اما خوابش برد. ا ببیندنی پسرش رپدر دم در خوابید تا رفت

سـید  . یک دفعه پدر از خواب بلند شد و پسرش را بوسید. کرد که کسی بلند نشود
. پـدر گریـه کـرد   . شـجاع بـاش   ی کنـی؟ امیرحسین گفت چرا این قدر بـی تـابی م ـ  

  .خداحافاظی کرد و رفت
السـلام علـی   «اش  با موبایلش که تماس مـی گرفتنـد، صـداي زنـگ گوشـی     

» الحسین و علی علـی بـن الحسـین و علـی اولاد الحسـین و علـی اصـحاب الحسـین        
  . پخش می شد

صبح به مسجد اطلاع می دهند که سید امیرحسین شـهید   10، 9ساعت حدود 
همه جا سیاه پوش و بنر بـود  . به پدرش زنگ می زنند و مسجد می رود. شده است

داشـتند  . که براي شهادت سـید حمیدرضـا اسـت   فکر می کرد . و جمعیت زیاد بود
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. زمینه سازي می کردند که به پدر شهید بگویند که یک لحظه تشـنه اش مـی شـود   
آب . آب را خورد و گفت فداي لب تشنه ات یا امـام حسـین  . لیوان آبی می آورند

به پدر الهـام شـده   . بابا من شهید شدم: را که گذاشت کنار، امیر حسین بهش گفت
  . بابا شهادتت مبارك :تگف. بود

  :چنین پیام قهرمانانه اي براي صهیونیستهاي جنایتکار دارد پدر همسر شهید
اسرائیله کودك کشِ ذلیل و مغرور فکر می کند که با کشتن این کودکـان  «

و زن و بچه هاي ما، با کشتن این بچه ها و فرماندهان ما و هسـته اي هـاي مـا، فکـر     
نه، می خواهم ایـن پیـام را   . ند به آن اهداف پلیدش یرسدکند با این کار می توامی

 ،بدهم من که بگویم که این بچه هاي ما در مکتب حاج قاسم عزیـز بـزرگ شـدند   
اینها شهادت براي شان احلـی مـن العسـل     در مکتب قاسم بن الحسن بزرگ شدند،

این  ،همین جوري که امام عزیزمان فرمودند هر چقدر ما کشته و شهید بدهیم. است
این درخت تنومند ما، انقـلاب مـا   . انقلاب ما محکم تر، استوارتر و قوي تر می شود

  ».محکم تر و قوي تر می شود ان شاء االله
پسر عمویش سید امیرحسین هم یک و  خرداد 25در  سید حمید رضا موسوي

وقتی خبر شـهادت  . هفته بعد شهید شد و مراسم تشییع شان در یک روز برگزار شد
. عمویش رسید، با آزمایش دي ان اي، پیکر سید حمید رضا هم شناسـایی شـد  پسر 

سید حمید رضا موسـوي مانـده بـود و     فقط نصف بازو و استخوان سر شانه از شهید
  . قبر دو پسر عمو کنار هم با فاصله یک قبر است. پیکري نداشت
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   محمد رضا لاجوردي شهید
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حسینی  امام رضایی و امامهیأتی و  شهید  
مادر شـهید نـذر کـرده    . نذر امام رضا بود محمد رضا لاجورديشهید پاسدار 

بود که خدا فرزند پسري به وي بدهد و نذر کرده بود که اگر این امر محقق گردید 
اسمش را محمدرضا بگذارد که خادم امام رضا بشود و نذر کرده بود روز شـهادت  

  .امام رضا نذري بدهد
فـرم خـادم الرضـایی هـم پـر       .دو سه بار مشهد می رفتسالی آقا محمد رضا 

  . مشهد بودندرا شهادت امام رضا قبل از عروجش، . کرده بود
سـال خـادم    12. از بچگی در روضه امام حسین بـود و در هیـأت بـزرگ شـد    

هـر  . هیأت ریحانه الحسین بود و اسم دخترش را هم از نام این هیـأت گرفتـه اسـت   
از سرکار مرخصی می گرفت و خادمی هیأت را انجـام   سال در دهه محرم، ده روز

  .می داد
آرزویش این . عاشق حضرت رقیه بود و خیلی علاقه مند بود به حضرت رقیه

بود که بعد از شهادتش پیکرش را در هیأت ریحانه الحسین بیاورند و برایش روضه 
  . حضرت رقیه بخوانند

  . بچه اعتقادي و امام رضایی و امام حسینی بود
  .شهید لاجوردي دو دختر دارد به نامهاي ریحانه خانوم و نورا که نوزاد است

چله شهادت گرفته بود و هـر پنجشـنبه مـی رفـت امـامزاده سـیدالکریم بـراي        
  . دعاي کمیل و بعد از چهل بار رفتن به آرزویش رسید
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نوراي نـوزاد را بـراي    ،بوبه خانوم همسر شهید لاجورديحدر معراج شهدا، م
ریحانـه  . بار گذاشت روي بغل پدر و آنجـا آرام گرفـت و آرامـش داشـت    آخرین 

  .خانوم هم با پدرش وداع کرد
  غوغاي دختر شهید درهیأت ریحانه الحسین

سید مجید بنی فاطمه ، که در فضاي مجازي بسیار بازنشر شده است در کلیپی
یکـی از خـادم هـاي جلسـه مـون، آقـا       : در مجلس روضه مـی گویـد  معروف مداح 

دختر خانومش کـه بـه نـام ریحانـه     مد رضا لاجوردي عزیز به شهادت رسیده و مح
که عرض تسلیت داریم به همـه خـانواده هـاي     یاید در جمع شماخواستم که باست 

  ... شهدا مخصوصاً
  . تسلیت نه، تبریک: هانیه خانوم حرفش را قطع می کند و می گوید

 کنی؟گریه نمیجان چرا ریحانه: گویدمیبهش مداح . آفرین:گویدمداح می
  ریحانه جان می شود به ما بگویی چرا گریه نکردي؟ . آخه هیچ جا گریه نکرده

بابـاي مـن   . چون که من به بابام افتخار می کـنم : ریحانه خانوم پاسخ می دهد
  .من افتخار می کنم بابام شهید شد. باباي من امام حسینی بود. به آرزویش رسید

چون اگـر  : نکردي؟ ریحانه خانوم جواب می دهد چرا گریه :مداح می گوید
  . گریه می کردم اسرائیل شاد می شد

بعد از این حرف، جمعیت حاضر در هیأت، یک صدا فریاد مرگ بر اسرائیل 
  .    را سر می دهند

  :مداح در مصاحبه اي می گوید



 ٢٣٦

اول چیزي که واقعاً من را متحیر کرد، یعنـی مـن در زنـدگی ام واقعـاً ندیـده      
چند ساعتی از یک شهادت پدر خانواده گذشته، دیدم همسر ایشان . دم این چنینبو

و دختر ایشان، این دختـر بـالاخره تربیـت شـدة همچـین مـادري اسـت، بـه قـدري          
خـوش بـه حـالش ایشـان بـه      : و جملـه اي کـه گفتنـد   ]. ایسـاده انـد  [محکم، باایمان
شـدة دسـت یـک    نشان داد که خلاصه یک دختریـه کـه تربیـت    ... آرزویش رسید

واقعاً بعضی وقتها بچه ها یک چیزي را از ]... است[شهید و تربیت شدة چنین مادري
  . خودشان نشان می دهند که هزاران هزار بزرگ ترها همه انگشت به دهان می مانند



 ٢٣٧

   

  
  
  

  شهید عزیز سیفی 
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 ٢٣٩

بهشت  42قطعه خرداد شهید شد و مزارش در  25 شهید عزیز سیفی آوارسین
  .استساله  13دخترش حانیه خانوم و  ساله 7پسرش امیر حسین حدود . زهرا است

ستاد دانشگاه  .می خواندداشت دکتراي روانشناسی داشت و براي وکالت هم 
  . هم بود

در فراجا در ستاد فرماندهی تهران  .در ستاد فرماندهی فاتح بود سرهنگ تمام
  .آقا مختار برادرش در پلیس پیشگیري در میدان انقلاب است. بزرگ بود

  .سال زندگی مشترك داشتند 20
  : فاطمه خانوم همسر شهید عریف می کند

بالاخره همه زنـدگی هـا فـراز و نشـیب دارد     . کل این بیست سال خاطره بود«
کل این بیست . هر چی فکر می کنم بخواهد چیز بدي در ذهنم بیاید، نمی آید ولی

قرارمـان  . ما اول با هم رفیق بـودیم، بعـد زن و شـوهر   . سال بهترین خاطره بود برایم
ما چون رفیق بودیم، خیلی چیزها را به دل نمی گرفتیم، خیلـی چیزهـا را   . همین بود

قرارمان بود که هـر وقـت از   ... اشتیمگذشت بیشتري د. راحت تر می گذشتیم ازش
 تفاهمی پیش نیاید، به خاطر همـان رفـع مـی   هم ناراحت بشویم به هم بگوییم، سوء

بچه ها که بزرگ تر شدند، خوب مشغله ها بیشتر شد، سر کـار خـودش بیشـتر    . شد
یـک هفتـه را    قرار گذاشتیم حداقل آخر هفته ها که بیرون می رویـم یـا اصـلاً   . شد

آید مان پیش میچیزهایی که بین. بگوییممان راکه مشکلاتراي خودمانبگذاریم ب
اي بهانـه . صحبت کنیم. یا مشکلات بچه ها را رفع کنیم، دور از اینکه بچه ها باشند

من از این جاي کارت ناراحتم؛ اون ایـن جوریـه، بـا هـم     . باشد براي صحبت کردن
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اگـرم  ... ی راحت حل می شـد صحبت می کنیم بیشتر مسائل اصلاً حل می شد، خیل
رود، صحبت نمی کردم باهاش، نامه می نوشتم، می گذاشتم در کیفش، صـبح مـی  

می گفت حواسم هست، نامه ات را خوانده ام، در زمانش بهت جـوابش را  . بخواند
  ».می دهم که سعی می کرد جواب هایش را بنویسد

  مردمی بود و به درد مردم رسیدگی می کرد
تا آن جایی که . درد مردم و مشکلات مردم رسیدگی می کردبه . مردمی بود

بیشتر مردمـی کـه   . می توانست پرونده هاي مردم را به سرعت حل و فصل می کرد
  .   پیش اش بودند ازش راضی بودند و دعایش می کردند

دوسـت نـدارم بـا تصـادف و مریضـی      : مـی گفـت  . شهادت را دوست داشت
  .سمت کند شهید بشویمان شاء االله که خداوند ق. بمیرم

بابـا  : پاسـخ داد . بابا نرو سرکار، من می ترسـم : جنگ که شد، دخترش گفت
چیزي نمی شود که، آدم سرنوشت اش هر جور باشد همان اتفاق می افتد، حالا هر 

  . نهایت شهید می شویم دیگر. جا باشد
در محل کارش، پنج شش دقیقه قبل از شهادتش آمد از اتاقش بیرون و رفت 

یادگـاري ایـن را از مـن    : طبقه پایین و یک لباسی به یکی از همکارانش داد، گفت
دوستانش می گفتند تو کـه  . اممن عشق شهادت. حلالم کنید: گفته بود. داشته باش

یس ئ ـاي کاش تو پیش ما بمانی تـا یـک ر  . ما که از تو بدي ندیدیم. کاري نکردي
گـر مـی دانسـت کـه مـی رود؟ مـی       سردار ربـانی م : گریه کرد و گفت. دیگر نیاید



 ٢٤١

خواستند با اصرار پایین نگهش دارند اما می گفـت مـن مـی خـواهم بـروم در اتـاق       
  . اگرم خواستند بزنند شهادت در اتاق خودم باشد... خودم شهید بشوم

سابقه این چند ساله بیمادرش که درر وصبح رفت منزل پد 8خرداد  25صبح 
به آرامش کرد و گفت بروید شهرستان در این  آنها را دعوت .بود این ساعت برود

زن و بچه اش هم آن روز صبح به اصرارش به خـاطر  . رفت سر کار. شرایط جنگی
شرایط جنگـی رفتنـد شهرسـتان و حـدود سـاعت یـازده رسـیدند و حـدود سـاعت          

بـه خـانواده اش   . همان ساعتها محل کـارش را زدنـد  . دوازده تلفنی صحبت کردند
آنجـا کـه رفتنـد پیکـرش را     . بروید پزشـکی قـانونی کهریـزك    گفتند شهید شده و

سـه روز بعـد مـادرش    . شناسایی نکردند لذا سه شبانه روز تمام بیمارستانها را گشتند
ل کـارش  مطمئنم که مح ـ. عزیز آمده به خوابممی گوید من را ببرید محل کارش، 

ت و شهید من مطمئنم که عزیز همین جاس: گفت ،وقتی وارد اتاق کارش شد. است
 ،گفتنـد مـا اینجاهـا را دیـدیم    . شده، بویش در مشام منه و جایی را نشـان مـی دهـد   

داد کـه  یک سگ آموزش دیده آوردند و آن سگ هم همان جایی را نشان . نبوده
  .شودشهید کشف میکنند وپیکرداري میآن جا را آواربر.مادرشهید نشان داده بود

  اش است   دخترش حس می کند که پدرش واقعاً پیش
یک بـار تلفنـی در   . چهار بار خوابش را دیده استدختر شهید،  ،انیه خانومح

خواب صحبت می کردند اما سه بار دیگر پدر و دختر همدیگر را کلی بوس و بغل 
شب به  ،موقع هایی که دخترش فکر می کند به بوس و بغلش احتیاج  دارد. کردند

کنـد، همـان موقـع هـم     و بغلـش مـی  همیشه همان موقع هـم بـوس   . آیدخوابش می



 ٢٤٢

اش پیشعاًکند که پدرش واقهمان موقع هم دخترش حس می.شودخوابش قطع می
  .   است

  شهادت مظلومانه
. ولی این مظلومانـه شـهید شـده    ،شهادت خوبه: خاطرنشان می کند پدر شهید

اگر در جبهه و سنگر بود، روبروي دشمن بود، چند تا را مـی کشـت، از کشـورش    
الان ما اینجا نشسـتیم بمـب بیارنـد بریزنـد روي     ]. دیگه مظلومانه نبود[می کرددفاع 

  .  سرمان، این بی دفاع است، واقعاً جنایته
   



 ٢٤٣

  

  
  
  

  شهید سید علی اکبر سیدان
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محدثـه  : دو فرزنـد دارد است و  1362 سال متولد شهید سید علی اکبر سیدان
  .ساله 8ساله و سید حسین  21سادات 

  .خوش رویی اش زبانزد بود. با گذشت و صبور و مهربان بود
ت کارش گفته بود و همسرش پذیرفتـه  در آغاز زندگی از سختی ها و خطرا

. علاوه بر خطر آن، حضور کمتري هم در خانـه داشـت  . بود و با آن کنار آمده بود
  .همسرش همه را پذیرفته بود و در زندگی گلایه نمی کرد

  خانوادة خادم الشهدا
  .سید علی اکبر و همسرش خادم الشهدا در گلزار شهداي بهشت زهرا بودند

. و همیشه به همسرش می گفت براي شهادتم دعا کـن  آرزویش شهادت بود
چـون دوسـت   . مرگ تان با شهادت باشـد : اما می گفت ،همسرش هم دعا می کرد

  . نداشت به این زودي ها پر بکشد
مـا تـا حـالا شـنیده     : یکی از دوستان خادم الشهداي سید علی اکبر می گویـد 

واقعـاً  . دیک ندیده بودیمنزشهادت چه جوري است؛ ولی آن را از ] و[بودیم شهید 
خودش هم عشق اش ایـن بـود کـه    . ش را داشت؛ رفتاري، گفتاري، همه جورهلیاقت

رفتـارش  . خیلی دوست داشت شهادت را. به آن مقام برسد که الحمدالله رسید دیگه
گفتند  همه می. رسیدستیم به آن مقام میدر این دنیایی که ما ه] اي بود کهبه گونه[

برنامه ریزي اول هفته . تمام هم و غم اش گلزار شهدا بود... استآخر کارش شهید 
. اش، شنبه که شروع می شد، براي پنج شنبه، جمعـه، در همـین مکـان مقـدس بـود     



 ٢٤٦

براي ماه مبارك رمضان، ماه محرم و تمام این مناسبت ها، همه اش برنامه ریزي می 
   . کرد که تشریف بیاورد اینجا، به خانواده شهدا خدمت کند

این آقا سید ما، بهش همه چی می آمد؛ هـم  : یکی از دوستان شهید می گوید
سیدي می آمد، هم حاجی می آمد، هم این کـه شـهید شـد؛ خـدایی شـهادت هـم       

  .  بهش می آمد
روز در سـفر مأموریـت    پـنج  ،قبـل ازآن . آخـرین دیـدار بـود    ،صبح پنج شنبه

ح بـا خـانواده رفتنـد حـرم     مشهد بود و سه شنبه صبح بازگشت و همان سه شنبه صـب 
چهارشنبه را منزل بود و پنج شنبه بعد از نماز صبح رفت سر ).  س(حضرت معصومه

  . کار
بـا   اسـت،  شب جمعـه جشـن عیـد غـدیر بـود و همسـرش کـه خـادم الشـهدا         

همسرش چند بار در طی روز تماس گرفته بـود و  . فرزندانش در بهشت زهرا بودند
شب که در گلزار شـهدا بودنـد، سـید علـی اکبـر      ساعت ده و نیم . در دسترس نبود

  .تماس گرفت تا از دلواپسی در بیایند و این آخرین تماس بود
بامداد جمعه منزل دکتر تهرانچی مورد اصابت قرار گرفت و سید علی اکبر به 

  .شهادت رسید
روز قبل ازانفجار در منزل دکتر تهرانچی، همسر دکتر تهرانچـی خـوابی    5، 4

. ما به شهادت مـی رسـیم   :صبح موقع نماز صبح به آقاي دکتر می گویددیده بود و 
ولی براي چی این . ما که آرزومونه. خوب، چه چیزي بالاتر از این: دکتر می گوید

من دیشب خواب دیدم که سردار سـلیمانی  : همسرش می گوید صحبت را کردید؟



 ٢٤٧

فردا این خـواب را  . یدنفرِ شما به شهادت می رس 6تا تربیت به من دادند و گفتند  6
 4در انفجـار بامـداد جمعـه، دکتـر تهرانچـی و همسـرش و       . به دخترش هـم گفـت  

  . پاسدار شهید می شوند و یک پاسدار جان سالم به در می برد
  زندگی و شهادت و تشییع مظلومانه

متولد شد و در آسـتانه عیـد غـدیر    ) ع(سیدان روز شهادت امیرالمؤمنین شهید
یک روز بعد (خاکسپاري اش نیز تقریباً مقارن با شهادت جداَش به شهادت رسید و 

  .بود و شهادت و تشییع اش مظلومانه بود))  ع(از شهادت امام موسی کاظم
آقا سید، زندگی مظلومانه، شهادت مظلومانه و تشـییع  : همسر شهید می گوید

این براي چون در اوج جنگ بودیم، آقا سید فرادا تشییع شدند و ]. داشت[مظلومانه 
  .  من خیلی سنگین بود

دختر شهید دکتر تهرانچی روز تشییع پدر و مادرش خیلی براي همسـر شـهید   
ما خیلی مدیون شماییم که آقاي سیدان تا لحظه آخـر از  : سیدان گریه کرد و گفت

  .پدر و مادر من حفاظت کردند
  :خانم سهیلا فرهمندزاده همسر شهید می گوید

من همیشه توضیفم . ان رسیدندشاي سیدان به آرزويخوشحالم از این که آق«
. خواهد برسدات به چیزي که میت بگذري تا عشقخودشان همینه که شما از براي

خیلی براي شان خوشحالم که به آرزوي شـان رسـیدند و ازخودشـان خواسـتم کـه      
    ».کنندان شاء االله خودشان یاري . مقاومم کنند، استوار باشم، این صبر را بهم بدهند
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  شهید مصطفی گشانی
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کـه در   ک فرزنـد خـانواده اسـت   و ت 1373سال  متولد شهید مصطفی گشانی
  .انفجار میدان قدس در تجریش به شهادت رسید

ر مرد متدین، باایمان، بااخلاق، مؤمن و باخـدایی بـود و مصـطفی    پدرش بسیا
. یک لوحی بود که از پدر کپی شده بود و بسیار مظلوم و کم حـرف و باخـدا بـود   

پـدرش در سـال   . دعاهاي خانوادگی شان همگی این بود که همه با هم شهید شوند
  . فوت کرد 1391

. خواستمیشهادت رالاي قرآن که از خدا  گذاشتنوشت و میمصطفی می
می گفت آخرش شـهادت   ،عاشقِ بیش از اندازه به شهادت بود و هر چه می نوشت

  .نظامی بود و نه بسیجی و نیروي جهادينه امضا شده بود براي مان؛ در حالی که 
دبیرسـتان نبـی اکـرم در    . درس خوان بود و با نمرات بسیار بالا قبول مـی شـد  

ین دبیرستان این بـود کـه در آن نمـاز جماعـت     نارمک می رفت که دلیل انتخاب ا
  .برگزار می شد

  اهل نماز و روزه و قرآن بود و بینهایت با قرآن مأنوس بود
بـیش از اینکـه   . س بـود اهل نماز و روزه و قرآن بود و بینهایت بـا قـرآن مـأنو   

آورد د، آقا مصطفی عاشقانه قرآن را میبا فیلم و سریال پر کننشان رابخواهند وقت
مادر که مسائل دینی برایش می گفت، با جـانش  . با مادر قرآن تلاوت می کردند و

  . می پذیرفت
می گفت کـه ان شـاء االله مـا     .سردار سلیمانی در قلب و رگ آقا مصطفی بود

  .ه بشویممثل سردار سلیمانی پاکیزه پذیرفت هم
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ید بوساش را میشانهو دست و پیشانی ومادر بسیار فرزندش را دوست داشت 
مامان، من کـربلا نـرفتم   : دو طرفه بود و فرزندش هم می گفت و این دوست داشنن

خیلی هواي مادر را داشت و بینهایت در خدمت مـادر بـود؛ لـذا    . ولی خادم مادرمم
  .بیشتر وقتش را در خانه با مادر می گذراند

خـرداد، تصـویر شـهید     25ده و نیم، یـازده قبـل از ظهـر در روز    آقا مصطفی 
خـدایا مـن کـه دوسـت     : انی را در تلویزیون دید و دستانش را برد بالا و گفتسلیم

خدایا، جوري زندگی و مرگم را قرار بده که با شهادت از : گفت. دارم شهید بشوم
  .این دنیا بروم

  عاشقانه هاي مادرانه
ساعت سه قرار بود از منزل خـارج  . نماز ظهر را سر وقت همراه مادر خواندند

میدان قدس که آنجا کاري داشت و از آنجا بـرود جـاي دیگـري کـه      بشود و برود
مادر . به نظرت بروم یا نروم: به مادر گفت. مردد بود که برود یا نرود. کلاس داشت

مـادر در طـول ایـن    . گفت بهتره بروم. گفت به دلت رجوع کن، ببین چه می گوید
ید و دسـت و  حدود سی سال، هر دفعه موقع وداع، پسـرش را در آغـوش مـی کش ـ   

مادر این بار هم آقا مصطفی را بغل کرد و دست راسـتش را  . سینه اش را می بوسید
آقا مصطفی کـیفش را  . سپرد) ع(گذاشت روي قلبش و فرزندش را به آقا امام رضا

گفـت و داشـت مـی    » یاعلی«برداشت و دستش را به حالت خداحافظی بلند کرد و 
 داخل راهرو برود، دسـتش را روي سـینه مـی    رفت که قبل از اینکه در را باز کند و
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مامـان مـن سـلامم را هـم     : گفـت . داد) ع(گذارد و سلامتی خدمت آقا امام حسـین 
  . دادم

هر وقت حمام می رفت، غسل شهادت هم می کرد که اگر هر جوري از دنیا 
آن روز وضو داشت و غسل شهادت هم کرده . یک پایش بخورد به شهادت ،رفت

  . بود
پسر من شـهید شـد و بهـش    : ار که آمد، مادر پیش خودش گفتصداي انفج

یک عابري گوشی آقا مصطفی را برداشت و به . الهام شد که آقا مصطفی شهید شد
پسـر خالـه هـایش در    . مادرش خبر داد که پسر شما مجروح شده و بردند بیمارستان

اسـت و  بیمارستان دیدند که آقا مصطفی در اورژانس است و بدنش در ظاهر سالم 
  . دارند ماساژ قلبی می دهند و احیا می کنند که نتیجه نداشت و شهید می شود

پسر خاله ها در بیمارستان بودند و مادر شهید در منزل به خواهرش می گفـت  
فردا، مادر رفت بیمارستان و پسـر خالـه گفـت کـه     . پسر من شهید شده، من مطمئنم

مادر گفـت دوسـت   . پسر نازنینی بهت تبریک می گویم با چنین. پسرت شهید شده
مادر را بردند پیش پیکر و زیپ کاور را کشیدند و مـادر بـا   . دارم چهره اش را ببینم

پسرم، عزیزم، پاره تنم، همۀ زنـدگیم، خوشـبختی محـض ام، مبارکـه     : لبخند گفت
  . همانی که می خواستی شد. مادر

پلکهـاي  . ته استانگار پسر من خس: گویدمادر در مورد لحظه دیدن پیکر می
زیـپ کـاور را کـه کشـیدند     . مصـطفی خوابیـده  . گل مانندش را گذاشته روي هـم 

 اي مـی چون اگـر غیـر ایـن صـحنه    . پسر من در آغوش آقا امام حسینه: پایین، گفتم



 ٢٥٣

دسـتم را  ]. داشـت [یک رضایت خاص و آرامشـی  . دید، چهره اش اینقدر زیبا نبود
و سینه ام که پسرم آرامش ات را بده به کشیدم در صورتش و مالیدم به چشم هایم 

  . من دوست ندارم که گریه و بی تابی کنم. مامان
روز بعد بـه خـانواده    6،5پیکر شهید منتقل شد به پزشکی قانونی کهریزك و 

بهشت زهرا گفتند باید دوباره پیکر  در. باید براي خاکسپاري بیایند اطلاع دادند که
ا پـایش  تیی رفت نزد پیکر و در آغوشش کشید و سر مادر به تنها. را شناسایی کنید
آقـا  . مادر، نترسی مادر، هراس نکنی، تنهایی قبر نداري مادرجان: را بوسید و گفت

با چشم دل دارم می بینم کـه شـما در   ]... می آید[امام رضا می آید، آقا امام حسین 
مـادر، هـر   : همچنین گفـت . امن ترین جایی هستی که من می توانم فکرش را بکنم

  . چی ازت پرسیدند، بگو فقط امیرالمؤمنین، آقا امام حسین، خانوم حضرت زهرا
  .مادر خیلی قشنگ بچه اش را بدرقه کرد

عید غدیر خیلـی بـراي   . آقا مصطفی فرداي عید غدیر به شهادت رسیده است
آقا مصطفی ارزش داشت چون از امیرالمؤمنین خیلی گفته می شـد و امیرالمـؤمنین   

مادرش روز عید غدیر اشک شوقی می ریزد و با یـک دسـتمال   . محبوب بودخیلی 
آقا مصطفی این دستمال کاغذي را تا می کند و می گـذارد  . کاغذي پاك می کند

چهـار، پـنج روز بعـد، مـادر     . لاي مفاتیح کوچکی که مادر کنار جانمازش داشـت 
یـا حضـرت زهـرا،     :مفاتیح را باز می کند و دستمال کاغذي را می بیند و می گوید

مـادر  . این اشک من رویش است و این تا شدة مصطفی است. این چه نشانه قشنگیه
شهید دستمال کاغذي را تکه تکه کرد و گلوله گلوله کرد و بر هر کدام سوره قدر 
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وقتی عموي شـهید،  . خواند و نخ و سوزن آورد و آنها را به صورت گردن بند کرد
بینـداز دور  : د، مـادرش ایـن گردنبنـد را داد و گفـت    آقا مصطفی را در قبر قـرار دا 

  .    من باید تاج گل می آوردم، این بهتره: همچنین گفت. گردن مصطفی
مامـان شـما   : مادر پیشانی فرزندش را خیلی بوسیده است و به وي گفته اسـت 

سجده هاي طولانی ات، مادر نتیجه داد، آقا امیرالمؤمنین تو را . خیلی سجده کردي
  .تپذیرف

  :خاطرنشان کرده است مادر شهید
این . مصطفی شهید شد. گل کرد] آرزوي همیشگی ام[چقدر این حرف من «

خدا حاجت مصـطفی را   ، می گویموقتی فکر می کنم. حاجت ها همه برآورده شد
. گریه هست، من گریه می کنم، امـا خیلـی آرام  . داده، پس جایی براي گریه نیست
بچـه ام عاشـقانه در   ... می کشم بخواهم گریه کنم از خانوم حضرت زینب خجالت

  ».مورد امام حسین صحبت می کرد، عاشقانه
  :از رمز و رازِ آرامشش می گوید مادر شهید

وقتی که مصطفی شهید شد، مـن یـک آرامشـی دارم، هـیچ وقـت بـی تـابی        «
من این سرو بلند قامتم را لاي خاك گذاشتم فقط تقدیم آقا امـام حسـین،   ... نکردم

شب هاي لیله الرغائب می نوشـت  . چون مصطفی آرزو داشت. تقدیم آقا امام زمان
بعـد  . و یک صفحه پر می کرد؛ شهادت، شهادت، شهادت؛ می گذاشت لاي قرآن

. مامان همـانی شـد کـه خواسـتی    : از شهادتش که قرآن را باز کردم، بوسیدم، گفتم
   ».فقط این هست که قلب من را آرام نگه می دارد



 ٢٥٥

  

  
  
  

  شهید محمد جواد برهانی
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پدرش هم . شتسال سابقه دا 17، 16و  پاسدار بود، شهید محمد جواد برهانی
  .ه شدبازنشست 1390پاسدار و از رزمندگان دفاع مقدس است و سال 

پسـرش امیـر حسـین یـک سـال و      در موقـع شـهادت،   . به شهادت رسید تیر 2
  .بود ساله 11دخترش حانیه خانوم داشت و  خرده اي

کمک حال و حلال مشکلات خانواده و . خیلی مهربان و خانواده دوست بود
اقوام و دوستان بود و تا می فهمید کسی مشکلی دارد خودش با شـتاب نـزدش مـی    

  . را حل می کرد رفت و مشکلش
  . همیشه ماشین را موقع اذان کنار می زد و همان جا نماز اول وقت می خواند

اگر دوست داري مـن را آرزوي شـهادت کـن    : همیشه به همسرش می گفت
  .برام و همسرش برایش آرزوي شهادت می کرد

در جمع خانواده که می نشست می گفت اولـین شـهید خـانواده مـن خـواهم      
  .بود

  نابودي اسرائیل بود آرزویش 
آن روز همکـارانش پرسـیده بودنـد کـه     . روز شهادت، در اتـاق کـارش بـود   

  . نابودي اسرائیل: آرزویت چیه؟ گفته بود
همسرش، شب قبل از شهادت آقا محمد جواد، در خواب دیده بود که تمـام  

اند و همه جا فرو ریختـه و فقـط یـک آرم سیدالشـهدا آن وسـط      شان را زدهپادگان
 جواد در فضاي مجـازي تصـویر ویرانـه   شهادت آقا محمد از وقتی بعد . نده استما

  . دقیقاً همانی بود که در خواب دیده بود ،هاي محل کارش را دید
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یک شب همسر شهید روبروي عکس اش . فتم تیر سالگرد ازدواج شان بوده
 .حاجت همه را دادي، پس من چی؟ من هیچ چی ازت نمی خواهم: ایستاد و گفت

سالگرد عقدمان می خواهم، چی داري بـرایم؟ فـردا   ] براي[فقط من یک سورپرایز 
صبح برادر شوهرش زنگ زد و گفت حضرت آقا دعوت تان کرده بیت رهبـري و  

آرزوي همسرش شـهید  . مرداد در بیت رهبري شرکت کردند 14در دیدار عمومی 
ن را بـه همسـرش   دیدار با حضرت آقا بود و آقا محمد جواد هدیه سـالگرد عقدشـا  

  .داد
  شهادتت مبارك

آن موقـع حـرم   . حدود دو سال قبل زایمان خیلی سـختی داشـت   هیدش همسر
امام حسین آمد جلوي چشمانش و یکی یکی حاجت هایش را خواست و همچنین 

 مـی  شـهید  همسـر . ان شاء االله محمد جوادم عاقبت بخیر بشود، یا امام حسین: گفت
  .  آنجا من خودم امضا کردمشهادت شان را در واقع : گوید

نگـاه بـه صـورتش کـرد و دیـد چقـدر قشـنگ         ،در معراج شهدا هیدش همسر
شـهادتت  . محمـد جـواد، خـدا قـوت عزیـز دلـم      : خوابیده و خطاب به شهید گفـت 

  .مبارك
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  شهید سید معصومه عظیمی
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اولـین شـهید رسـانه ملـی در حملـه موشـکی بـه         یمـی معصومه عظ سید شهید
  .است روزه 12خانم از صداوسیما در جنگ  صداوسیما و دومین شهید

پدرش سید هادي عظیمی از بزرگـان و  . است 1357سال  متولدسید معصومه 
پـدر اهـل   . پدر و مـادر پیـرش کشـاورز هسـتند     .معتمدین روستایی در طالقان است

خـوان اسـت و حتـی اگـر      د کهولت سن نمـاز شـب  س و زکات است و با وجومخ
  .دائم الوضو است و ایستاده نتواند، نشسته نماز شب می خواند

سال در صـدا و سـیما قسـمت دبیرخانـه محرمانـه حـوزه ریاسـت فعالیـت          23
  . صبح زود می رفت و گاهی شب باز می گشت .داشت

  .دارند در کرج یمنزلهمسرش در پلیس آگاهی در البرز است و 
  ه حجاب خیلی اهمیت می دادب

بـه حجـاب   . خوشرو و مسئولیت پذیر بود و به کارش خیلـی اهمیـت مـی داد   
  . خیلی اهمیت می داد

 صـبح زود . شـب برگشـت   11صبح زود سر کـار رفـت و    ،خرداد 25یکشنبه 
همسرش تمـاس گرفـت و گفـت کـاش نمـی رفتـی؟       . روز دوشنبه باز سرکار رفت

سرنوشـت مـن، مقـدرات مـن، هـر چـی باشـه،        . من راضی ام به رضاي خـدا : گفت
غروب کـه همسـرش   . طی روز چند بار با همسرش تماس و صحبت داشتند. همونه

قرار است صـدا و سـیما   : از سر کار بر می گردد، شهید تماس می گیرد و می گوید
گفـت گوشـی ام را مـی خـواهم از     . را بزنند و باز گفت راضـی ام بـه رضـاي خـدا    
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بعد از حمله، . ین تماس حدود یک ساعت قبل از شهادت بودا. دسترس خارج کنم
  .ترکش به پهلویش برخورد می کند و به شهادت می رسد

ــزارش ــت  م ــان اس ــان در طالق ــتاي ش ــع   .در روس ــرش در موق ــین را همس تلق
  . خاکسپاري خواند و سپس برایش روضه حضرت ابوالفضل خواند

دوست داشت اربعین امسال : همسر شهید می گوید. تا به حال کربلا نرفته بود
دیگه قسمتش . خیلی علاقه داشت به کربلا. برود کربلا که زودتر از ما کربلایی شد

این بود قبل از اینکه محرم شروع بشود، خود حضرت زینب، خود امام حسین آمـد  
  .دنبالش

  دعاي خیر پدر و مادربه خاطر مدال افتخار شهادت دریافت 
آدم هــاي آبرومنـدي انـد، بـا شـرف انــد،      شـهدا : معتقـد اسـت   همسـر شـهید  

شـهید سـیده   . این آبرو و شرف را بـه خـانواده هـاي شـان مـی دهنـد      . باصداقت اند
معصومه عظیمی، بروید بپرسید در طالقان روستاي جزینان، به پدر و مادرش خیلـی  

فتخـار  اایـن مـدال   . اهمیت می گذاشت یعنی عصاي دست این پیرمرد و پیرزن بـود 
  . این حقیقته امره. دعاي خیر پدر و مادرشه] از[شهادت 
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  شهید مهدي شعبانی
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در کودکی و حدود سال . است 1380سال لد متو مهدي شعبانی پاسدار شهید
  .به حج رفته بود 1387

. انسانی وارسته و حافظ قرآن بود و در زندگی در معانی قرآن ذوب شده بود
  .  شاگرد داشت 200د و حدود بواستاد قرآن 

  .مادر شهید معلم قرآن است
با پدرش مثل دو دوست صمیمی بودند و به پدر گاهی علاوه بـر پـدر و بابـا،    

  .یاد بهش می گفتمی گفت حاجی جون و عبارت مخلصم را هم ز
ترم پنجم رشته علوم قرآنی در داشگاه مذاهب اسلامی بود که به پـدرش کـه   

پدر گفت با توجه . سپاهی بود گفت می خواهم ملحق بشوم به خانواده بزرگ سپاه
در . به رشته تحصیلی ات برو معلم یا مبلـغ شـو و شـاگردهاي زیـادي پـرورش بـده      

عاشـق  . بچه هـاي هوافضـا را دوسـت دارم    من خیلی کار شما و: پاسخ به پدر گفت
پدر هم به خواسته اش احترام گذاشت و . سردار حاجی زاده و سردار باقري هم بود

  . تصمیم گیري را بر عهده خودش گذاشت
آقا مهدي آزمون داد و کارمند هوافضا شد و تا شهادتش، سـه سـال در آنجـا    

  .   خدمت کرد
  ضا هستندپدر و پسر، هر دو پاسدار و خادم الر

خادم الرضا هستند و اکثر شیفت هاي شـان را  پاسدار و شهید و پدرش هر دو 
مشترك انتخاب می کردنـد و دو سـه روز مـی رفتنـد مشـهد و گـاهی در چایخانـه        
خدمت می کردند و گاهی در بخش ویلچر و هر کدام یک ویلچر می گرفتند و به 
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مهدي اعتقاد داشت ما خـادم  آقا . زائرهاي داراي ناتوانی جسمی خدمت می کردند
آخـرین بـار هـم    . سه چهار ماه یکبار نوبت خادمی شان بود. زائران امام رضا هستیم

خرداد با پدر و مادر به مشهد رفت  20. شهد رفتندمبه فاصله کمی قبل از شهادت به 
. خودش اصرار کرد که این بار مادر هم بیاید. خرداد خادمی اش آغاز گردید 21و 

آقـا مهـدي بلـیط اش را لغـو کـرد و بـا مـادر بـا         . دو بلیط قطار گرفته بودپدر فقط 
  .اتوبوس به مشهد رفتند

خرداد را با پدر در چایخانه و بخـش ویلچـر    22و  21. سه روز شیفت داشتند
پـدر رفـت خوابگـاه بـراي      ،خرداد، شب که خیلی خسته بودنـد  22. خادمی کردند

این فرصـتها  . هم بروم براي دعا و زیارتاستراحت، اما آقا مهدي گفت من می خوا
  . کم پیدا می شد

پدر را بیدار کرد و به پدر اطلاع داد کـه در   ،بامداد 2خرداد، ساعت  23روز 
حرم پیچیده که رژیم صهیونیستی حمله کرده و عـده اي از سـرداران و دانشـمندان    

کـه زود  تماس از سـر کـارش گرفتنـد     ،جمعه صبح. هسته اي را به شهادت رسانده
با پدر . حاج مهدي و مادرش خداحافظی کرد جلوي باب الجواد با پدر شهید. بیاید

خداحافظی کرد و گفت حاجی جون مخلصم و با مادر سوار تاکسی شدند و رفتند 
در تاکسی مدام اخبار را با گوشی اش دنبال می کرد و به . برگشتند تهرانو ترمینال 

  . یاد سرداران شهید اشک می ریخت
مامان اگر یک وقت من رفتم، اتفـاقی بـراي   : در اتوبوس هم به مادرش گفت

حـاج  : مادر هم گفت. من افتاد، یک وقت گریه نکنی، دشمن شاد کن می شوي ها
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. اگر یک وقت اتفاقی برایت افتاد، شهید شـدي، شـفاعت مـن را هـم بکـن      ،مهدي
آقا مهدي . سیدندجمعه ساعت یازده و نیم، دوازده شب به خانه ر. گفت چشم مادر

در حد یک ربع تجدید وضو کرد و لباس هایش را عوض کرد و گفت مـن خیلـی   
  . دیر کردم و هر چه سریع تر باید بروم

. دیگر خانواده آقا مهدي را ندیدند تا اینکه یک شنبه شب به شـهادت رسـید  
. پدر دوشنبه فهمیـد کـه مقـر آقـا مهـدي را زده انـد امـا از شـهادتش خبـر نداشـت          

همکاران پدر سر کوچه شان جمع شده بودند و مادر دید  ،نبه موقع نماز مغربدوش
پدر پابرهنه به سرعت رفـت  . و با دخترش تماس گرفت و دختر به پدرش انتقال داد

دخترش هم چادر سر کرد و دنبالش رفـت و دیـد همکـاران دور    . پیش همکارانش
  .پدرش را گرفته اند و شهادتش را اطلاع داده اند

. رهاي مطهر آقا مهدي و همکارانش اربا اربا و داراي سوختگی شدید بودپیک
تیر  1. تا یک هفته پیکرش شناسایی نشد و دو بار خانواده آزمایش دي ان اي دادند

اعلام کردند که بروند معراج شهداي بهشت زهـرا و یـک پیکـر سـوخته و اربااربـا      
ر کرد که خودش ببینـد پیکـر   پدر اصرا. نشان پدر دادند و گفتند پیکر پسرش است

  . را و از روي پاهایش شناسایی اش کرد
  عاشق حاج قاسم و سردار حاجی زاده

عاشق سردار حـاجی  . عاشق حاج قاسم بود و به سبک ایشان به شهادت رسید
یک جایی سردار حاجی زاده را دیـده  . زاده هم بود و خیلی برایش غصه می خورد
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یـک   دهید یک سلفی شـهادت بـا هـم بگیـریم؟    می بود و گفته بود حاج آقا اجازه 
  .سلفی گرفت و این عکس یادگار برایش ماند

لیاقتش را داشت که این اتفاق برایش : می گوید خانم ناهید کرمی مادر شهید
-واقعـاً ایـن را از تـه دلـم مـی     . من همیشه شهادت را در سرنوشتش می دیـدم . بیفتد

انم و پایان کار سرباز امام زمان شـهادت  همیشه می گفت من سرباز امام زم ...گویم
  .همیشه این را می گفت و آمادگی اش را داشت و برایم غیرمنتظره نبود. است

نذر کرده بود به تعـداد سـال هـاي عمـرش     . عاشق امام حسین و امام رضا بود
محـرم هـا همیشـه از پـدر     . برود زیارت امام حسین و امام رضا و حضرت معصـومه 

اربعین دو سال پیش خـانوادگی  . بعین می توانیم برویم کربلا یا خیرپیگیر بود که ار
دو سال پیش که خانوادگی رفته بودند بـه پـدر   . رفتند و اربعین پارسال تنها رفته بود

با پدر با هم رفتند سر . گفت خیلی دوست دارم بروم مزار شهید ابومهدي المهندس
امسال که آقا مهدي شهید . ممزار و پدر گفت بگذار یک عکس شهادتی ازت بگیر

  .   شد، خانواده این عکس را چاپ و پخش کردند که زائران اربعین ببرند کربلا
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  شهید مهدي بزرگی
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فاطمـه  . دو فرزنـد دارد . اسـت  1361 سـال  متولـد  شهید مهدي بزرگی اسدارپ
  .ساله است 4امیر علی پسر شهید تقریباً و ساله  10تر شهید حدود خانوم دخ

  قرآن و مداح يارق
 16، 15. گرفـت  یم ـ ادیدر مسجد قرآن  یسالگ 6 از .قرآن و مداح بود يارق

 25 .داد یکرد به بچه ها هم قرآن آمـوزش م ـ  تیسال اش شد در همان مسجد فعال
 یمختلـف دعـوتش م ـ    يهاهـا و مسـجد   تأی ـکند و ه یرا آغاز م یمداح یسالگ

  .یمداح يکردند برا
هر وقت تهـران مـی آمـد مأموریـت، حتمـاً مـی رفـت قـم زیـارت حضـرت           

  . هیأت حاج منصور هم حتماً می رفت). س(معصومه
هر موقع که می رفت، . به پیاده روي اربعین می رفت 1394آقا مهدي از سال 

ایطی را فراهم کـردي  چون شما شر. به همسرش می گفت به نیت شما قدم برداشتم
هر قدمی برداشتم بـه  . و از خانه و زندگی و بچه ها مراقبت کردي، من رفتم زیارت

قرار بود امسال خانوادگی و با همسـر و فرزنـدان برونـد کـربلا کـه      . نیت شماها بود
  . شهید شد

و سـاعت   أتیبار پنج شنبه رفت خانه پدر و مادرش و از آنجا رفت ه نیآخر
ساعت نگذشته بود که بهش زنگ زدن و فراخـوان   مین. شب برگشت میدوازده و ن
همسـرش را رسـاند و بـا     يریمس ـ کی ـکـرد و تـا    یخـداحافظ . اداره ادی ـدادند که ب

  . اداره رفت سیسرو
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سـلام بـه امـام     کی دیگو یکند و م یبچه هارا جمع م. بودند یموشک بخش
قبـل از  . ونـد ر یم ـ یبخـش موشـک  بـه  کننـد و بعـد    یم ـ يو عـزادار  میبـده  نیحس

 دی ـگو یم ـ ،که آنجا بودنـد  يادیعده زبه شود،  یشهادتش که اوضاع خطرناك م
 يادی ـجـان عـده ز   بی ـترت نی ـشوند و بـه ا  یم دیمانند و شه ینفر م 2بروند و فقط 

  .کند یم داینجات پ
قبـل از   .به دلیل ایـام جنـگ، غریبانـه تشـییع شـد     . بود خرداد 23شهادتش در 

  . تند در معراج شهدا نزد پیکر بروندتشییع، خانواده نتوانس
سه بار اتفاقات ناگواري بـرایش رخ داده بـود، مثـل سـانحه راننـدگی و بـرق       

  .گرفتگی و تا دم مرگ رفته بود؛ اما تقدیرش چنین بود که بماند براي شهادت
  عاشق و لایق شهادت 

 يبـرا . شـده  دیکـنم کـه شـه    یافتخار م فقط :خاطرنشان می نماید دیمادر شه
بود و خواسته اش که در راه خدا  نیخودش هم مرامش ا. کنم یهادتش افتخار مش

 دیدعا کرده بود و خواسته بود که شه ،بود أتیهمان شب هم که در ه. بشود دیشه
. دی ـطلب یکـرد و شـهادت م ـ   یدعـا م ـ  أتی ـگفتند که در ه ،دوستانش آمدند. بشوم

  .مستجاب شد شیقبول کرد و دعا لاخرهخداوند هم با
سال زندگی مشترك باعزت و عاشـقانه داشـتیم و    16 :می گوید شهید سرهم

خیلی صمیمی و وابسته بودیم و بـا هـم درد و دل مـی کـردیم و هـیچ چیـزي رو از       
  . همدیگر پنهان نمی کردیم
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بـا موافقـت و همراهـی شـهید تـا پایـان کارشناسـی ارشـد درس         شهید  همسر
دون اطـلاع اش در آزمـون   شهید خودش مدارك همسـرش را گرفـت و ب ـ  . خواند

  .د و به این ترتیب همسر شهید معلم شدکراستخدامی معلمی ثبت نامش 
پدر براي فاطمه خانوم قصه می گفته است؛ قصه هایی در مورد دین و اسـلام  

  . و پیامبر و پنج تن آل عبا و بچه هاي غزه
  .شهادت بابا، پاداشی بود براي فداکاریش: فاطمه خانوم معتقد است

دعا می کنم که امام زمان مان ظهور کند، مردم ایران : مه خانوم می گویدفاط
  .  همیشه سالم باشند و فلسطین همیشه پیروز باشد

می رود انگشتر پـدر را از   ،دختر شهید هر وقت دلش براي بابا تنگ می شود
. شهید با اینکه انگشتر داشت، دنبال یک انگشتر خـاص مـی گشـت   . مادر می گیرد

آخـرین بـار انگشـتر    . بالاخره یک انگشتر را پسـندید  ،جست و جوي فراوانبعد از 
روز . ازدواج اش را در منزل در آورد و فقط با آن یک انگشتر خاص سر کار رفت

  .نگشتر خاص را براي همسرش آوردندبعد از شهادت، همکاران شهید آن ا
نی گفتـه  من جمله اي که شهید حاج قاسـم سـلیما   :ابراز می دارد همسر شهید

بودند که شهدا قبل از اینکه به شهادت برسند، شهید گونه زنـدگی مـی کننـد؛ مـن     
. خوب، آرزوي شان بوده که به شهادت برسند. واقعاً این جمله را درك کرده بودم

همیشه وقتی با همدیگر صحبت می کردیم، من بهشون می گفتم که واقعاً این دنیـا  
ن دنیا را ترك بکنیم ولی حیفـه کـه شـما جـور     فانیه و همه مان قراره یک روزي ای

  .می گفتم واقعاً شهادت لیاقت شماست. دیگه اي دنیا را ترك بکنید
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  شهید محمد علیزاده
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  .بود پدافند ارتشدر  محمد علیزاده سرهنگ شهید
همیشه به دوستان و خانواده می گفت من یک کسی می شـوم، مـن آخـرش    

   .سرباز امام زمان می شوم
دوستانش . از بچگی چادر مشکی هاي مادر را می گرفت در کوچه می بست

از شش هفت سـالگی  . از کوچه هاي بغل می آمدند در هیأت شان. جمع می شدند
قیمه امام حسـین و  . هر شب در هیأت غذا می داد. شروع کرد و بعداً ادامه پیدا کرد

از اقـوام خـواب دیـده    یکی  ،شبی هم که شهید شده بود. حلوا را خودش می پخت
جـوانی اش  . بود که محمد در کربلا دارد قیمه می پزد، نذري امام حسین مـی دهـد  

هـر شـب    .ماه رمضان ها آنجا بود. هم هیأت حاج منصور می رفت در مسجد ارگ
  . می رفت و سحر بر می گشت

به بـرادرش گفتـه بـود     ،یک سال قبل از شهادتش، بعد از شهادت سید رضی
بعـد از  . اگـر چیـزي شـد برداریـد     ،نوشـته ام و لاي قـرآن گذاشـته ام    من وصیتنامه

  .جانم فداي وطنم: در انتهاي وصیتنامه نوشته بود ،شهادتش که برداشتند
براي یکی از همکاران ارتشـی اش یـک عکـس از خـودش بـا لبـاس ارتـش        

همـین  . پیامک کرد و زیرش نوشت همـین عکـس را بزنیـد روي اعلامیـه شـهادتم     
  .از شهادتش وایرال شد و روي اعلامیه شهادتش هم چاپ گردیدعکس بعد 

  .  همیشه می گفت من خونم و جونم را براي این خاك می دهم
آخرین . همان لحظه پاسخ می داد ،هر وقت همسرش با وي تماس می گرفت

بار ساعت دو و نیم بعد از ظهر تماس گرفت که براي اولین بار جواب نـداد و پـنج   
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گفـت مـن را   . دش زنگ زد و گفت رفته بـودم غسـل شـهادت بکـنم    دقیقه بعد خو
من روي تو خیلـی حسـاب   . مراقب خانواده ام باش. مراقب خودت باش. حلال کن

  . می کنم
در شب عید غدیر بـه   18خرداد حدود ساعت  23 در محمد علیزادهسرهنگ 

  .شهادت رسید
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 روزه 12جنگ  یسئوالات مسابقه شهدا��

 :یسئوالات تست��

 ؟بود یروزه چه نوع حماسه ا 12در جنگ  رانیا یروزیپ-1

 ییو عاشورا یریو غد یاله یحماسه ا -الف

  ساز خیو تار یخیو تار ریکم نظ یحماسه ا -ب

  یالملل نیو ب یو منطقه ا یمل یحماسه ا -ج

 ییو استثنا زیو شگفت انگ رینظ یب یا هحماس -د

 د؟یتوان درس کربلا را در آن د یاند و م دهیروزه آرم 12جنگ  یدر کدام قطعه بهشت زهرا، شهدا -2

  22قطعه  -الف

 42قطعه  -ب

 50قطعه  -ج

  80قطعه  -د

 است؟ دیروزه کدام شه 12نفره در جنگ  12 دِیتابان و قطبِ خانواده شه دیخورش-3

 نیآوارس یفیس زیعز دیشه -الف

 صابر یقیمحمدرضا صد دیس دیشه -ب

 یرنگیش بیغر یمصطف دیشه -ج

 فر یفرهاد یمحمود معزز دیشه -د

سردار سپهبد پاسدار  ،یباقر نیاز شهادتِ سردار سپهبد پاسدار محمدحس یرهبر معظم انقلاب اسلام یاخامنه اللهتیضرت آح-4

 نمودند؟ ادی یبا چه عنوان یسلام نیو سردار سپهبد پاسدار حس دیرش یغلامعل

 شهادتِ پرافتخار و سرافرازانه -الف

 شهادتِ عزت مندانه و مقتدرانه -ب

  یبا سربلندشهادتِ همراه  -ج

 یشهادتِ پربرکت و نوران -د

  



 

 :آمده است دیکدام شه تنامهیدر وص -5 

 «میبا توسل به فاطمه زهرا )س( طمع آن دارم در لباس شهادت به ملاقات تو آ ایخدا»

  زاده یحاج یرعلیام دیشه -الف

 یسلام نیحس دیشه -ب

 دیرش یغلامعل دیشه -ج

 یمحمود باقر دیشه -د

 داشت؟ یدیاک هینقل شده که چه توص یطهرانچ یمحمد مهد دیاز شه -6

 .دیرا رها نکن تیولا مهینجات اسلام خ یبرا  -الف

 .رهبر معظم انقلاب باشد یعنینفر،  کیگوش، چشم و عقل ما فقط به  -ب

 .دیو حرمت او را مقدسات بدان دیرا جان خود بدان زیعز یاخامنه -ج

 .به کشور نرسد یبیگونه خطر و آس چیهتا  دیباش هیفق تیولا بانیپشت -د

 دارد؟ یمهم یها یژگیچه و اسدیبن یمحمد عل دیشه -7

 رزمنده و جانباز مدافع حرم -الف

 رزمنده و جانباز دفاع مقدس -ب

 عاشورا ارتینماز اول وقت و مداومت بر ز -ج

  دست پدر و مادر دنیانجام صله رحم و بوس -د

 دند؟یبه شهادت رس شیقدس در تجر دانیکدام شهدا در م -8

 انیصفائ نیو مت یگشان یو مصطف یاسدالله طاهر دیس دانیشه -الف

 فرد و انیو محمد شا یمیابراه یمرتض دانیشه -ب

  و یزیو اکبر عز یطومار دیحم دانیشه -ج

  یزرتاج یو مهد انیو حامد صفار یمحمد حسن صدر دانیشه -د

 شهادتها را داشته اند؟ نیتریو متعال نیباتریو ز نیتر میعظ دان،یکدام شه -9

  ینعمت یو مرتض یمصطف دانیشه -الف

 یمحمدرضا و غلامرضا سلطان دانیشه -ب

 و رضا قانع یمجتب دانیشه -ج

  ناصر و ابوالفضل اِبدام دانیشه -د



 

 بود و شهادت زهراگونه داشت؟ ییو حضرت زهرا یتیبااخلاص و اهل ب یپاسدارِ لرستان دِیکدام شه -10

 یمراد دیحم دیشه -الف

 محمد باقر طاهرپور دیشه -ب

 یاریماهرو بخت ونسی دیشه -ج

 یعباس دیحم دیشه -د

 ست؟یچ یملک یامدادگر مجتب دیآرامشِ خانواده شه لیدل -11

 .داد یآرامش کیچون با خدا معامله کردند، خدا خودش  -الف

 .کردند میچون فرزند شان را در راه دفاع از اسلام تقد -ب

 .کردند میتقد رانیچون فرزند شان را در راه دفاع از ا -ج

 .رفتند یرهبر تیدر ب یدر مراسم یمقام معظم رهبر داریچون به د -د

 معجزه خداست؟ دیشه نیگفتند ا یبود و همه م نیفراجا عاشق امام حس دیکدام شه -12

 یملک یجتبم دیشه -الف

 افشارمند انیعرش دیشه -ب

 یمحمد جواد برهان دیشه -ج

 یشعبان یمهد دیشه -د

 دیصدرزاده و و ادامه دهندگان راه شه یمدافع حرم مصطف دیپاسدار و شاگردان شه ،یجیپسر عمو، بس دانیکدام شه -13

 صدرزاده بودند؟

 یموسو نیحس ریام دیو س درضایحم دیس دانیشه -الف

  رو یبهشت یرو و ول یمحمد مراد بهشت دانیشه -ب

  یمحمد آباد نیحسن و حس دانیشه -ج

 یو احمد بهرام نیحس دانیشه -د

غوغا بر پا کرد و خواست تا بابت شهادت  أتیخانوم در کدام ه هیبود و دخترش هان أتیخادم کدام ه یمحمد رضا لاجورد دیشه -14

  ند؟یبهش بگو کیو تبر ندینگو تیپدرش تسل

 رزمندگان اسلام -الف

 روضه العباس -ب

 نیالحس حانهیر -ج

  نور الرضا -د



 

 پاسدار محافظش را داده بود؟ 4و همسرش و  یبشارت شهادتِ دکتر طهرانچ د،یکدام شه -15

 یمانیقاسم سل دیشه -الف

 چمران یمصطف دیشه -ب

 یمحسن حجج دیشه -ج

 یهمدان نیحس دیشه -د

 رسد؟ یکند و به شهادت م یبرخورد م شیداد و ترکش به پهلو یم تیاهم یلیبه حجاب خ دیکدام شه -16

 یمیمعصومه عظ دیس دیشه -الف

 مهناز خوش کردار دیشه -ب

 یمینجمه کر دیشه -ج

 سارا جودت دیشه -د

 

  گفت؟ یچه م شهیهم یشعبان یمهد دیپاسدار شه -17

 .کار سرباز امام زمان شهادت است انیمن سرباز امام زمانم و پا -الف

 .توکل و توسل در همه جا و همه عرصه ها کارساز و مشکل گشا است -ب

 .بشود دیکند تا شه یزندگ دیشه دیآدم با -ج

 .است یهمه اجرها در گمنام -د

 

 یحیتشر سئوالات��

 

 روزه چه بود؟ 12جنگ  یروزه و ثمره خون شهدا 12جنگ  یبه نظرشما دستاوردها -18

 .)مثل اخلاص، احترام به پدر و مادر و...(دیام ببرشهدا را ن یها و شاخص ها یژگیو -19

 و چرا؟ دیارتباط برقرار کرد شتریبا کدام داستان ب -20

 ست؟یروزه چ 12جنگ  ی)ع( و شهدانیحرف دل تان با امام حس -21

 د؟یگرفت ادی ییزهایو چه چ دیگرفت یا جهیروزه چه نت 12جنگ  یشهدا ۀازخواندن مجموع -22

 

 پایان


